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با عنایت خدای بزرگ و تاکید استاد عزیزم جناب آقای فتح الله زاده که همیشه

مشوق دانشجویان هستند و همواره با پیشنهاد تحقیقات جدید باعث به چالش

کشیده شدن دانشجویان می‌شوند.

بنده تکلیف دیگری را شروع نمودم امید است که خدای متعال و  شخص امام

حسن )ع( یاریگر من در راه این تحقیق باشند.

مهدی جمشیدی

۱۴۰۱بهار
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یق… یوه تحق ش

۵و۴قرنبهمربوطمنابعبررسیباکهبوداینتحقیقاینانجامدربندهرویکرد

هجری قمری که در واقع قرون شکوفایی علم در تاریخ اسلام هستند مطالب

مربوط به شخص حضرت حسن )ع( را استخراج نموده و بدون هیچ دخل و

تصرفی آنها را نقل کنم زیرا این کار باعث خواهد شد که محققان دیگری که نیاز

به مطلب دست اول دارند بدون سختی گردآوری مطالب از خود کتب اصلی،

به راحتی به مطالب آن کتب دسترسی داشته باشند.

منابع مورد بررسی در این تحقیق:

کتاب  ترجمه تاریخ طبری

کتاب  ترجمه الفتوح

کتاب  ترجمه تجارب الامم

کتاب  ترجمه مقاتل الطالبین

کتاب  ترجمه الجمل
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 )ع( در تاریخ طبری
ن

ش اول: امام حس بخ

ابوجعفر گويد »: در ذى حجه سال دوم هجرت عثمان بن مظعون بمرد و پيمبر

خدا او را در قيـع بـه خاك سپرد و سنگى به نشان قبر وى بالاى سرش نهاد «.

گويند: حسن بن على بن ابى طالب در همين سال تولد يافت.

ابو جعفر گويد »: به گفته واقدى على بن ابى طالب عليه السلام فاطمه عليـه

السـلام در را ذى حجـه ، بيست دو و ماه پس از هجرت به، خانه برد و اگر اين

گفته درست باشد گفته اول درست نيست.

گويند: در همين سال پيمبر خداى ترتيب خونبها را نوشت  که به‌ شمشير وى

آويخته بود.
1

در همين سال سوم هجرت در نيمه ماه رمضان حسن بن على بن ابى طالب

تولد يافت و در هم ايـن سال فاطمه حسين عليه السلام بار را گرفت و از تولد

حسن تا بار گرفتن حسين پنجاه روز فاصله بود.

و در  همين سال در ماه شوال جميله دختر عبد الله بن ابى، عبدالله بن حنظله

بار را گرفت.
2

جراح آن روز که به حسن بن على تاخت که او را به غافلگيرى بكشد، به ضرب

شمشيرها پاره پاره شد، قبيصه به ضربات سنگ درهم شكست و اربد با كـارد و

نـوك نيـام شمشيرها كشته شد.
3

۱۸۲ص۵جطبری3
۱۶۶ص۳جطبری2
۱۳۹ص۳جطبری1
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حنش بن مالك گويد: سعيد بن عاص به سال سی ام از كوفه به منظور غزا

آهنگ خراسان كرد حذيفـة  بن يمان و كسانى از ياران پيمبر خدا صلى الله عليه

و سلم با وى بودند. حسن و حسين و عبدالله بن عباس و عبدالله بن عمرو عمرو

بن عاص و عبد الله بن زبير نيز با وى بودند.
4

جماعتى از مردم مدينه بپا خاستند و جنگ را آماده شدند كه سعد بن مالك و

ابـو هريـره و زيـد بـن

ثابت و حسن بن على از آن جمله بودند.
5

ابن عمرو گويد: از حسن پرسيدم »: آيا هنگام محاصره عثمان حضور داشتى؟ «

گفت »: آرى، من نوجوان بودم و با همگنانم در مسجد بوديم و چون سر و صدا

بسيار ميشد زانو میزدم

يا بر ميخواستم، آن جماعت بيامدند و در مسجد و اطراف آن جاى گرفتند.

جمعـى از اهـل مدينـه بـر آنهـا فراهم شدند و كارشان را تقبيح میكردند آنها نيز

مردم مدينه را تهديد مي كردند در اين اثنا كـه اطـراف در

سر و صدا مي كردند عثمان نمودار شد، گويى آتشى بود كه خاموش شد. عثمان

به منبر رفـت و حمـد خـدا

گفت و ثناى او كرد يكى برجست و ديگرى او را بنشانيد، ديگرى برخاسـت و

يكـى ديگـر او را بنشـانيد . به

۳۷ص۶جطبری5
۲۹۷ص۵جطبری4
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عثمان ريگ پرانيدند تا از منبر افتاد و او را برداشتند و به خانه بردند. بيست روز

امامت نماز مـى كـرد آنگـاه

مانع نماز كردن وى شدند «.
6

نخستين كسى كه به مقابله آمد مغيرة بن اخنس بود كه رجز ميخواند پس از آن

حسن بن علـى آمـد كه شعرى ميخواند. محمد بن طلحه نيز شعرخوانان بيامد،

سعيد بن عاص نيز آمد و شعرى ميخواند. آخـرين كسى كه برون آمد عبداالله بن

زبير بود كه عثمان گفته بود پيش پدرش رود و مطلبى را كه خواسته بـود بـا

وى بگويد. و نيز به او دستور داده بود كه پيش مدافعان خانه رود و بگويد كه به

خانه هاى خود روند. عبدالله بن زبير پس از همه برفت و پيوسته به اين مي

باليد و از آخرين لحظات در گذشت عثمان سخن داشت.
7

سخن از اينكه على فرزند خويش حسن را با عمار بن ياسر براى حركـت دادن

مـردم كوفـه فرستاد:

ابن ليلى گويد: هاشم بن عتبه در ربذه پيش على آمد و گفت كه محمد بن ابى

بكر بـه كوفـه آمـد، و سخنان ابوموسى را بدو خبر داد .

على گفت »: ميخواستم معزولش كنم، اما اشتر گفت نگهش دارم «.

گويد: آنگاه على هاشم را سوى كوفه فرستاد و به ابوموسى نوشت كه من هاشم

بن عتبه را فرستادم تا كسانى را كه آنجا هستند برانگيزد مردم را روانه كن كه من

اين ولايت به تو سپردم تا در كار حق جزو ياران من باشى «.

۶۸ص۶جطبری7
۳۷ص۶جطبری6
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گويد: ابوموسى، سائب بن مالك اشعرى را خواست و گفت »: راى توچيست؟«

گفت »: راى من اينست كه به آنچه نوشته عمل كن «.بگفت »: ولى رأى من

چنين نيست «.

آنگاه هاشم به على نوشت كه من پيش مردى دغل و مخالف آمدهام كـه دغلـى

و دشـمنى وى عيـان است، نامه را با محل بن خليفه طايى فرستاد، على، حسن

و عمار بن ياسر را فرسـتاد كـه مـردم را سـوى او حركت دهند، قرظة بن كعب

انصارى را نيز امارت كوفه داد و همراه وى به ابوموسى نوشت .

» اما بعد، پنداشتم علاقه تو به اين كار كه خدايت از آن بى نصـيب كنـد مـانع از

آن  مي شود كه با دستور من مخالفت كنى، حسن و عمار را فرستادم كه مردم

را حرکت دهند، قرظة بن كعب را زمامدار شهر كردم، از كار ما با مذمت و

خفت كناره كن، اگر نكنى گفته ام ترا بيرون كند، اگر مقاومت كنى و بر تو غلبه

يابد پاره پاره ات كند «.

گويد: چون نامه به ابوموسى رسيد كناره گرفت، حسـن و عمـار، وارد مسـجد

شـدند و گفتنـد »: اميـر مؤمنان مىگويد اينجا كه آمدهام ستمگرم يا ستمديده،

هـر كـه بـه حـق خـدا پـاى بنـد اسـت بيايـد، ا گـر ستم ديده ام ياريم كند و اگر

ستمگرم حق را از من بگيرد، بخدا طلحه و زبير نخستين كسانى بودند كه با من

بيعت كردند و نخستين كسانى بودند كه خيانت كردند، آيا مالى بردهام يا حكمى

را ديگر كـرده ام؟ بياييـد و امر به معروف كنيد و نهى از منكر «.
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ابى الطفيل گويد: على گفت: از كوفه دوازده هزار و يك كس سوى شما مىآيد بر

تپه ذى قار نشستم و آنها را شمار كردم كه يكى بيش و كم نبود .

ابى ليلى گويد: دوازده هزار كس سوى على حركت كردند كه هفت گروه بودند:

قريش و كنانه و اسد و تميم و رباب و مزينه كه سالارشان معقل بن يسار رياحى

بود، گروه قيس كـه سالارشـان سـعد بـن مسـعود ثقفى بود، گروه بكر بن وايل

و تغلب كه سالارشان وعلة بن محدوج ذهلى بود، گروه مـذحج و اشـعريين كـه

سالارشان حجر بن عدى بود، گروه بجيله و انمار و خثعم و ازد كه سالارشان

مخنف بن سليم ازدى بود.
8

نگ
تلاش در کار ج

ابو روق همدانى گويد: يزيد بن قيس ارحبى مردم را ترغيب كرد و گفت م» :

سلمان سالم آن كس است كه دين و راى وى سالم ماند بخدا اين قوم از آن رو

با ما جنگ نمىكنند كه دينى را تباه كردهايم يا حقى را از ميان بردهايم، بر سر

اين دنيا جنگ ميكنند كه ملوك جبار شوند، اگر بر شما غلبه يافتند، و خدا

غلبهشان ندهد، و خوش دلشان نكند، امثال سعيد و وليد و عبداالله بن عامر

سفيه گمراه را بشما گمارند كـه در مجلـس خويش معادل خونبهاى خود و پدر و

جدش را بيكى بخشد و گويـد ايـن از آن منسـت و خطـايى نكـرده ام،

گويى ارث پدر و مادر خـويش را بخشـيده و ندانـد كـه ايـن مـال از آن خداسـت

كـه بوسـيله شمشـيرها و نيزههايمان غنيمت ما كرده، اى بندگان خدا با قوم

۱۶۲ص۶جطبری8

10



ستمگران كه بخلاف آيات منـزل خـدا داورى مـى كننـد بجنگيد و در كار جنگشان

از ملامت ملامتگران بيم مكنيد كه آنها اگر غلبه يابند دين و دنياى شـما را تبـاه

كنند، آنها را شناختهايد و آزموده اید بخدا تاكنون شرشان بيشتر شده «.

گويد: عبداالله بن بديل همراه پهلوى راست، جنگى سخت كرد تا به سراپرده

معاويه رسيدند و آنها كـه با معاويه پيمان مرگ كرده بودند پيش وى آمدند و

گفت »: با ابن بديل و پهلوى راسـت مقاومـت كنيـد « . و كس پيش حبيب بن

مسلمه فرستاد كه بر پهلوى چپ بود كه با گروه خود به پهلوى راست مردم

عراق حمله آورد و هزيمتشان كرد، پهلوى راست عراقيان عقب رفت و از

جمعشان بجز ابن بـديل و دويسـت يـا سيصـد كس از قاريان بجاى نماند كه

پشت به همديگر داده بودند، ديگران فرارى شدند، على بـه سـهل بـن حنيـف

دستور داد كه با همراهان خود كه از مردم مدينه بودند پيش رفت كه جمعى

بزرگ از مردم شـام بمقابلـه او آمدند اما گروه خود را پيش برد تا به پهلوى

راست پيوستند .

گويد: در پهلوى راست مجاور مقر على كه در قلب بود يمنيان بودند كه چون

عقب نشستند هزيمت تا پيش على رسيد و او پياده سوى پهلوى چپ رفت كه

از آنجا نيز مضريان عقب نشستند اما قوم ربيعه بجـاى

ماندند . زيد بن وهب جهنى گويد: على با فرزندان خود بطرف پهلوى چپ رفت

و من تيرها را ميديدم كـه بـر پشت و شانه او می گذشت و فرزندانش خودشان

را سپر او مىكردند و پيش مىرفتند و ميان او و مردم شـام حايل مىشدند اما

على دست آنها را مىگرفت و پيش روى يا پشت سر خود مي افكند.
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احمر كه غلام ابو سفيان يا عثمان يا يكى ديگر از بنى اميه بود او را بديد و گفت

»: قسم بخداى كعبه، خدايم بكشد اگر ترا نكشم مگر آنكه مرا بكشى« آنگاه سوى

على آمد، كيسان غـلام علـى بمقابلـه او رفـت و ضربتى در ميانه رد و بدل شد و

غلام بنى اميه كيسان را بكشت، على سـوى وى رفـت و دسـت در گريبـان

زرهاش كرد و سوى خويش كشيد و بر پشت خود بلند كرد گويى پاهاى كوچك

او را مىبينم كه بـه گـردن على مىخورد آنگاه وى را به زمين كوفت كه شانه و دو

بازويش بشكست. دو فرزند على، حسين و محمد، بر

او حمله بردند و با شمشير بزدند، گويى على را مىبينم كه ايستاده بود و دو

فرزندش را مىبينم كه آن مـرد را ضربت مىزدند تا او را بكشتند و پيش پدر

خويش آمدند حسن ايستاده بود، على گفت »: پسركم چـرا تـو نيز مانند دو

برادرت عمل نكردى «.

گفت »: اى امير مؤمنان عمل آنها بس بود «

گويد: آنگاه مردم شام نزديك على شدند، به خدا نزديكى آنها شتاب وى را

نيفزود، حسن گفـت »: چـه مانعى داشت اگر مى ديدى و پيش اين جماعت

يـاران خـود مـى رسـيدى كـه د ر مقابـل دشـمن پـايمردى كردهاند؟ «

گفت »: پسركم، پدرت اجلى دارد كه از آن نمىگذرد، ديرتر از موقع نمی رسد و

آهسته رفتن آنرا زودتر نمي آورد. بخدا پدرت اهميت نميدهد كه بر مرگ افتد يا

مرگ بر او افتد «.
9

۲۳۳ص۶جطبری9
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اسماء دختر عطارد بن حاجب تميمى زن عبيدالله بن عمر بود كه حسن بن على

او را به زنى گرفت.
10

على گفت »: من ويران كردم يا آنها ويران كردند؟ من تفرقه آوردم يا آنهـا تفرقـه

آوردنـد؟ امـا اينكـه گفته‌اند اگر وقتى كسان عصيان او كردند با جمع مطيعان

خود رفته بود و جنگيده بود تا ظفر يابد و يا كشته شود كارى دور انديشانه بود،

به خدا از اين غافل نبودم، بـه دنيـا بـى رغبـت بـودم و از مـرگ بـاك نداشتم .

میخواستم عمل كنم اما ديدم اين دو، يعنى حسن و حسين، پيشدستى كردند و

اين دو يعنـى عبدالله بـن جعفر و محمد بن على از من پيش افتادند و بدانستم

اگر حسن و حسين كشته شوند نسل محمد صـلى الله عليه و سلم منقطع

مىشود و دقت كردم و نخواستم كشته شوند و دانستم كه اگر بخاطر مـن نبـود

ايـن دو كس، يعنى محمد بن على و عبدالله بن جعفر، پيش مي رفتند به خدا

اگر پس از اين با آنهـا ديـدار كـنم در اردوگاه يا در خانه نخواهد بود.
11

گويد: آنگاه عمرو و مردم شام پيش معاويه رفتند و به عنوان خلافت به وى سلام

گفتند، ابن عبـاس و شريح بن هانى پيش على باز گشتند و چنان شد كه على

وقتى نماز صبح مىكرد در قنوت مىگفت »: خدايا معاويه و عمرو و ابو الاعور

سلمى و حبيب و عبد الرحمان بن خالد و ضحاك بن قيس و وليد را لعنت كن و

« .چون خبر به معاويه رسيد او نيز در قنوت نماز، على و ابن عباس و اشتر و

۲۶۴ص۶جطبری11
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حسن و حسين را لعن مى كرد گفته واقدى اجتماع حكمان در شعبان سال سى

و هشتم هجرت بود.
12

گويند: مرد كنانى بر سر دو كودك جنگيد تا كشته شد. نام يكى از دو كودك عبد

الرحمان بود و نـام ديگرى قثم بسر در مسير خود در يمن جمعى بسيار از

شيعيان على را كشت. وقتى على خبـر وى را شـنيد جارية بن قدامه را با دو

هزار كس و وهب بن مسعود را با دو هزار كس فرستاد. جاريه تا نجران برفت و

آتش افروخت و كسانى از طرفداران عثمان را بگرفت و بكشت. بسر و يارانش

از او بگريختند كه به دنبالشان تا مكه رفت و به مردم گفت »: با ما بيعت كنيد

.»

گفتند »: امير مؤمنان كشته شد با كى بيعت كنيم؟ «

گفت »: با هر كه ياران على بيعت كرده باشند « . كه سستى كردند و پس از آن

بيعت كردند .

پس از آن جاريه سوى مدينه رفت كه ابو هريره پيشواى نماز بود و از آنجا

گريخت جاريه گفـت »: بـه خدا اگر اين ابو گربه را بگيرم گردنش را مى زنم « .

آنگاه به مردم مدينه گفت »: با حسن بن على بيعت كنيد«

كه بيعت كردند و يك روز آنجا بماند و سوى كوفه بازگشت. پس از آن ابو هريره

بازگشت و باز پيشواى نمـاز  شد.

در همين سال، چنانکه گفته اند، ما بين على و معاويه از پس نامه ها كه در

ميانه رفت، و كتاب از نقـل آن دراز می شود، صلح افتاد كه جنگ در ميانه

۲۷۲ص۶جطبری12
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نباشد، عراق از على باشد و شام از معاويه باشد و هيچ يك بـه قلمرو ديگرى

سپاه نفرستد و حمله نبرد و جنگ نيندازد .

زياد بن عبدالله گويد: وقتى هيچ يك از دو گروه به اطاعت ديگرى نيامد معاويه

به علـى نوشـت »: اگـر مايلى عراق از آن تو باشد و شام از آن من، و شمشير از

اين امت بـدارى و خـون مسـلمانان را نريـزى . علـى چنان كرد و بر اين، رضايت

دادند . معاويه با سپاهيان خود در شام بود و خراج آنجا و اطراف را مىگرفت.

على نيز در عراق بود، خراج آنجا را مىگرفت و بر سپاهيان خود تقسيم مى كرد

در اين سال عبدالله بن عباس از بصره برون شد و سـوى مكـه رفـت، بيشـتر

سـيرت نويسـان چنـين گفته اند. بعضيها نيز منكر آن شدهاند و پنداشته اند

همچنان در بصره عامل امير مؤمنان على عليه السلام بود تا وقتى كه كشته شد.

پس از كشته شدن على نيز عامل حسن بود تا وقتى كه بـا معاويـه صـلح كـرد

آنگـاه سوى مكه رفت.
13

ابو عبيده گويد: ابن عباس از بصره برون نشد تا وقتى كه على كشته شد و پيش

حسن رفـت و هنگـام صلح ميان او و معاويه حضور داشت، آنگاه به بصره

بازگشت كه بنه وى آنجا بود و آن را با اندك مالى از بيت المال همراه برد .

۳۲۷ص۶جطبری13
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راوى گويد: اين را براى ابوالحسن گفتم كه انكار كرد و گفت »: وقتى على كشـته

شـد ابـن عبـاس در مكه بود و آنكه هنگام صلح ميان حسن و معاويه حضور

داشت عبيدالله بن عباس بود «.

در اين سال على بن ابى طالب عليه السلام كشته شد. درباره وقت كشته شدن

وى اختلاف كرده اند.

ابو معشر گويد: على در ماه رمضان، به روز جمعه هفدهم ماه به سال چهلـم،

كشـته شـد . واقـدى نيـز چنين گفته اما على بن محمد گويد: على بن ابى طالب

در كوفه به روز جمعه يازدهم ماه و به قولى سيزدهم ماه رمضان سال چهلم

كشته شد.
14

گويند: مردم پيش حسن رفتند و از حادثه اى كه براى على رخ داده بود وحشت

زده بودند، هنگامى كه پيش وى بودند و ابن ملجم دست بسته مقابل وى بود،

ام كلثوم دختر على كه مي گريست بـه او بانـگ زد : »دشمن خدا! پدرم چيزيش

نيست و خدا ترا زبون مى کند.

گويند: جندب بن عبدالله پيش على رفت و گفت »: اى امير مؤمنان اگر ترا از

دست داديم، و اميد است

ندهيم، با حسن بيعت كنيم؟ «

گفت »: نه دستور میدهم و نه منع مي كنم، شما بهتر دانيد« آنگاه حسن و

حسـين را پـيش خوانـد و گفت :

۳۲۹ص۶جطبری14
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»سفارشتان مىكنم كه از خدا بترسيد و به دنيا رو مكنيد اگر چه به شما رو كند.

بـه چيزى كه از دست رفته مگرييد ج. ز حق مگوييد، به يتيم رحـم كنيـد،

درمانـده را كمـك كنيد. با احمق مدارا كنيد. دشمن ستمكار باشيد و ياور

ستمكش . به مندرجات قرآن عمـل كنيد و در كار خدا از ملامت ملامتگر بيم

مكنيد.

آنگاه به حسن گفت :

»پسركم! سفارشت مىكنم كه از خدا بترسى و نماز به وقت كنى و زكـات بـه

موقع‌ دهی و وضو را كامل كنى كه نماز جز با طهارت صورت نگيرد و نماز كسى

كه زكات ندهـد پذيرفته نشود. سفارش مىكنم كه از خطا درگذرى و خشم

خويش را فروخـورى و رعايـت خويشاوند كنى و با نادان بردبارى كنى، فقه دين

آموزى، تحقيق نكرده كارى نكنـى، قـرآن بسيار خوانى، با همسايه نيكى كنى امر

به معروف كنى و نهى  از منكر و پرهيز از ناروایی ها«
15

آنگاه ديگر سخنى جز لا اله الا الله نگفت تا درگذشت، رضي الله عنه . و اين به

ماه رمضان سال چهلـم بود. دو پسرش حسن و حسين و عبدالله بن جعفر او را

غسل دادند و در سه جامه كفنش كردند كه پيـراهن جزو آن نبود. حسن نه تكبير

بر او گفت .

آنگاه حسن شش ماه خلافت كرد.

۳۳۳ص۶جطبری15
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و چون در گذشت، عليه السلام، حسن، ابن ملجم را پيش آورد كه با

وى گفت »: يك كار ميكني؟ بـه خدا هرگز با خدا پيمانى نكرده ام كه وفا نكنم. به

نزد خطيم با خدا پيمان كرده بـودم كـه علـى و معاويـه را بكشم، يا در اين راه

جان بدهم. اگر مايلى مرا با معاويه واگذار و به نام خدا تعهد مىكنم كه اگر

نكشمش يـا كشتمش و زنده ماندم پيش تو آيم و دست در دست تو نهم«

حسن گفت »: به خدا نه، تا جهنم را معاينه بينى« پس او را پـيش آورد و

بكشـت و كسـان جثـه او را بگرفتند و در حصيرها پيچيدند و به آتش سوختند.
16

ابو خالد بن جابر گويد: شنيدم كه حسن وقتى على عليه السلام كشته شده بود

به سخن ايستاده بود و  میگفت »: امشب، شبى كه قرآن نازل شد و عيسى بن

مريم عروج كرد و يوشـع بـن نـون يـار موسـى عليـه السلام كشته شد. مردى را

كشتيد كه هيچ كس از اسلافش از او پيشى نگرفت و هيچ كـس از اخلاقـش بـه

پايه او نرسد. به خدا كه پيمبر خدا صلى الله عليه وسلم او را با دستهای

ميفرستاد و جبريل به سمت راست وى بود و ميكائيل به سمت چپ. به خدا

۳۳۶ص۶جطبری16
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زرد و سفيدى به جا ننهاد مگر هشتصد يا هفتصد كه براي خريد خادمهاى نگه

داشته بود.
17
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در همين سال يعنى، سال چهلم با، حسن بن على عليه السلام، بيعت خلافت

كردند .

گويند: نخستين كسى او با كه بيعت كرد قيس بن سعد بود كه گفت »: دست

بيار بر تا كتاب و عز خدا و جل سنت پيمبر و وى جنگ منحرفان تو با بيعت

«.كنم حسن رضى االله عنه بدو گفت بر»: كتاب و خدا سنت پيمبر وى كه همه

شرطها در اينسـت و« . قـيس خاموش ماند او با و بيعت كرد. مردم نيز بيعت

كردند .

زهرى گويد: على عليه السلام قيس بن سعد بر را مقدمه سپاه عراق كـه مـى

بايـد سـوى آذربايجـان و نواحى آن رود گماشته بود و بر هم نگهبانان سپاه كه

عربان بوجود آورده بودند و چهل هزار كس بودند که با على بيعت مرگ كرده

بودند اما. قيس پيوسته از حركت تعلل كرد تا على عليه السـلام كشـته شـد و

مـردم عراق حسن بن على به را خلافت برداشتند .

۳۴۲ص۶جطبری17
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حسن جنگ نمى خواست، بلكه مىخواست هر چه مىتواند از معاويـه بگيرد

آنگاه به جماعـت ملحـق شود، حسن دانسته بود كه قيس بن سعد با رأى وى

موافق نيسـت را او و برداشـت و عبدالله بـن عبـاس را سالارى داد و، چون

عبدالله ابن عباس مقصود حسن را بدانست به معاويه نامه نوشت و امان

خواست و بـراى خويشتن در باره اموالى كه برداشته بود تعهد خواست و معاويه

تعهد كرد.

اسماعيل بن راشد گويد: مردم با حسن بن على عليه السلام بيعـت خلافـت

كردنـد ، آنگـاه بـا كسـان حركت كرد و نزديك مداين جاى گرفت و قيس بن

سعد با را دوازده هزار كس از پيش فرستاد، معاويه با نيز سپاه شام بيامد در و

مسكن جاى گرفت .

در آن اثنا كه حسن به مداين بود، يكى در ميان اردو ندا »: داد بدانيد كه قيس

ابن سـعد كشـته شـد برويد «.

گويد: و كسان رفتن آغاز كردند و سرا پرده حسن را غارت كردند چنانكه در باره

فرشى كه زيـر خـود داشت با در وى آويختند. حسن برون و شد وارد مداين در و

شد قصر بيضا جا گرفت، عموى مخت ار بـن ابـى عبيد به نام سعد پسر

مسعود، عامل مداين بود، مختار كه جوانى نو سال بود بدو گفت »: مىخواهى

ثـروت و حرمت بيابى «؟

گفت »: چگونه «؟

گفت »: حسن به را بند با و كن تسليم وى براى خودت از معاويه امان بگير «.
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سعد بدو گفت »: لعنت تو بر خدا باد، پسر دختر پيمبر را خدا بگيرم و بـه بنـد

كـنم ، چـه بـد مـردى هستى «.

گويد و: چون حسن پراكندگى كار خويش را بديد، كس پيش معاويه فرستاد و

صلح خواسـت . معاويـه  نيز عبدالله بن عامر و عبد الرحمان بن سمره را

فرستاد در كه مداين پيش حسن آمدند و آنچهمـى خواسـت تعهد كردند با و وى

صلح كردند از كه بيت المال كوفه پنج‌هزار هزار بگيرد با چيزهاى ديگر كه شرط

كـرده بود، آنگاه حسن در ميان مردم عراق پا به خاست و گفت »: اى مردم

عراق سه چيز مرا نسـبت بـه شـما بـى علاقه كرد: اينكه پدرم را كشتيد به و

خودم ضربت زديد و اثاثم را غارت كرديد «.

پس از آن مردم به اطاعت معاويه آمدند معاويه وارد كوفه و شد كسان با وى

بيعت كردند .

عثمان بن عبد الرحمان نيز روايتى چنين دارد با اين افزايش كه گويد: حسن به

معاويه در بـاره صـلح نامه نوشت و امان خواست به وى حسين و عبدالله بن

جعفر گفت »: به معاويه در باره صلح نامه «.ام نوشته حسين گفت »: به ترا

اخد قسم ميدهم كه قصه معاويه را تأييد نكنى و قصه على را تكذيب نكنى «.

حسن بدو گفت »: خاموش باش كه من را كار بهتر تو از مىدانم «

گويد و: چون نامه حسن بن على عليه السلام به، معاويه رسيد عبدالله بـن عـامر

و عبـد الرحمـان بـن سمره را فرستاد به كه مداين آمدند و آنچه ار حسن
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مىخواست تعهد كردند. حسن به قيس بن سعد بـا كـه دوازده هزار كس بر

مقدمه وى بود نوشت و دستور داد به كه اطاعت معاويه در آيد.

گويد: قيس بن سعد ميان كسان پا به خاست و گفت »: اى مردم يكى را

انتخاب كنيد، يـا بـه اطاعـت پيشواى ضلالت رويد يا بى امام جنگ كنيد «.

گفتن »: د اطاعت پيشواى ضلالت را انتخاب مىكنيم با و « معاويه بيعت كردند

و، قيس بن سعد از آنهـا  جدا شد حسن با معاويه صلح كرده بود كه هر در را چه

بيت المال وى بود بر گيـرد و خـراج دارابگـرد از او باشد به شرط آنكه در حضور

وى ناسزاى على نگويند. پس، آنچه در را بيت الما ل كوفه بود كه پنج‌هزار

هزاربود بر گرفت .

در اين سال مغيرة بن شعبه سالار حج بود.

اسماعيل بن راشد گويد در: آن سال كه على عليه السلام كشته ، شد وقتى

موسم حج رسيد مغيرة بـن شعبه نامه از اى جانب معاويه ساخت به و سال

چهلم سالارى حج كرد. گويند به وى روز ترويه اقامـت عرفـه كرد به و روز عرفه

قربانى كرد كه بيم داشت وضع او معلوم شود و. نيز گويند: مغيره اين از را كار

آن جهـت كرد كه شنيد عتبة بن ابى سفيان به سالارى حج مىرسد. سبب در كار

حج شتاب كرد.

در همين سال در ايليا با معاويه بيعت خلافت كردند، اين از را اسماعيل بن

راشد آ وردهاند. پيش از آن معاويه در شام عنوان امارت داشت.
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سعيد بن عبد العزيز گويد: على عليه السلام در عراق عنوان امير مؤمنان داشت

و معاويه در شام عنوان امير داشت و چون على عليه السلام كشته شد معاويه

را امير مؤمنان ناميدند.
18

هل و بکم  از حوادث سال چ
ن

 سخ

از جمله حوادث سال اين بود كه حسن بن على به را كار معاويه سپرد و معاويه

به كوفه در آمد و مردم كوفه با وى بيعت خلافت كردند .

۷-۹ص۷جطبری18
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زهرى گويد: مردم عراق با حسن بن على بيعت خلافت كردند با، آنها شرط

مىكرد بـا كه هـر كـه بـه صلح باشم به صلحيد با و هر ج كه نگ كنم به جنگيد و،

مردم از اين شرط در كـار خـويش شـك آوردنـد و گفتند »: اين يار شما نيست و

اين سر جنگ ندارد «.

از پس بيعت با حسن عليه السلام چندان مدتى نگذشت كه ضربتى بدو زدند

كه را وى عليل كرد به و نفرت از وى مردم عراق بيفزود از و آنها بيمناكتر شد،

پس به معاويه نامه نوشت و شرايطى براى او فرستاد و نوشت اگر اينها را تعهد

كنى من شنوا و مطيع توام و بايد تعهد خويش را انجام دهى .

وقتى نامه حسن به دست معاويه رسيد كه پيش از آن نامه اى سپيد براى

حسن فرستاده بود كـه زيـر  آن مهر زده بود و نوشته بود »: در اين نامه كه زير را

آن مهر ام زده هـر چـه مـى خـواهى بنـويس كـه انجـام  میشود« و چون اين نامه

به دست حسن رسيد چند برابـر چيزهـايى از كـه معاويـه خواسـته بـود نوشـت

و نگهداشت. معاويه نيز نامه حسن را كه فرستاده بود و چيزها خواسته بود،

نگهداشته بود.

گويد و: چون معاويه و حسن تلاقى كردند، حسن عليه السلام او از خواست تا

تعهـدى را در كـه نامـه مهرزده معاويه نوشته بود انجام دهد، اما معاويه

نپذيرفت و گفت »: همان چيزها را كه نخستين بـار خواسـته بودى انجام مىدهم

كه وقتى نامه به ات من رسيد همان را تعهد كردم «
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حسن عليه السلام گفت »: وقتى نامه به تو من رسيد در من آن نوشتم و تعهد

انجام كردهاى در « ايـن باب اختلاف كردند و معاويه هيچيك از تعهدات را براى

حسن عليه السلام انجام نداد .

گويد و: چنان بود كه وقتى در كوفه فراهم شدند عمرو بن عاص با معاويه سـخن

كـرد كـه بـه حسـن بگويد پا به خيزد با و مردم سخن كند، اما معاويه اين را

خوش نداشت و گفت از»: اين كه را وى بـه سـخن وادارم چه منظور دارى «؟

عمرو بن عاص گفت »: مىخواهم سخن ندانى بر او كسان عيان شود و «

همچنان با معاويه سخن كـرد  تا پذيرفت. يك روز معاويه برون آمد با و كسان

سخن كرد آنگاه بگفت تا يكى بانگ و زد حسن بـن علـى را بخواند و معاويه

گفت »: اى حسن بر با و خيز كسان سخن كن «

پس حسن شهادت بگفت و بى تأمل سخن آغاز كرد و گفت:

»اما بعد، اى مردم، به خدا وسيله اول ما را شما هـدايت كـرد و بـه وسـيله

آخرمـان خونهايتان را محفوظ داشت. اين كار مدتى دارد و به دنيا نوبت است،

خداى تعالى به پيمبر خود صلى الله عليه و سلم گفته: چه میدانم شايد آزمايش

شماست و بهره‌ورى محدود «

و چون اين بگفت، معاويه گفت »: بنشين و « پيوسته از عمرو آزرده بود و

مىگفت »: اين به صوابديد تو بود« و حسن عليه السلام را سوى مدينه فرستاد .
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على بن محمد گويد »: حسن بن على عليه السلام كوفه مع به را اويه تسليم كرد

و معاويه پنج روز مانده از ربيع الاول به و، قولى از جمادى الاول، سال چهل و

يكم وارد آنجا شد.«

در اين سال از آن پس كه قيس بن سعد از بيعت معاويه باز سر زده بود ميان و

او معاويه صلح شد.
19

نه
 به مدی

ن
 و حسي

ن
 حس

ن
ت  از رف

ن
 سخ

وقتى ميان حسن عليه السلام و معاويه در مسكن صلح ، شد چنانكه در روايت

عوانه آمده، حسن ميـان مردم به سخن ايستاد و گفت :

» اى مردم عراق! سه چيز مرا نسبت به شما بی‌علاقه كرد: اينكه پدرم را كشتيد

و بـه خودم ضربت زديد و اثاثم را غارت كرديد «.

گويد: آنگاه حسن و حسين و عبدالله بن جعفر با حشم و بنه سوى كوفـه رفتنـد

و چـون حسـن آنجـا رسيد و زخم وى بهى يافت به مسجد رفت و گفت :

» اى مردم كوفه در مورد همسايگان و مهمانان خودتان و خاندان پيمبرتان،

صلى الله عليه و سلم، كه خدا ناپاكى از آنها ببرده به و كمال پاكيزگيشان

رسانيده از خدا بترسيد «.

گويد: مردم گريه سر دادند، آنگاه حسن و ياران وى سوى مدينه روان شدند .

۹-۱۰ص۷جطبری19
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گويد: مردم بصره نگذاشتند حسن خراج دارابگرد را بگيرد و گفتند » : غنيمـت

ماسـت « و چـون سـوى مدينه روان شد كسانى در قادسيه جلو وى آمدند و

گفتند » : اى ذليل كننده عرب «

در همين سال خوارج در كه ايام على عليه السلام گوشه گرفته بودند در شهر بر

زور ضد معاويـه قيـام كردند .
20

على بن محمد گويد: وقتى در آغاز سال چهل و يكم حسن بن على عليه السلام با

معاويـه صـلح كـرد حمران بن ابان در بصره بپاخاست و آنجا را بگرفت بر و شهر

تسلط يافت، معاويه میخواسـت يكـى از مـردم بنى قين را سوى بصره

بفرستد، اما عبدالله ابن عباس او با سخن كرد و گفت كه چنين نكند و كس

ديگـرى را بفرستد او، و بسر بن ابى ارطاة را فرستاد كه میگفت دستور كشتن

پسران زياد او به را داده است.
21

جارود بن ابى سبره گوید: حسن عليه السلام با معاويه صلح كرد و سوى مدينه

رفت. معاويه در رجـب سال چهل و يكم بسر بن ابى ارطاة را سوى بصره

فرستاد، در آن وقت زياد در فارس حصارى بود. معاويه بـه زياد نوشت »: مالى

از مال خدا پيش تو است و به من خلافت رسيده ام هر چه پيش تو هست

بده«.
22

۱۳ص۷جطبری22
۱۲ص۷جطبری21
۱۱ص۷جطبری20
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شع بى گويد: وقتى على كشته شد، معاويه به زياد نوشت و تهديدش كرد و

زيـاد بـه سـخن ايسـتاد و گفت »: عجيب است كه پسر جگرخواره و پناهگاه

نفاق و سر دسته احـزاب نامـه بـه مـن نوشـته و تهديـدم  میكند، در صورتى دو

كه پسر عم پيامبر خدا صلى الله عليه و سلم يعنى ابن عباس و حسن ع بن لـى

ميـان  او و من هستند با نود هزار كس كه شمشيرها به را دوش دارند و اگر در

خطر افتادم صبر نمىكنند كـه مـرا  در معرض ضربات شمشير ببينند «.

گويد: زياد همچنان ولايتدار فارس بود تا حسن عليه السلام با معاويه صلح كرد

و معاويه به كوفه آمد و زياد در قلعه اى كه آنرا قلعه  زياد گويند حصارى شد.

در همين سال، معاويه، عبدالله‌ بن عامر را ولايتدار بصره و عامل جنگ

سيستان و خراسان کرد.
23

دند ته ش ر که کش نام کسانی از ياران حج

حجر بن عدى، شريك بن شداد حضرمى. صيفى بن فيسل شيبانى. قبيصة بن

ضبيعه عبسى. محرز بن شهاب سعدى منقرى. كدام بن حيان عنزى. عبد

الرحمان بن حسان عنزى .

عبد الرحمان را پيش زياد فرستاد در كه قس الناطف زنده به گورشد.

پس، هفت نفر بودند كه كشته شدند و كفنشان كردند بر و آنها نماز كردند .

گويند: وقتى حسن بن على از كشته شدن حجر و يارانش خبر يافـت گفـت »:

بـر آنهـا نمـاز كردنـد و كفنشان كردند و دفنشان كردند به رو و قبله نهادند «؟

۱۵ص۷جطبری23
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گفتند »: آرى «

گفت »: به را شما پروردگار كعبه به زيارتشان رويد.«
24

حسن عليه السلام گفته بود »: معاويه چهار كار كرد كه اگر يكى را بيشتر نكرده

بـود مايـه هـلاك وى بود: اين كه بیخردان بر را امت مسلط كرد و، خلافت را بى

مشـورت كسـان كـه باقيمانـده اصـحاب و اهـل فضيلت بودند ربود و اينكه

پسر شرابخوار خزپوش طنبورزن خويش را خليفه كـرد و اينكـه زيـاد را منسـوب

خويش كرد در صورتى كه پيمبر خدا صلى الله عليه و سلم گفته بود: فرزند از آن

بستر اسـت از و آن زناكـار سنگ و. اينكه حجر را كشت، واى از او حجر و ياران

حجر « اين را دو بار گفت.
25

نضر بن صالح گويد: شيعيان ناسزاى مختار میگفتند و ملامت او مى‏كردند بـه

سـبب رفتـارى بـا كـه حسن بن على داشته بود، آن در هك روز سياهچال

ساباط زخم خورده و او را به ابيض بردند.
26

۳۲۵ص۷جطبری26
۹۳ص۷جطبری25
۹۲ص۷جطبری24
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توح  )ع( در تاریخ الف
ن

ش دوم: امام حس بخ

 علی )ع(
ن

 ب
ن

طبه حس خ

چونطلحه و زبیر نامه امیر المؤمنین علی)ع( راخواندند، درجواب آن‌چیزی

نتوانستند پس، عبداللّه بنزبیر بر پاي خاست و گفت:

اي مردمان، علی عثمان راکه خلیفه برحقّ بود، بکشـته است و این ساعت

لشـکرجمع کرده برسـرشـما آورده تاکار از دست شما برباید وشهر و ولایت شما

را فراگیرد.

مردانه باشید و خون خلیفه بازخواهید،حریم خویشتن نگاه دارید و ازجهت حفظ

زن و فرزند و اهل و پیوند خویش جنگ کنید.

شخصـی نزد امیر المؤمنین علی)ع( آمـد و کلمـاتی که عبداللهّ بن زبیر در میـان

مجلس درحقّ امیر المؤمنین علی)ع( گفته و او را

متهم به کشـتن عثمان کرده بود بازگفت.حسن‌ بن‌ علی)ع( در مجمع بر پاي

خاست و تحمیدي به غایت نیکو بگفت و بر مصطفی

)ص(صلوات بفرستاد و گفت:

اي مردمان، به ماچنان رسانیده انـدکه عبـداللّه بن زبیر در نکوهش پـدر من

سـخن گفته وکشـتن عثمان را به پـدر من حواله کرده
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است و او را در این معنی مّتهم گردانیـده. شـماکه جماعتی از مهاجر و انصار و

مردم مسـلمان و دینداریـد میدانید که پدر او زبیر بن عوام به همه وقت درحقّ

عثمـان چه سـخن ها می گفته است و او را ازچه شـکل نـام مینهـاده و تـاکـدام

غـایت مسـاوي او تقریر

می داده وطلحه درحیـات عثمان در بیت المال چه نوع تصرف ها میکرده او را

کی حـد آن باشـد که پـدر مرا به چنین کاري که بر همه ظاهر است بر زفان راند و

به بدگفتن او جرأت کند. بحمدالله که ما را مجال مقال هست اگرخواهیم درحقّ

او سخنی گوییم، توانیم گفت.

اما آنچه گفته است که علی )ع( می‌خواهد تا کار از دست برباید و شهر و ولایت

از تصرف شما بيرون کند، حجت بزرگترین پدر او زبیر آن است که می گفته من

با علی )ع( به دست بیعت کرده ام نه به دل.

فی الجمله به بیعت اقرارکرده است و انکار بعداز اقرار مسموع نباشد و حکم

شرع برظاهر است؛ و اللّه یتولی السرائر. اما حدیث آمدن اهل کوفه به دفاع

اهل بصره غریب نباشد که اهل حق روي به دفع اهـل باطـل آرنـد و مصـلحان

دست رد برسـینه مفسـدان نهنـد. یقین است که ما را با انصار عثمان کاري

نیست و با ایشان هیـچ جنگ و محاربتی نـداریم. محاربت و منازعتی که ما

راست باکسانی است که متابعت کسـی می کننـد که برشتر نشسـته است

یعنی، عایشه.

همگان این خطبه بپسندیدند و برحسن)ع( ثناها گفتند.
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پس، لشکرها درحرکت آمدند و نزدیک یکدیگر رسیدند. کودکان و غلامان بصره

بیرون آمده و در برابر غلامان اهل کوفه بایستاده بودند.کعب بن مسور به نزد

عایشه آمدوگفت:

هر دو لشـکر نزدیک یکدیگر رسیدندجنگ خواهندکرد و اگر آتش جنگایشان

افروخته گردد، بسیارخون ها ریخته خواهدشد

و فرو نشاندن آن دشوار باشد. اي مادر مؤمنان، این کار را دریاب که این فتنه

بالاگرفته، تسکین‌پذیرد.

عایشه در هودج بنشـست و شتر او را به جانب لشکر بکشیدند.جماعتی از مردم

بصره در پیش هودج او می رفتند تا به لشکر رسید و

امیر المؤمنین علی )ع( را دیـد که لشـکر را باز میگردانیـد و ازجنگ باز می

داشت.چون عایشه حال بر آن جمله دیـد، بازگشت و

طایفه اي که با هودج او م یرفتند هم بازگشتند.
27

حضور داشتن امام حسن )ع( و قتل عثمان توسط مردم: فقط اشاره می‌کنم

چون مطلب طولانی است.

على گفت: ای ابو محمد، من در این حادثه کاری ندارم و به دست من چیزی

نیست. آنچه بر من از نصیحت و موعظه بود، گفتم و در آن باب تقصـیري‌

نکردم .چون او نصـیحت مردمـان نشـنود و همگـان را به غرض منسوب کرد،

۴۲۲صالفتوحت27
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ترك او گفتم و در گوشه خانه نشسـتم. به خداي که درکار عثمان مرا هیچ غرضی

نیست، بلکه اگر او بفرماید و سخن کسی بشنود، کار او راچنان که چندین نوبت

به اصلاح آوردم، اکنون نیز تقصیري جایز ندارم و او را در این کار به قدر طاقت

مدد دهم و شر این قوم را از او دفع گردانم.

این بگفت و فرزندخود حسن را بخواند و گفت:

اي فرزند، به نزدیک عثمان شو و او را بگوي که پدر من دل به حال تو نگران

دارد.

چنانکه ازکسـی شـنود که این قوم در کار تو غلو می نمایند و عزم کشتن مصمم

گردانیـده اند و نصیحت اصلا نمی شنوند. بنابر  آن بسیار متردد و متفکر می

باشم و میگویم که و اللّه من بر آن راضـی نیسـتم که تو در زحمت باشی و

ازجهت توعظیم اندیشه مندم.

اگر می‌فرمایی و به هرچه مصـلحت میدانی، بگوي تا تو را یاريددهم و به هر نوع

که ممکن گردد و قدرت باشد آن جماعت را از سراي تو دورکنم.

حسین‌بن‌علی نزدیـک عثمان آمـدو پیغام پـدر به اداي نیکوتر تبلیغ نمود و

بنشـست. عثمان جواب داد: پـدرخویش را بگوي که

نمیخواهم رنجه شوي و با این قوم منازعت و مخاصمت کنی؛ زیر اکه من از

رسول خدا )ص( دوش درخواب شنیدم که مرا فرمود

اي عثمان، این قوم قصـدکشـتن تو دارند. اگر با ایشان جنگ کنی، بر این قوم

ظفر یابی‌ و اگر تن در دهی و به حکم و قضاي باري
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سبحـانه راضـی شوي، روزه به نزدیـک من گشایی، و دل من چنان می خواهـد

که درخـدمت مصـطفی)ص( روزه بگشایم و بـدین دولت مفتخر گردم.

حسن خاموش شـدو بازگشت و آنچه از امیر المؤمنین عثمان شـنیده بود با پدر

بازگفت. پس، علی بن ابی طالب گفت: انا لله و انا اليه راجعون.

هم در این حالت خبر آوردنـد که طلحـۀ بن عبیـداللّه بر بـام سـراي عثمـان

باجماعتی‌از بنی‌تمیم بر شـد. عثمان این بیت به

تمثیل‌به علی)رضی( بنوشت:

فان کنت مأکولا فکن آکل و إلّا فادرکنی و لما امزق.

حاصل بيت آنکه: اگر مرا همی بایـد کشت، تو بکش که علی ابن ابی طالبی.

و اگر نمی باید کشت، مگذار که طلحه مرا بکشد و پاره پاره کند.

و در ضمن آن نوشت که:

آخر بر این رضا میدهی که این قوم بیباك پسر عم تو را بکشتند؟

چون این نامه به علی رسید و آن را مطالعه فرمود بر پاي جست وگفت:

نگذارم که این حضرمیه او را نکبتی تواند رسانید.

این‌ بگفت و در مسـجد شد و فرزندان و یاران او در مسجد به نزدیک او حاضر

آمدند و نماز پیشین هم در آن مسجد ادا کردند. بنو تمیم چون از بیرون آمدن
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علی به عزم مدد عثمان خبردار شدند،طلحه را بگذاشتند و به نزد علی آمدند.

طلحه آنجا تنها بماند.

پس، برخاست و پیش امیر المؤمنین عثمان آمد و سخن هاي چند به نرمی

گفتن گرفت و عذرخواست. امیر المؤمنین عثمان گفت:

ای پسر حضرمیه، بر من حشـر آوردي و مردمـان را براي کشـتن من جمع کردي،

و چون دیدی که علی ابن ابی طالب به یاری ما برخـاست و ازسـراي بیرون آمـد

و قوم تواز ترس او تو را تنهـا بگذاشـتند و متفرق شـده به علی پیوسـتند، آمـدي‌

عـذر میخواهی؟

خداي تعالی مکناد که عذر توقبول کند.

طلحه این‌کلمات از عثمان می شـنید و چیزي نمیگفت. پس،سرفرود افگنده از

نزدیک او بیرون آمد. عثمان دیگر باره بر بام شدو سر از دیوار بالا گرفت و گفت:

اي مردمان، شما نیکو می شناسید که مرا ازخدمت و مصاحبت محمد

مصطفی )ص( نصیبی بزرگ است و در اسلام سوابق مرضی و وسایل مقبول

دارم و والی مجتهـدم. اگر در اجتهاد من خطایی افتاده یا به قصـد و عمـد

سـهوي کرده ام،  اکنون از آن برگشـتم و تبرا نمودم و توبه کردم و ازخداي تعالی

آمرزش خواستم. سخن من قبول کنیدو  مرا در این مقال توبه و انابت باور

دارید.

همه قوم این سـخن ها بشـنیدند. سـر فروافگندند و چیزي نگفتند. مصریان از

میان‌ آن قوم آواز بلندکردند و عثمان را کلمات ناخوش
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گفتند و دشنام ها دادند. زید بن ثابت گفت:

اي انصار رسول خدا )ص(،شما رسول)ص( را نصرت کردیدتاشما را انصار اللّه

نام کردند. امروز خلیفه او را که عاجزشده است نصرت کنیدتا دوباره انصار اللّه

باشید و دو ثواب را مستحقّ گردید.

جبلۀ بن عمرو الساعـدي گفت: ما از تو این سـخن قبول نکنیم و نخواهیم که روز

قیامت از آن جماعت باشـیم که گوینـد:

انا اطعنا سادتنا و کبراء نا فاضلونا السبیلا به خداي که اگر از عمر عثمان چندانی

که بعد از نماز دیگر تا به غروب آفتاب باقی مانده باشد ما به ریختن خون او به

حضرت باري سبحانه تقرب جوییم.

پس،‌حجّاج بن غزیۀ الأنصاري اهل مصر را آواز داد:

سخن این کافر مشنوید و عزیمتی که داریدبه امضاء رسانید.

القصه ، یکی از آن قوم پاره اي هیزم برگرفت و آتش در آن زده آنرا بیاورد و بر

اول در ازسراي عثمان‌نهاد. آتش در درگرفت و

در نخستین بسوخت و دهلیز بیفتاد. پس، آتش بر در دوم زدند. بسوخت و

بیفتاد. عثمان گفت: این مردم که درسراها را آتش زدند

خیال بی مروتی دارند؛ عاقبت خیر باد. آن قوم چون درهاي سـراي را بسوختند و

دهلیزها بیفتاد، غلو کردندو غوغا آورده،خویشـتن
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را درسـراي امیر المؤمنین انداختند. عثمان در آنروز روزه دار بود وچنین گویندکه

آنروز روز پنجشـنبه یا روز آدینه بود از ماه ذی الحجه هفده یا یازده روز گذشته،

]از[ سـنه خمس ثلاثین.حسن بن علی و عبـداللّه بن عمر الخطّاب در آن وقت

پیش‌عثمان نشسته بودند، عثمان روی به حسن آورد و گفت:

اي برادرزاده، دل پـدر به جانب تو نگران باشد و در این ساعت بر دل او ازجهت

تو تفکر و تردد خواهد بود. به خداي رب العزةّ تو را سوگند می دهم که برخیز و

به سـعادت بازگرد، وخویشـتن را در رنج مدارکه من به رضاي خداي تعالی تن در

داده ام در دسـت این قوم.

حسن برخـاست و از نزد عثمـان بیرون آمـدو عبـداللّه بن عمر هم که درخـدمت

بود در موافقت حسن برخاست و بیرون آمد. عثمان مروان را گفت: سوگندبر تو

میدهم که جنگ نکنی.

مروان‌گفت: یا امیر المؤمنین،سوگندبر تو میده مکه ما را ازجنگ باز نداري.

نمی بینی که دشمنان غلبه کرده اندو درسراي در آمده مردم را ایذا می رسانند و

میرنجانند؟

پس، مروان بن حکم، سعید بن العاص، مغیرة بناخنس،عبداللّه بن ربیعه،

عبدالله بن عبد الرحمان بن العوام و جمعی ازخویشان و متصـلان و موالی و

بنـدگان امیر المؤمنین عثمان بر آن جماعت که خویشـتن را درسـراي امیر

المؤمنین افگنده

37



بودنـد، به اتفاق حمله کردندو ایشان را ازسـراي امیر المؤمنین بیرون انداختند.

پس، امیر المؤمنین عثمان بندگان خویشـتن]را[ دید

که سـلاح پوشـیده وشمشـیرها بیرون کشـیده و ساخته جنگشده اندفرمود: اگر

رضاي من وخشنودي خداي سبحانه میخواهید با

این قوم جنگ مکنید.سلاح بنهید که من خود را تسلیم به قضاي خداي سبحانه

کرده ام و دل برحکم باري تعالی بنهادهام.
28

مل نگ ج
در آستانه ج

امیر المؤمنین علی)ع( لشکر آراسته و ساخته از مدینه بیرون آمد و به موضع

ربذه رسیده بودکه خبر رسیدن طلحه و زبیر در

بصـره و غفلتا برسـر عثمان بن حنیف تاختن و شـیعه امیر المؤمنین علی)ع( را

کشتن و عثمان بن حنیف را فضیحت نمودن بشنید، از آن جا کوچ کرده، به

منزل ذيقار فرود آمدند و از آنجا پسـرخویش حسن)ع( و عمار یاسر را به کوفه

فرستاد تا لشکر کوفه را جمع کنـد و ازجهت محـاربت آن قوم روي بصـره

آرد.چون حسن و عمار به کوفه رسيدند به مسجد جامع آمدند و مردمان

راحاضرکرده ]حسن)ع([ فرمود:

ساخته گردید و به زودي به مدد امیر المؤمنین)ع( روي به راه آرید.
29

در ادامه…

پس، حسن)ع( بر پاي خاست و گفت:

۴۱۴صالفتوحت29
۳۷۸-۳۸۱صالفتوحت28
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اي‌قوم، زود باشـدکه همه مردمان بر یک کس که اتفّاق کرده انـد،جمع شونـد.

ماشـما را میخوانیم، اجابت کنیدو در این حادثه

که به ظهور آمـده است، مـا را مـدد نماییـد. به خـداي که در این حـادثه هرکس

که متابعت ماکنـد، نیکبخت باشـد
30

دیگر روز امیر المؤمنین پسرخویش حسن)ع( را به نزد او فرستاد. حسن)ع( با

عایشه گفت:

امیر المؤمنین سوگنـدیـاد میکنـدبـدان خـدایی که جان همه درکف قـدرت

اوست که اگر این ساعت برنخیزي و به جانب مـدینه

بازنگردي،سخنی که میدانی درحقّ تو بگویم.
31

عبیداللّه بن عمر بن الخطّاب کسی به نزدیک امیر المؤمنین حسن بن علی)ع(

فرستاد و گفت: با تو سخنی دارم. اگرقدم رنجه فرمایی، تو را ببینم و با تو

بازگویم.

حسن)ع( راگمان افتادکه مگر عبیداللّه او را به جنگ میخواند.سلاح در پوشیدو

بیرون شد. عبیداللّه پیش آمدو گفت:

سلاح چرا پوشـیدهاي؟ معاذ اللّه!که مرا با تو مخاصمتی باشد، بلکه میخواستم

که تو را ببینم و نصیحتی کنم وسخنی که دارم تو را

۴۴۰صالفتوحت31
۴۱۵صالفتوحت30

39



به عرض رسانم.

حسن)ع( گفت: سخنی که داري بازگوي.

عبيدالله گفت:

پـدر تو بـا قریش نیکو زنـدگانی نکرده است از آن جهت مردمـان او را دشـمن

میدارنـدو میگوینـدکه امیر المؤمنین عثمان را او

کشـته است. مصـلحت چنان می نماید که تو ترك علی)ع( بگویی و به نزدیـک

ما آیی تا به اتفّاق خلافت به تو دهیم و

همگان تو را متابع و موافق باشیم و این خصومت و نزاع از میان برخیزد.

حسن)رضی(گفت:

أحسـنت! نیکواندیشه کرده اي وصواب رأیی زده اي.چه گویی؟ از من این کار

آیدکه به خداي سـبحانه کافرشوم وخلاف فرمان اشـارت مصـطفی)ص(کنم و

برخلیفه وقت و وصی رسول خدا )ص( بیرون آیم؟ خاموش باش و دیگر چنین

مگوی که ابليس پلیدتو را از راه برده وچشم تو را از بینایی پوشـیده و اعمال

قبیحه‌که بدان مشـعوف و مشغول گشته اي در دل وچشم تو بیاراسته و تو را

بفریفته و از دین بیرون آورده و به خدمت این ظالم بدکار و فاسق مکار باز

داشته است.

مگر فراموش کرده ای نسب او را؟ پدر او ابوسفیان و برادر و خال و عم او جمله

دشـمن مصـطفی)ص( بودندو هستندو اگر ایمان آوردند، ازجهت مصلحت

وقت کلمه شهادت بر زفان آوردند.
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دل ایشان از مسـلمانی بهره نـداشت و نـدارد. ایشان را مسـلم نگوینـدبلکه

مستسـلم خواننـد و توکه پسـر فـاروقی از براي آن جنـگ میکنی تـاکسـی تـو را

ملامت نکنـد. تـوخـود میدانی که چه کرده اي و بـا که پیوسـته اي.

بـاز گرد و چندانکه بتوانی بکوش و درجنگ ما تقصـیر مکن که ما تولّا به

حضـرت باري سـبحانه داریم و تا میتوانیم کسی نمی آزاریم و اميد می داریم که

اجل تو نزدیک رسیده باشد و تا نه دیر کشته شوي-انشاء اللّه تعالی.
32

امامحسن)ع( عرض کرد: یا امیر المؤمنین، ما هذه التطیر؟ یعنی یا امیر

المؤمنین فال بد زدن چیست؟

امیر المؤمنین فرمود:

یا بنی لم اتطیر و لکن قلبی یشهد انی مقتول.

یعنی ای پسرم فال بد نمی زنم و تطیر نمیکنم لکن دل من شهادت می‌دهد که

کشته میشوم.
33

پس حسن)ع( و حسین)ع( راگفت:

برادر شما محمد را از جهت شما وصیت کردم و شما را از جهت او وصیت

میکنم که برادر شما و پسر پدر شماست شما دانسته باشـیدکه من او را دوست

داشـته ام.شـما ازجهت دوسـتی من او را دوست داریـد. برشـما بـاد تقواي

۷۴۹صالفتوحت33
۴۴۱-۴۴۲صالفتوحت32
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خـداي تعـالی. دست در عهد خـداي تعالی زنیـد و متفرق نشوید. در اصـلاح

ذات البین‌جدّ و جهد کنیدکه من از رسول خدا )ص( شـنوده ام که سـعی نمودن

در اصلاح ذات البین از نماز و روزه فاضلتر باشد.

خویشـان را عزیز داریـدو رحم بپیوندیـدتـاخـداي تعـالی حساب روز قیامت

برشـماسـهل و آسان کناد. یتیمان و بیوه زنان را عزیز داریـدوجانب ایشان

رعایت کنیـدوچنـدانکه توانیددر مال دنیا با ایشان مواسات کنید. بر تلاوت قرآن

وکارکردن بدان مواظبت

نمایید.چنان بایدکه هیچ کس در تقدیم لوازم اوامر و نواهی قرآن برشماسبقت

نتواندگرفت.

نماز به پايداریدکه آن عماد دین

است.

زکات مال بدهیـدکه گزاردن زکات آتش خشم خـداي تعالی فرو نشانـد.

در داشـتن روزه ماه رمضان همت هم کنیـدکه سپري است از آتش دوزخ. به

شرایط حجّو لوازم مناسک آن قیام کنیدکه ما را بدان فرموده اند.

بر برّ و تقوا معونت کنید و بر گناه و ظلم مدد نمایید. اي اهل بیت من،خداي

شما را نگاه دارد و برکات محمد رسول الله )ص( در میان شما بماناد- أستغفر

اللّه العظیم.

]علی)ع([ تـا بیست و یکم بزیست. چون وفـات نزدیک رسـید، ا مّ کلثوم نزدیک

او بود برخاست که ازخانه بیرون آیـد امیر المؤمنین او راگفت: درخانه فرازکن.
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ام ّ کلثوم بر وفق اشارت پـدر درخانه فرازکشـید.حسن بن علی)ع( میگوید: منبر

درخانه نشسـته بودم، آوازي شـنیدم که کسـی دیگری را می‌گفت: أ فمن یلقی

فی النار خیر ام من یاتی آمنا يوم القيامة. آن کس جواب داد: بـل من یـاتی امنـا

یوم القیامـۀ. پس آوازي دیگر شـنودم که کسی گفت: پیغمبر )ص( را وفـات

رسـید و اکنون علی ابن ابی طالب )ع( را کشتند.

امروز رکن اسلام خراب شد.چون این سخن شنیدم،صبر نتوانستم کرد درخانه

بازگشادم و در رفتم. امیر المؤمنین را فرمان حقّ رسیده بود و از دنیـا مفـارقت

کرده- رحمـۀ اللّه علیه.کفن او سـاخته کردیم و پـاره اي از آن حنـوط که از

مصـطفی)ص( بود نگـاه داشـته بودیم و می دانسـتیم که کجـاست بیـاوردیم و

من وحسـین)ع( او را بشـستیم و محمد بن حنیفه آب بر دست ما می‌ریخت.

پس او را کفن پوشیدیم وحنوط کردیم، برجنازه نهادیم و در میان شب برگرفتیم

و به موضعی که آنرا غري گویند دفن کردیم .
34

و جماعتی گفته اند که او را در راه منزل او به مسجد جامع می‌روند دفن کردند -

الله اعلم.

روز دیگر امیر المؤمنین حسن بن علی  ابن ابی طالب )ع( بیامد و با مردم نماز

گزارد. بعد از نماز بر منبر رفت و خداي تعالی را ثنا گفت و بر مصطفی )ص(

درود فرستاد و پس، گفت:
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اي مردمـان، هرکس که مرا می شـناسد، می شـناسدو هرکس نشـناسد، بگویم

تـا بدانـداگرچه یقین میدانم که احتیـاج به تعریف

نباشـد. اي مردمـان، دوش مردي را درخـاك دفن کردنـدکه نه متقـدّمین مثـل

او دیـده باشـنددر انواع علوم و نه متأّخران ماننـداو

خواهند دیددر فنون حلم. وقتی که مصـطفی)ص( او را به محاربت خصـمان و

مکاوحت دشـمنان فرمودي،جبرئيل از دست راست

او بودي و میکائیل از دست چپ و بس درنگ نیفتادکه ظفر یافتی و دشمنان را

مقهور و منهزم گردانیدي. بدانیدکه از مال دنیا نزد

او چیزي نمانـده است مگر هفتصـد درم. انـدیشه چنـان داشت که بـدان

همشـیره مرا کنیزکی خرد وچون دانست که حال چیست و

وقت ارتحال است مرا فرمودکه آن هفتصد درم به بیت المال برم و ترك خریدن

کنیزك بگویم.

این سـخنها بگفت و از منبر فرود آمدو بفرمود تا ابندملجم آن مدبرشـقی را از

زندان نزد او آوردند. حسن به دست خویش شمشیري بزد وسر او بپرانید وشیعه

امیر المؤمنین جثّه او را پاره پاره کردند وجسدش راسوختند.
35

چون معـاویه جواب مکتوب امیر المؤمنین حسن)ع( را بفرسـتاد ضحاک بن

قیس الفهری را بخواند و به نیابت خويش در ولایت شام بداشت وجمع‌آوري

لشـکر نموده باشصت هزارسوار روي به جانب عراق نهاد. امیر المؤمنین
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حسن)ع( از این حال خبر یافت، فرمود به عمال و نواب او به هر طرف مثال‌ها

نوشتند و از حرکت معاويه اعلام دادند. پس فرمود:

ساخته شوید تا به جنگ گمراهان شام رویم.
36

 با معاويه
ن

رت امام حس ذکر مصالحه نمودن حض

پس امیر المؤمنین حسن)ع( عبداللّه بن حارث بن نوفل راکه خواهرزاده معاویه

بود، بخواند و او راگفت: به نزدیک معاویه شو و او را بگوي در اینکار اندیشه

کردهام.

اگر توکه معـاویه اي با بنـدگان خـداي تعالی زنـدگانی نیکوخواهی کرد و ایشان را

برجان و مال و فرزنـد ایمن خواهی داشت و به اوامر و نواهی خداي تعالی و

سـنن محمد مصطفی )ص( قیام خواهی نمود،

این کار به تو سپارم و با تو صلح کنم و اگر بر حسب مراد خواهی رفت و

برخلقان پادشاهی خواهی کرد و ترك نخوت و رعونت نخواهی گفت وکار بر

مذاق طبیعت خواهی گزارد نه بر وفق شـریعت، من نیز چندانکه امکان باشدبا

تو بکوشم وچندان که ممکن گردد در دفع تو سـعی‌ نمایم حتی یحکم الله بیننا و

هو خیر الحاکمین.
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عبداللّه بن حارث برحسب اشاره امیر المؤمنین حسن)ع( به نزد معاویه شد.

معاویه چون او را دید، پرسید: به چه کار آمده اي؟

عبـداللّه شـمتی از آن حـال تقریرکرد. معـاویه به غـایت خوشـدل شـدوگفت: هر

مرادکه حسن بن علی)ع( دارد بگوي و هرچه

میخواهدبیان کن تاجمله را به اجابت مقرون گردانم.

عبداللّه گفت: امیر المؤمنین حسن در این کارچنددرخواست کرده است.

معاویه گفت: تقریرکن تا بشنوم.

عبداللّه گفت: بر آن قرار امر را بر تو تسلیم میکندکه اگر تو را پیش از او وفات

رسد،خلافت از آن او باشدو در این

مدت که تو به خلافت قیام می نمایی هر سال پانصـدهزار درم از بیت المال بدو

میدهی وخراج دارابجرد فارس از آن او باشدتا هرسال بر قانونی که هست می

سـتاند.
37

معاویه گفت: بر این جمله رضا دادم و این ملتمسات را به اجابت مقرون

داشتم.

پس،کاغذي سپید خواست و به انگشترخویش مهر بر آن نهاد و به عبداللّه داد

وگفت:

این کاغذرا به نزدحسن بن علی)ع( ببر و او را بگوي که اجابت جمیع مطالب

تواین کاغذ است که به انگشتري خویش مهر بر آن
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نهـادهام. یقین بـدان که جمله به انجـاح و اسـعاف مقرون است. آنچه مطلـوب

تـو است، بر این کاغـذنویس چنـانکه نـاطق باشـداز

موافقت و مصالحت خویش با من، ]و[جماعتی را از اصحاب خویش بر آن گواه

گیر.

بازگشت.حسن)ع(المؤمنینامیرنزدبهوبسـتداو]از18]آنطومارعبداللّه

معاویه جماعتی را از معارف و اعیان قریش چون عبد

اللّه بن عامر بن کریز و عبداللّه بن سـمره و امثال ایشان را در مصاحبت و

موافقت او بفرسـتاد.چون به نزد امیر المؤمنین حسـن

)ع( رسیدند،شرط تحتّ  به جاي آورده گفتند:

معاویه تو راسـلام میرسانـدو میگویـدجمله ملتمسات تو را اجابت کردم و

مسـتقبل شـدکه باخلق خـداي زنـدگانی نیکو کند و

جانب خاص و عام نگاه دارد.

امیر المؤمنین حسن)ع(گفت: آنچه بـا معـاویه گفته انـدکه بعـداز وفـات

اوخلافت مرا باشـد، نیکو نیست و من خواهـان اینکـار

نیستم. اگرطالب خلافت بودمی، امروز بدو ندادمی.

پس، دبیرخویش را بخواند و او را فرمود که بنویس:

بسم الله الرحمن الرحيم این مصالحه اي است که میان حسن بن علی بن ابی

طالب )ع( و معاویۀ بن ابی سـفیان میافتد. بر آن قرار با او صلح میکند و

امرخلافت به او میگذاردکه چون وفات او نزدیک رسد، هیچ کس را به ولیعهدي

نصب نکندوکارخلافت به شورا گذارد تا مسـلمانان کسـی راکه صـلاح دانند،
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نصب کنند.شرط دیگر آن است که مسلمانان علی العموم از او ایمن باشند هم

به دست و هم به زفان و باکافه خلایق زندگانی نیکوکند.

شرط سیوم آن است که شیعیان و متعلقان و متصلان علی ابن ابی طالب )ع(

هرکجا باشـنداز او ایمن باشـند و به هیچ کس از ایشان اندك و بسـیار تعلقی

نسازد و تعرضی نرساند. بر این جمله عهد کرد و پذيرفت.
38

معاویۀ بن أبی سفیان حجّت و میثاق خداي تعالی برخویش گرفت و قبول

کردکه بر این عهد و شرط وفا کندو هیچ مکر و کید نسگالد.

حسن بن علی)ع( و برادر اوحسـین)ع( و هیچ کس را از فرزندان و زنان وخویشان

و مّتصـلان ایشان و اهل بیت سید المرسلین را در سر و علانیه در حق ایشان

بدی نکند و نفرماید و ایشان را درکّل احوال هرکجا در اقطار دنیا باشـند، ایمن

دارد و نترساند.  والسلام.

پس بر این جمله عبـداللّه بن حارث بن نوفل عمر بن أبی سـلمه و فلان و فلان را

بر این جمله گواه گرفتندوصـلحنامه نوشـتندو از جانبین رضا دادند.

چون این خبر به قیس بن سعد رسید، یاران خویش راگفت:

اکنون چون حسن)ع(چنين کاری کرد،شما نیز از دوکار یکی کنید. یاجنگ کنید بی

پیشوایی یا بیعت کنیدبرضلالت.
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یـاران اوگفتنـد: اگرچه بیعت برضـلالت خواهد بود اما خونهای ما به ضمن آن

ریخته نشود ]و[جان و مال ما محفوظ و معصوم بمانددوست تر داریم.

پس، قیس بن سعدبه جانب عراق بازگشت باجماعتی از یاران به کوفه آمد.

معاویه در آن وقت به کوفه رسیدو در قصر امارت فرود آمدوکس فرستاد امیر

المؤمنین حسن)ع( را بخواند تا با او بیعت کند. آن حضرت جواب داد: من بدان

شرط و قرار با توصلح کرده ام که مردمان جمله از تو در امان باشند.

معاویه گفت: مردمان جمله از من ایمنند مگرقیس بن سعدبن عباده که او را

نزد من امان نیست.

حسن)ع(جواب داد: پس، عهـدنامه اي که بـا توکرده ام، قبول نیست. اگر

میخواهی که این مصالحه با تو مسـتحکم باشـد، قیس را بلکه جمله عالمیان را

ازخویش ایمن گردان و امان ده.

چون این سـخن ازحسن بن علی)ع( به سـمع معـاویه رسـیدقیس را نیز امـان

داد و بر آن جمله که امیر المؤمنین حسن)ع( التمـاس

کرده بود، قرار افتاد. پس، امیر المؤمنین حسن)ع( به نزد معاویه آمدو با او

ملاقات کرد.

معاویه گفت: حسین)ع( را نیز بخوانیدتا بر این جمله که قرار رفته امضا نماید.
39

حسین)ع( ابا نمود و به مجلس اوحاضر نشد. امیر المؤمنین حسن)ع( گفت:
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اي معاویه، دست ازحسـین)ع( بدار و او را بدین کار اکراه مکن که او هرگز با تو

بیعت نکندتا او را نکشـندو او را نتوان کشت تا اهل بیت او را نکشـندو

اهل‌بیت‌ او را نتوان کشت تاشـیعه او راجمله بکشـند.

آن وقت در سـر این کارجمله لشکر شام در سر آن شود میسر نگردد. معـاویه

چون این سـخن ازحسن بن علی)ع( بشـنید،خاموش شـدو ترك خوانـدن

حسـین)ع( بگفت: پس،کس فرستاد قیس بن سعد را بخواند. قیس ابا نمود.

امیر المؤمنین حسن قیس را بخواند و نصیحت کرد وگفت: مصلحت در این

است، برو و با معاویه بیعت کن.

قیس گفت: اي پسـر رسول خدا، تو را درگردن من حقّ بیعت است. و من ربقه

بیعت تو ازگردن خویش باز نتوانم کرد مگر تو آن

ربقه را ازگردن من جدا کنی.

امیر المؤمنین حسن)ع( گفت: تو را از بیعت خویش بحل کردم و روا میدارم که

با معاویه بیعت کنی.

چون امیر المؤمنینا و را اجازت داد، قیس نزد معاویه آمدو با او بیعت کرد.

معاویه او راگفت:

من نمیخواستم که اینکار مرا مسّلم گردد و تو زنده باشی.

قیس گفت: من هم نمیخواستم که توخلافت کنی و من زنده باشم.
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جماعتی که حاضر بودندایشان را تسکین دادندو غضب هر دوجانب زایل

گشت.

چون کـار بر معـاویه قرارگرفت و مردمان باز گشـتند، روز دیگر امیر المؤمنین

حسن)ع( به نزد معاویه آمـد و معارف لشـکر و اعیان کوفه و مشاهیر امراحاضر

بودند.چون مجلس خاص گشت، معاويه روی به امير المؤمنين حسن )ع( آورد و

گفت:

یا ابا محمد،جـوانمردي کردي کـه تـاجهـان بـوده است هیـچ کس نکرده است و

نه همانـا که تـاجهـانباشـدکسـی دیگر چنین جـوانمردي کنـدو این نـوع جـود

وسـخاوت ازخانـدان نبوت غریب و عجیب نیست. اکنـون چـون بر این جمله

احسـان فرمودي و آزادوار ازسرخلافت برخاستی و به من تسلیم فرمودي همانا

که مردمان راحقیقت آن حال معلوم نباشدو در خـاطر آیـدکه مگر هنوز دل تو

بـدین کار میلی دارد، اگرصـلاح دانی، در این معنی چنـدکلمه اي بگویی تا

همگان بشـنوند و احسان تو درحقّ من بدانند.
40

امیر المؤمنین حسن)ع( فرمود:سهل است،چنان کنم.

پس، برخاست بر منبر رفت وخطبه اي گفت، بعدازحمدو ثناي باري تعالی و

درود بر محمد مصطفی )ص( فرمود:

اي مردمان، بدانیدکه هیچ زیرکی وراي تقوا نیست و هیچ حماقت وراي فسق و

فجور نتواندبود. اگرشـما امروز در مشرق و مغرب مردی طلب کنید که جد او

محمد مصطفی )ص(، پدر او علی مرتضی، و مادر او دختر رسول خدا )ص(
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باشد بیرون من و برادر من حسین)ع( هیچ کس را بدین صفت نیابید.شماکه

امروز هدایت یافته اید و ازظلمت کفر وشرك بیرون آمده اید، به واسطه جدّ ما

این سـعادت یافته ایـد. باري سـبحانه و تعالی شـما را به وساطت جـدما

ازحضـیض مـذلتّ خلاص داده و به درجه عّزت رسانیـده

است. بعـداز آن که خامل الـذکر بودیـدمشـهور عالمیان گردانیـد و بعداز قّلت

عددشـما را بسـیار گردانید.

شـما را بلکه عالمیان را معلوم و محقّق است که خلافت جـدمن]حقّ[ پـدر منو

بعـداز پـدر من حقّ من بود لکن من از براي قطع فتنه وصـلاح امت این مهم را

به غیر باز گذاشتم و  ترك محاربه گفته ریختن خون اهل اسلام را روا نداشتم.

هر آیینه شما مرا ملامت می کنیدکه این امر را به غیر اهل آن دادم و این حقّ در

غیر موضعش نهادم. اما، قصد من صلاح امت بود.

چون سخن بدین جا رسید،خاموش ایستاد. پس، عمرو بن عاص بر پاي خاست

وگفت:

اي اهل عراق، میان ما وشـماجنگها و محاربتها افتادچنانکه حاجت به شـرح

نـدارد.کار بدان درجه رسـیدکه حکمین نصب کرده شد و همگان به حکم ایشان

که بر وفق کتاب خدا وسـنّت محمد مصطفی )ص( کنند.

راضی شدیم. حکم حکمین بر آن جمله به امضـا رسـیدکه شـما بر ما افزونی می

جستیـد و ظلم میکردیـد لکن امروزحقّ در مرکزخویش قرار گرفت وجهانیان از

محاربت و منازعت بیاسودنـد.شـما را عـذرگذشـته میبایـدخواست و نافرمانیها
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و عصـیانها را به موافقت و مطاوعت وسـمعوطاعت تدارك می یابد تا مصالج

و مهمات دين و دنیای شما نظام گیرد و پراکنده گیها وتشویشها زایل شود. و

السّلام
41

پس، معاویه درسخن آمدو گفت:

اي مردمان، بدانیـد که پیش]از[ ما هرطایفه اي که بعـداز وفات پیغمبرخویش با

یکدیگرطریق مخالفت سپردندوشـیوه منازعت پيش گرفته اند ارباب خیر و

صلاح مغلوب بوده اند و اصحاب شر و فساد غالب، الا امت محمد رسول الله

)ص( که تقدیر باري سبحانه و تعالی درحقّ ایشان چنان است که درکّل احوال

اهل صلاح مستولی باشند و فساق و فجار مخذول و منکوب.

آنچه تا این غایت از محاربت ها و مکاوحت ها افتاد وخون ها ریخته شـد وخلل

به احوال مسـلمانان راه یافت، همه گـذشت. امروز بحمداللّه کارها را

نظمی و نظامی پدیدآمدو پریشانیها و تفرقه زایل گشت و بعداز تزلزل

بسـیارحقّ در مرکزخویش قرار یافت. غرض ازشـرطها که در مبدأ اینکارکردم

الفت و موافقت و اجتماع کلمه امت بود.

چون پریشانیها زایل گشت و نایره فتنه فرو نشـست و دعوت ما عزیز
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شد، هرشـرطی که کرده ام امروز مردود است و هر وعده اي که داده ام سررشـته

آن به دست دارم،خواهم بدان وفاکنم وخواهم نه، شما را مجال آنکار نباشـدکه

خلاف آن گوییـد و بکنیـد،شـما را اطاعت و متابعت بایـد. والسلام.

مردمان از سخن معـاویه به هم برآمدنـد و درخشم شدنـدو او را دشـنام ها

دادنـدو قصـدزخم او کردنـد و نزدیک بودکه آتش فتنه افروخته شود و خون ها

ریخته گردد. معاویه بترسـید و ازگفته خویش پشیمان شد. پس، مسیب بن

نجبه الفزاری برخاست و به نزد امیر المؤمنین حسن)ع( آمدو گفت:

چنـدان که تامل می کنم به هیچ نوع مرا این مشـکل حلّ نمیشود و تعجب من

از تو به آخر نمیرسدکه چرا با معاویه صـلح کردي و چهـل هزار مردشمشـیر زن

درخـدمت تو.

این چه کار بودکه کردي و نفس خویش و فرزنـدان و اهل بیت وشـیعه را از او

عهـدي نستدی؟

صلح نامه اي نوشته اي که میان تو و میان اوست و دیگر مردمان چنانکه می

بایداز آن خبر ندارندو بدین سبب است که معاویه بر منبر

میرود و میگویـدعهـدي کـه کرده ام اختیـار بـه دسـت من است خـواهم بـدان

وفـاکنم خـواهم نکنم. درحضـور تـوچنین سـخن

میگوید. و اللّه که این سخن با تو میگفت و با هیچ کس دیگر نمیگفت،سهوي

بزرگ تو را افتاد، عاقبت آنکارخیر باد.
42
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امیر المـؤمنین حسـن)ع( گفت: راست میگـویی اي مسیبّ، این کـارکه کردم

سـهوي عظیم است. اکنـون تـدارك این راچه تدبیر؟

مسیّب  گفت: تدبیر آن است که از این بیعت و مصالحه که کرده اي، بازگردي

و به‌سرکارخویش‌شوي و او را بگویی که توعهد

بشکستی و درحضور من گفتی که خواهم به عهدوفاکنم خواهم نه.

امیر المؤمنین حسن)ع(گفت: من دل از اینکار برگرفته ام. غدر از من نیکو نباشد

وخاتمت مرضی ندارد.

اگر من خواهان حرمت

وجاه بودمی، معاویه را آن محلّ نبودي که در برابر من بایسـتادي؛چه من درکّل

احوال وسایر اعمال صبورتر و ثابت قدم تر باشم تا به‌جنگ چه رسدو لیکن من

بدین مصالحت که کرده ام،صلاحکار مسلمانان‌خواستم،شما نیز به قضاي باري

تعالی راضی شوید و اینکار به او بگذاریدوطریق مناقشت و منازعت مسپریدتا

مصلحان بر آسایند و از مفسدان باز رهند.

در اثنـاي این حـال که امیر المؤمنین حسن)ع( با مسیب این کلمات می گفت،

مردی از اهل بصره به نام ابو عبیده بن عمرو الکندی، در آمد، زخمی ناخوش بر

روی داشت و امیر المؤمنین حسـن)ع( او را می شـناخت، از او پرسـید: ایـن

زخم چیست که بر روي تو است؟

گفت: این زخم درجنگی که با معاویه کردیم در موافقت قیس بن سعدمرا

رسیده است.
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حجر بن عدي الکندي گفت:کاشـکی تو آن روز از این زخم بمردي و ما همه هلاك

شدیمی و این روز را ندیدیمی. امروزکار به

مراد دل خصم شـد و مـا دلتنـگ و غمناك بمانـدیم. مرگم ـا را از این زنـدگانی

بهـتر وخوشـتر.

چون این سـخنان

بگفت، امیر المـؤمنین حسن)ع( را نـاخوش آمـدو افسـرده خـاطر به وثـاق خـود

مراجعت فرمـود وکس فرسـتاده حجر بن عـدّي را

بخواند.چون حاضـر آمد، او را مراعات کرده تلطّف نمود وگفت: منشـفقت تو

دانسـته ام و اعتقاد تو معلوم دارم. آن سخن که در مجلس معاویه گفتی،جاي آن

نبود.

میخواستم که در در آن مجلس تو را دلداری دهم اما جماعتی بیگانه حاضر

بودند. دل فارغ دار و ناخوشـدلی به خویش راه مـده.

مناز این کـار که کرد مجانب شـما را منظور داشـتم تاشـما آسوده باشـیدوخون

مسـلمانان ریخته نگردد.

مناز این دنیاي غّدارطمع جاه و زیادتی مال ندارم لهذا عهده بزرگ خلافت از

دوش خویش برگرفتم و بر دوش او نهادم تا به عبادت خالق بپردازم.شـما را

رضاي من بایـدداشت و امثال این سـخنان نمیباید گفت.
43
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امیر المؤمنین حسن)ع( باحجر بن عدّي این میگفت که سفیان بن اللیل

التمیمی در آمد و گفت:

السلام علیـک یـا مـذّل المؤمنین.سـلام بر تواي خوارکننـده مؤمنان. این چه

بودکه کردي؟ دلهاي ما بشـکستی و مسـلمانان را در خواري و مذلتّ

انداختی.جنگ می بایست کرد تا ما و تو همه بمردیمی و این خوارين دیدیمی.

امیر المؤمنین حسن)ع(گفت:

اي خواجه،سـخن من شـنو.

رسول خدا )ص( از دین بیرون نشدتاحال ملک بنی امیه مکشوف نگشت و بديد

که بنی امیه بر منبر او می شدندوسـخن میگفتند. آن حالت بر دل اوسـخت

آمدو به غایت ناخوش دل شدوخداي تبارك و تعالی ازجهت تطبیب دل و

استرواح خاطر او این آیه فرستاد:

ای محمد ما تو را شب قدر داديم و شب قدر بهتر از هزار ماه از مملکت بنی

امیه باشد.

پس،حسین بن علی)ع( در امیر المؤمنین حسن)ع( نگریست و گفت:

این کار از تدارك بگذشت. اگر همه عالم جمع آیندوخواهندکه اینکار را به اصلاح

آرند، نتوانند.

من اینکار راکه توکردي، عظیم کاره بودم و لیکن نخواستم که تو راخلاف کنم و

ازجهت رضاي تو خاموش ایستادم تا مردمان نگویندکه  برادران بعد از وفات
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پـدر با یکدیگر مخالف شدندو الّا برخاطر مناز این کار رنجی عظیم آمده است.

پس، مسیب بن نخبه گفت:

کـار ماسـهل است. معاویه را به امثال ما احتیاج باشـدو علی الضـروره جانب

ما مرعی دارد. دلما درکارشـما نگران است و از آن

می اندیشیم که نبایدمعاویه نقض عهد روا- دارد وجانب شما مهمل گذارد.

بر این فصل سـخن به آخر رسانیدندو هر یک به منزل خویشـتن بازگشـتند.

معاویه با لشکري که همراه آورده بود برسمت شام

مراجعت کرد و امیر المؤمنین حسن)ع( و هرکس که با او بودندبه جانب مدینه

بازگشتند.حسن در آنوقت ضعفی داشت.
44

ان با معاويه لاف ایش تنه اهل بصره و خ ف

چون اهل بصـره دریافتنـد که امیر المؤمنین حسن)ع( با معاویه بیعت نموده

وخلافت به او واگذاشـته، ایشان را عظیم ناخوش آمـد.

مردمان مشوش خاطر شدنـدو گفتنـد: ما رضا ندهیم که معاویه بر ماخلیفه

باشد.حمران بن أبان که از معارف بصـره بود مردمان را

تسـکین داده،شـهر را ازجهت امیر المؤمنین مضبوط داشت و مردمان را به

بیعت آن حضرت خواند.طایف هاي او را مطاوعت نمودند و هوا خواهی آن

حضرت ظاهر کردند.
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چون این خبر به سـمع معاویه رسـید، عمرو بن أرطاة را بخوانـدو لشـکري انبوه

بـدو داد و او را فرمودکه به بصـره رود و آن فتنه را تـدارك کنـد.چون عمرو به

بصـره رسـید،جماعتی که برحمران جمع شده بودند متفرق شدند. عمرو بن اطاه

در بصره آمد و در قصـر امارت فرود آمـد. آن روز عمرو سـخنی نگفت. دیگر روز

به مسـجدآمـده بر منبرشدو امیر المؤمنین علی)ع( را و فرزندان و

اهل بیت رسالت را دشنام ها داده،سخن هاي قبیح گفت. پس گفت:

اي اهل بصـره،سوگنـدبر شـما میدهم که اگر دانیـد که راست میگویم، مرا

تصدیق کنیدو اگر دانیدکه دروغ می گویم، بگویید

که دروغ میگویی.

شخصی از اهل مجلس برخاست وگفت: دروغ گفتی اي دشمن خداي، علی و

اهل بیت رسالت از تو بهتر بودند. لعنت خداي بر تو

و بر آن کس بادکه تو را فرستاد تا بر منبر مسلمانان بالاروي و به خاندان نبوت

دشنام دهی.

عمرو غلامان خود راگفت: او را بگیریدو به جزایش رسانید.

غلامان وخـدمتکاران عمرو قصـدگرفتن اوکردنـد. مردی از بنی ضبه خويش را بر

وی انداخت و او را از چنگ غلامان عمرو بن ارطا بیرون کرد.

عمرو بن أرطاة شش ماه در بصره بود. بعداز آن معاویه او را معزول کرد و

عبداللّه بن عامر بن کریز، را که پسرخال عثمان بود، به بصره فرستاد و بعداز

یکماه او را معزول کرد و ولایت به زیاد بن ابیه داد.
45
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ید[ ز
وارحق تعالی ]و ولیعهدي ی  به ج

ن
 حس

ن
ال امیرالمؤمنی ذکرانتق

از ثقات روات استماع افتاد که چون معاویۀ بن ابی سفیان خاطر بر آن قرار

دادکه یزید، ولدخود را ولیعهدگرداندو میدانست که

با وجود امام حسن)ع( این أمر تمشیت نمی پذیرد زیراکه یکی ازشروط صلح آن

بودکه معاویه در وقت وفات امرخلافت را به شوراگذارد به همگی همت متوجه

هدم قصرحیات آن صدرنشین ایوان امامت گشت و مروان بن الحکم راکه طرید

سید عالم بود به مدینه ارسال نمود و مندیلی زهرآلود مصحوب اوگردانیده

گفت:

بایـد که به هر تـدبیر باشدجعده، بنت أشـعث بنقیس، راکه زوجه حسن است

فریب دهی تا بعداز مباشـرت وجودحسن)ع( را به

این مندیل پاكسازد و ازطرف من قبول کن که چون این کارساخته شود

وحسن)ع( وفات یابد، پنجاه هزار درم بدو دهم و او را

با فرزنـدخویش نکاح بندم. مروان به فرموده معـاویه به مـدینه آمـد و به انواع

مکر وحیل جعـده را بفریفت تا به موجب مدعاي معاویه عمل نمود و زهر به

وجود امام حسن)ع( سـرایت کرده، به دار السلام رحلت نمود و جعده به طمع

مال و اميد وصال آن سر دفتر اهل ضلال فریفته شده، به چنین امر شنیعی

اقدام نمود.
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چون زهر در انـدام آن امام عالی مقام اثرکرد و بر بستر رنجوري افتاد، از عمر بن

إسـحاق روایت می کنندکه در آن وقت من و یکی

از رفقـاي من به عیـادت امیر المؤمنین حسن)ع( رفـتیم.چون به نزد او در

رسـیدیم،سـلام کردیم و بنشـستیم.شـنیدم که بـا شخصـی می گفت:

بپرس از من چیزي که میخواهی.

جواب داد: تاخداي تعالی تو را عافیت ندهد، نپرسم.

بار دیگر به آن مردگفت: بپرس از من پیش از آنکه محلّ سؤال نماند.

و آن شخص همان جواب گفت: پس، امیر المؤمنین حسن)ع( فرمود: چند

نوبت مرا زهر دادند و این نوبت نوعی دیگر است.

عمر بن إسـحاق میگوید روز دیگر که به خدمت آن حضـرت رسـیدم، امیر

المؤمنین حسین)ع( بر بالین او نشسته بودکه میگفت:

اي برادر،که تو را زهر داده؟گمان تو به کیست؟

آن حضرت فرمود: اگر با تو بگویم او را خواهی کشت؟

جواب داد: بلی.

آن سـرور فرمود: اگر از این زهر از دنیا بروم،شدت نکال وکمال ضـلال او بیش

خواهـدبود و اگر زنـده مانم، روا ندارم که کس بی گناه کشته شود.
46
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بعداز آن چون مرض آن امام عالی مقام زیادت شدو دانست که وقت ارتحال

است، امام حسین)ع( را وصیت ها کرده، امر امامت را بدان جناب تفویض

نمود و فرمود:

برادر، مرا بعد ازحلول اجل نزد رسول خدا )ص( دفن کن اگرخوف خون ریختن

نباشد، و الّا در بقیع مدفون گردان.

وچون طایر روح مقّدس امام حسن)ع( به جانب ریاض جنان پرواز نمود بعداز

غسل و تکفین جنازه رحمت اندازه آن حضـرت را

برداشته به جانب روضه مقدسه حضرت رسول)ص( روان شدتا برادر

بزرگوارخود را نزدیک جدّعالی مقدارش دفن نماید. سعید

بن أبی العاص که والی مـدینه بودکس نزدصدیقه فرسـتاد تا به قـدم ممانعت

پیش آینـد. ام المؤمنین عایشه صدیقه بر استري سوارگشته با جمعی از عثمانیه

به منع مشغول شدند. بعضی ازشیعه آغاز غوغاکرده گفتند:

سوارگشته باجمعیاز عثمانیه به منعمشغولشدند. بعضیازشیعه آغاز

غوغاکردهگفتند:

اي عایشه، روزي برشتري نشسـته، محاربت کنی و امروز بر استري سوارشده،

برسرجنازه نبیره پیغمبر منازعت نمایی و نگذاري که

او را نزدجدّش دفن کنند.
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مردم متفرق و به دو فرقه شدنـد،جمعی جانب صدیقه گرفتند وجمعی جانب

امام حسـین)ع( و نزدیـک بودکه قتال به وقوع انجامد.

پس امام حسین)ع( جسدبرادر عالی گهرخود را بنا به وصیت نزد جده خود،

فاطمه، بنت اسد بن هاشم، دفن فرمود.

چون خبرشـهادت امیر المؤمنین حسن)ع( به معاویه رسـید، مالی که وعـده

کرده بود نزدجعده فرسـتاد. اما يزيد آن ملعونه را به نکاح خود در نیاورد

وشخصی از أولاد طلحه او را به عقدخود درآورد. از او اولادها پیداشدندو هرگاه

میان ایشان و قریشیان گفت وشنیدي واقع می شدبه زفان طعن ایشان را می

گفتند: يا بنی مسمه الازواج.

روزی ابن عباس در مجلس معاویه بود. معاويه به زفان شماتت گفت:

یا اب العباس، شنیدی که حسن بن علی )ع( هلک بر ملک اختیار کرده روی به

عالم آخرت آورده است؟

عبداللّه بعداز تکلّم به کلمه استرجاع گفت:

اي معاویه،حفره اي که در آن جهان از براي تو مقرر شده به مرگ حسن )ع(

مسدود نخواهد گشت و تو در عالم فانی بر مسندکامرانی باقی نخواهی بود.

ماکه اهل بیت مصطفاییم به مصیبتی از این عظیم ترگرفتار

شده ایم. ایزد تعالی ما را از این نوایب فرجی روزي کناد.
47
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آنگاه ابن عباس برخاسته، بیرون رفـت و معـاویه ازسـرعت جـواب او بر وفـق

صـواب تعجب نمـوده،گفـت: من به عمرخـویش حاضر جوابتر و عاقلتر از

عبدالله بن عباس کسی ندیده ام.

چون‌خبرشـهادت امیر المؤمنین حسن)ع( در اطراف شایع گشت و عمرو عاص

بشنید، به نزد معاویه آمدوگفت: اي معاویه،حسن

بن علی)ع( را فرمان حقّ رسید و عرصه خالی شدوخلافت بی منازعت تو را و

فرزندان تو را مسّلم گشت. اکنون مصلحت آن است

که یکیاز اهل بیت خوی شرا ولیعهدکنی چنانکه رضایت مردمان بر آن مقرون

باشدتا بعداز تو تیمار این کار بدارد و مردمان او

را متابعت نمایندتا بلکه بعداز توخلافت درخاندان تو بماند.

معـاویه گفت: نیکو گفتی، در این کار انـدیشه کنم و ولیعهـدي که این امرخطیر

را توانـدبه دست گرفت و از عهـده برآیـد نصـب خواهم نمود؛ و یقضی اللّه فی

ذلک ما یحب و یرضی.

بعد از آن معاويه به عمال و نواب خويش نوشت: اراده چنان است که یرید را

ولیعد خويش گردانم و این خبر به اطراف رسيد.

مروان حکم،سـعیدبن العاص، و عبـداللّه عامر درجواب نامه او نوشـتندکه در

اینکار تأمل کنـدو تعجیل ننمایـد چندان که با اهل مـدینه در این معنی مشاورتی

رود. معاویه به موجب رأي ایشان متوقف شد. یزید در آن سال به زیارت مکه
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آمده به جهت تحصیل نام نیکو اموال بسیار در مکه و مدینه خرج نموده، دلها به

دست آورد و نام او به سخاوت مروت در افواه افتاد.

چون مردمان را معلوم شدکه معاویه یزید را ولیعهدخویش خواهد کرد در آن

معنی هر نوع سخن می گفتندو بعضی ازخوف یزید

خاموش بودند. معاویه نیز هرکس را بر قدر او منصب داده به اندازه کار او

مراعات میکرد. مردمان را بر بیعت یزیدترغیب میداد.

باحاسدان مدارا می‌نمود و دلهاي بیشتر معارف را در آن باب به دست آورد.
48

پس،کس فرستاد و عبداللّه بن یزید را بخواند و در آن باب مشاورت کرد.

عبداللّه گفت:

برادر تو آن کس باشدکه سخن حقّ با تو بگوید. در این کار بیش از پیش اندیشه

کن که اگر او را ولیعهـد کنی، پشـیمان بشـوي و من در این کـار انـدیشه غرض

نـدارم و این سـخن آشـکارا نخـواهم کرد. آنچه مرا به خواطر می رسد، در سر با

تو بگفتم.

معاویه چون سـخن او بشـنود، بخندیـدوگفت: اي برادرزاده، تو در پیري

شـجاعت بیاموختی. از این شـجاعت که می نمایی بر برادر

خویش یزیدتو را پسندیده نیست. عظیم دلیري می کنی که این سخن میگویی.

پس، معـاویه کس فرسـتاد و أحنـف بن قیس را بخوانـدو درکـار یزیـدبـا او

مشـورت کرد. أحنف گفت: اگر راست بگویم، از تو
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میترسم و اگر دروغگویم، ازخداي تعالی میترسم. دست از من بدار و مرا از این

مشاورت معذور دار.

هفت سال این انـدیشه در تعویق بود و در این هفت سال معاویه مردمان را بر

بیعت یزیدتحریض می نمود و ترغیب می داد.چو

سال خمس وخمسـین از هجرت مصطفی)ص( درآمد، معارف و بزرگان هرشهر

را بخواند. ازکوفه و بصره و مصرجمعی آمدند.

بعضـی از مشاهیر مدینه حاضـرشدندو ازسایرشهرها بزرگان و اعیان به نزد

معاویه جمع آمدند. پس، معاویه با ایشان درکار بیعت یزیدمشاورت کرد. مردي

از اهل مدینه، نام او محمد بن عمرو بن حزم، بر پاي خاست و گفت:

اي امیر، یزیـدرا درکرم و  مروت و کثرت مال و شّدت حسب هیـچ در نمی بایـد.

تو او را در این ابواب پرورده و تعلیم داده اي و او اهل این کار است، اما

مصلحت آن است که تو در این مهم بهتر بیندیشی و نیک تأمل کنی تا کدام

کس را بر سر امت مصطفی )ص( والی می نمایی.خداي تبارك و تعالی ولات را

روز قیامت از اموال رعیت سؤال خواهدکرد. چون معاویه این سخن

بشنید، آه سرد بکشیدو گفت:

اي پسـر عمرو، تو مردي نیک خواهی وسـخنی که گفتی بر انـدازه عقـل

وحصـافت خویش گفتی الـّا آن است که از پسـران صـحابه مصطفی)ص(
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بیرون پسر من جمعی هستندو من پسرخویش را از پسران ایشان دوست تر

دارم.

مردم چون سخنان معاویه بر آن سیاق شنیدند،خاموش شدندو بازگشتند.
49

دیگر روز معاویه ضّحاك بن قیس را که شحنه شام بود بخواند و او را گفت:

امروز معـارف و اعیـان اطراف راکه در اینجاحاضـر آمده‏اند، میخوانم وسـخنی

که ازجهت یزیـددارم بخواهم گفت.چون همه

حاضـرشونـدو مجلس خاص گردد، اگر من خاموش باشم، بایدکه تو مرا

درسـخن آري و بر ولیعهدکردن یزیدتحریض نمایی و

در آن معنی کلمه اي چندنیکو بگویی.

ضّحاك گفت: فرمان بردارم وچنان کنم که تو راخوشدلی حاصل آید.

چون امراي اطراف و اکناف و اعیان ولایت حاضر آمدند و بنشستند، معاویه

سخن آغاز نهاد.

ابتـدا تحمیدي گفت و اصـناف نعم و انواع عنایات باري سـبحانه یادکرد و بر

مصـطفی)ص( درود فرسـتاد پس در معنی آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و

اولی الامر منکم کلمه ای چند بگفت.پس سـخن به ذکر یزید کشـید و فضل

وشـجاعت و علم و سـماحت او یاد کرد.ضّحاك فرصت یافته بر پاي خاست و

روي به معاويه کرد وگفت:
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یا امیر المؤمنین،چون برسـرکوي مقصود رسیدي، درمگذرکه حال جهان

وجهانیان گردان است وسرانجام کار آدم فناست.لابد مردمان را والی بایـدکه

بعـداز تو به کارخلایق که ودایع خالقنـدقیام توانـدنمود.

تو را ولیعهـد يبایـد که تیمار مهمات و مصالح عالمیان بدارد. آنچه معلوم است

امروز یزید به حسن سـیرت، یمن بصیرت وفور علم، وحلم وسـخاوت وشجاعت

بر همگنان

رجحان دارد. او را ولیعهـدخویش گردان و ما را متابعت و موافقت وطاعت و

مبایعت او فرماي تا بعـداز توعالمیان را راحتی و در

حوادث امور و نوائب احوال پناه به او برند و در مشایم اعمالو مناهج آمال

خویش حساب از او گیرند و به واسطه بأس و

سیاست او راهها امن و مصلحان آسوده باشند و مفسدان مالیده.

ضّحاك این بگفت وخاموش شد، پس سعدبن العاص بر پاي خاست و گفت:

پسـر امیر المؤمنین معـاویه توانگري است که از او امید توان داشت. مهتري

است که از او امن توان بود. مردي مـذکور به سـخاوت،معروف به شـجاعت، و

مشـهور به عدل وسیاست ]است[. اگر از او عدل طلب کنی، بیابی و اگر ازخوفی

و ترسی پناه به درگاه ]او[

بري، هم تو را امن کرده آیدو هم تو را بی نیازکند. امیر المؤمنین را فرزندي

خلفاست در تمشیت خلافت.

معاویه او را‌ گفت: بنشین، آفرین بر تو باد که هیچ باقی نگذاشتی و هرچه گفتی

راست گفتی.

آنگاه یزیدبن مقنع ّ الکندي بر پاي خاست وگفت:
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اي امیر المؤمنین، ولیعهداین است. و اشاره کرد به یزید. و اگرکسی رضا ندهد،

این‌است. و اشاره کرد به شمشیر.

معاویه او را گفت: بنشین که سخت نیکوگفتی.

پس،حصـین بن نمیر بر پـاي خـاست وگفت: ايامیر المؤمنین، و اللّه که اگر تو

از دنیا بروي و یزیـدرا ولیعهـدنکرده باشـی، امت  محمد)ص(ضایع کرده باشی.

پس، معاویه به جانب أحنف بن قیس التفات نموده گفت: یا أبا البحر،چراسخن

نمیگویی؟

أحنف گفت: تو به احوال یزیـدو مـداخل و مخـارج او از مـا عـالم تري و او را بهتر

از مـا میشناسـی اگر میدانی که تیمار خلافت‌ چنانچه متضمن رضاي خداي

تعالی است و فراغت امت محمد مصطفی )ص( باشد می‌تواند داشت، در کار

او با هیچ کس مشورت مکن وخلافت بـدو ده و اگر دانی که بـدین کارچنانکه

بایدقیام نتواندنمود، دنیا را بدو مده و خود را در عذاب آن جهان مینداز.

بر ما بیش ازگفتن سمعا وطاعۀ نباشد.

معاویه او راگفت: أحسنت یا أبا البحر،خداي تعالی جزاي تو ازسمع و طاعت خیر

کناد.

پس، همه قوم به خلافت یزیدبیعت کردندو برخاستند.

چون کار بیعت بر یزیدخاتمت یافت، معاویه نام هاي نوشت به مروان حکمبه

مدینه در معنی بيعت بر یزید بر این منوال:

بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد، بدان که مشایخ مصر، معارف شام، بزرگان

عراق، و اعیان بلادجزیره به نزد من آمدند و جمله با فرزنـدمن یزیـدبه خلافت
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بیعت کردنـد و من او را ولیعهـدخویش گردانیـدم.چون بر مضـمون نامه واقف

گردي، بایـدکه از اهل مدینه بیعت ستانی. و السّلام

چون نامه معاویه به مروان حکم رسـیده مضـمون معلوم گردیـد،کس فرسـتاد و

وجوه مدینه را بخواند. چون جمع شدنـد، بر منبرشده خطبه اي بگفت.
50

پس،باري تعالی را بسـتود و بر مصـطفی)ص( درود فرسـتاد وگفـت: اي

مردمـان، امیر المـؤمنین را ضـعف پیري اثري تمـام کرده و درجهت کـار خلافت

اندیشه نیکو کرده که متضمن رضاي خداي تعالی و صلاح امت مصطفی)ص(

است. ما را بجز اطاعت و انقیاد چاره نیست.

گفتند:چه اندیشه کرده است؟

گفت: اراده میکنـدکه یزیدولدخود را به ولیعهدي اختیار نموده باشد. چون ذکر

یزیدشنودند،خاموش ایستادند. پس، عبدالرحمان بن ابی بکر گفت:

دروغ میگوی ای مروان و آن کس که تو را بر این سـخن دلیر گردانیده هم، دروغ

میگوید. به خداي که یزید را این افعال نیست

وخصال پسندیده که برشمردي ندارد. ما به خلافت او راضی نتوانیم شد.

مروان درخشم شـد و گفت: این شـخص که این سـخن میگویـدچنـان بزرگـوار

مردي است که خـداي تعـالی این آیه در شـأن او فرستاده است.

و الذی قال لوالدیه اف لکما.
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خشم عبدالرحمان زیادت شد و گفت: اي دشمن خداي، از این منبرفرود آي که

اهل آن نیستی که بر منبر روي و سخنگویی.

چون عبدالرحمان این سخن بگفت و او را از منبر فرو کشید، جماعتی از بنی

امیه که حاضر بودند به هم بر آمدند و خواستند که قصد عبدالرحمان کنند.

عایشه صدیقه خبر شد. ازحجره بیرون آمد.چادري فراخ پوشـیده باجماعتی از

زنان قریش که درخدمت او می بودنـدبه مسـجدآمد.چون مروان او را بدید،

بترسـید. پیش اوشدو گفت:سوگندبر تو میدهم اي مادر مؤمنان،سـخنی که

گویی حق گویی وچیزي ازحقّ ضایع نگردانی.

عایشه گفت: من جزحقّ نگویم.گواهی میدهم که رسول خـداي)ص( بر تو و پـدر

تو لعنت کرده است و توطریدبن طریدي. تو

را حدّ آن باشدکه با برادر من این سخنگویی؟

مروان خاموش ایستاد و هیچ جواب نداد. عایشه بازگشت.

پس، مروان نامهاي نوشت به معاویه و آنچه رفته بود باز نمود.چون نامه مروان

به معاویه رسـید و مضـمون آن معلوم گشت، همنشینان خویش راگفت:

مروان مکرر از عبدالرحمان شکایت نوشته. عبدالرحمان پیرشده وخرف گشته

است. آن چه گفته نه ازخویش گفته،کسی دیگر او را بر آن داشته باشد. واجب

میکندکه از او تحمل کنیم

و او را نرنجانیم؛چه مردي پیر و بزرگزاده است.

هیـچ چیز ننوشت درجواب نامه مروان وخود عزیمت حج رفتن مصمم گردانید

و بر آن سمت روان شد چون معاویه به نزدیک مدینه رسـید،جمله مردمان او را
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اسـتقبال کردند.حسین‌بن‌علی)ع(،عبدالرحمان بن ابی بکر، و عبدالله بن زبیر نیز

از او استقبال کردند.چون معاویه ایشان را بدید، روي ترش کرده گفت: من شما

را به حسدو عداوت نیکوشناسم.

حسین بن علی)ع( فرمود: آهسته باش اي معاویه که ما اهل این سخن نیستیم.

معاویه گفت: اهل این سخنید، بلکه بتر از این. و هم درسخن درشتی نمود

وگفت:

شماکاري میخواستید و خداي تعالی غیر آن را میخواست،لاجرم چنانشدکه

خداي میخواست.

چون در مدینه فرود آمد، مردمان به رسم سـلام نزد او میشدند،ابن زبیر،

عبدالرحمان،  و حسين )ع( هم برفتند. چون به در سرای معاویه رسیدند،

دستوري خواستند.

ایشان را رخصت دخول نداد تا رنجیده خاطر بازگشتندو از مدینه بیرون آمده، به

جانب مکه روان شدند.

پس، معاویه به مسـجدآمده، بر منبرشدوخطبه اي گفته حمدو ثناي باري تعالی

بر زفان آورد و درود بر پیغمبر )ص( فرستاد. پس،

سخن به ذکر پسرخویش یزیدکشیده گفت:

نمیدانـم امروزکیسـت از پسـر من در امرخلافت اهل تر؟ در قریش آن فضایـل

که پسـر مراست در أحـدي نیست. میبینم که

جمـاعتی او را نمیخواهنـد و به عیـوبی که در وي نیست، او را منسـوب

میدارنـد. ترك این سـخن نخواهنـد گفت تـا از من بلایی بدیشان نرسدکه ایشان
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را از بیخ برکند. از پس کارخویش رویدو دست از فضولی بداریدو الّا آنچه بینید،

ازخود بینید.
51

پس، ذکرحسین بن علی)ع(، عبدالرحمان بن ابی، عبدالله بن زبیر، عبدالله بن

عمر کرد و گفت:

این چهارکس اگر رشدخویش دیدند و با یزیدبه خلافت بیعت کردند، نیکو و الّا

آن کنم بدیشان که بایدکرد.

از این کلمات بسیار بگفت و از منبرفرود آمده به سراي شد.

چون این‌کلمات به سمع عایشه رسید، نزد معاویه آمدوگفت:

اي معاویه، بـدان بسـنده نمی کنی که برادر من محمد را بکشتی و به آتش

سوختی و امروز آمده اي به مدینه دیگر برادر مراکه عبدالرحمن است می رنجانی

و سخنان درشت میگویی وجمعی دیگر را از پسـران اکابر صحابه رسول را

تهدیدمیکنی؟ تو نمیدانی که ازطلقایی و طلقا راحلال نباشـدکه خلافت کنند؟ و

پدر تو از احزاب است؟ اي معاویه، مرا تقریر کن که تو ازخویشتن

چه حساب گرفته اي و کدام کس تو را از من امن کرده است؟ اگر این ساعت

بفرمایم که تو را بگیرند و به قصاص برادر

خویش تو را بکشم،کدام کس مرا از اینکار باز دارد؟

معاویه گفت: اي عایشه ساکن باش و سخن دراز مکن. آنچه ازکشـتن

برادرخویش محمد می گویی، من او را نکشته ام و  نفرمودهام. او از دست علی

ابو طالب )ع( والی مصـر بود. من عمرو عاص و معاویۀ بن حدیج را به مصـر

فرستادم. برادر تو با ایشان

۷۹۸صالفتوحت51
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جنگ کرد و ایشان او را بکشتند. من نفرموده ام و مرا رضا نبود. آنچه می‌فرمایی

تو را بکشم من این ساعت در مدینه رسول خدایم.

عایشه گفت: چنین است که می گویی و لکن به من چنان رسانیدندکه تو برادر

مرا،حسـین بن علی، عبداللّه عمر، و عبداللّه زبیر را

که خواهرزاده مناست، تهدیدکرده اي. تو را و امثال تو راحدّآن نباشدکه این چهار

بزرگزاده را تهدیدکند.

معـاویه گفت: معـاذ اللّه! این چهارکس عزیزتر ازچشم مننـد و اگرکسـی

خواهـدیکی از ایشان را بکشـد، من آنکس را بر روي

زمین زنـده نخواهم گذاشت لکن پسـرخویش یزیدرا ولیعهدکرده ام و اکثر

معارف و اکابر و اعیان مسـلمانان با او بیعت کرده اندو

به خلافت او رضا داده انـداین چهارشـخص رضا نمیدهنـدتو را مصـلحت

مینمایدکه من این بیعت راکه با یزیدکرده ام و تأکید

پذیرفته است، ترك این بگویم؟
52

) از ذکر ادامه مطلب به دلیل طولانی شدن اجتناب میکنم و دعوت میکنم برای

مطالب تکمیلی به کتاب مراجعه کنید(

در ناسـخ التواریـخ آمـده که ... درخبر است که با محمد ]محمد حنیفه[ گفتند:

این چیست که امیر المؤمنین تو را در مهالک حرب می افگند و دل فارغ میدارد

وحسن)ع( وحسین)ع( را به جنگ نمیگذارد و بر ایشان میترسد؟ فرمود:حسن)ع(

۷۹۹صالفتوحت52
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وحسین )ع( از براي پـدر به جاي دیدگاننـدو من بهجاي دسـتم. هم بر قانون

(.۳۶۰التواریخ)ناسخدهند؛دفعدستبهراچشمآفتکهاست

درشـرح أبن أبی الحدیـدآمـده که یـاران علی)ع( درجنـگ جمـل پس‌از مشاهـده

شـجاعت محمد عرض کردند: اي امیر المؤمنین، اگر فضيلت خاصی که خداوند

برای حسن )ع( و حسین )ع( قرار داده ، نبود، هیچ کس را بر محمد حنیفه مقدم

نمی داشتم. امام )ع( فرمود: ستاره کجا و خورشید و ماه کجا؟

یاران عرض کردنـد: ما هرگز او را هم پایه حسن)ع( وحسـین)ع( قرار

نمیدهیم.حضـرت فرمود: فرزنـدمن کجا و فرزنـدان پیغمبر کجا؟ )شرح ابن ابی

(.۱،۲۴۵الحدید

ابن اثیر در مورد آخرین حرف دو تقاضاي ابن ملجم از امام حسن)ع(

مینویسـد»...که به خـداسوگندمن هرچه باخدا عهد کردم، انجـام دادم و وفـا

نمودم. من در مکه سوگند یاد کرده بودم که علی و معاويه را بکشم یا اینکه در

راه این قصد جان بدهم، اگر مقتضـی بـدانی، مرا آزادکـن که بـاخـدا عهـدمیکنم

او راخـواهم کشت و اگر موفـق نشـوم، بـاز عهـدمیکنم که من نزد تو

برگردم.حسن گفت: نه به خدا ...«
53

در مروج الـذهب درباره قصاص ابن ملجم آمده »... وقتی خواسـتندابن ملجم را

بکشـندعبداللّه بن جعفرگفت: بگذارید من

دل خودم راخنک کنم. و دست و پاي او را ببرید و میخی راسـرخ کرد و به چشم

اوکشید.... پس از آن او راگرفتندو درحصیر
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پیچیدندو نفت مالیدندو آتش در آن زدندو بسوختند.«
54

این قیس بن سـعدنخستین کسـی است که با امام حسن)ع( بیعت کرد و او را

علی)ع( بر مقـدمه سـپاه عراق که میبایدسوي

آذربایجان و نواحی آن رودگماشـته بود، ولی قیس پیوسته ازحرکت تعّلل میکرد

تا علی)ع(شهیدشدو مردم عراق بر امام حسن

)ع( بیعت کردند.
55

دینوري درشـرایط صـلح امام حسن)ع( و معاویه،خراج اهواز وسالیانه دو هزار

هزار درهم براي امام حسـین)ع( را هم اضافه می کند. ) اخبار الطوال(

و ابن اثیر اضـافه میکنـدکه »...حسن از معـاویه خواسـته بودکه هرچه در بیت

المال کوفه موجود باشدبه او واگذارکندکه مبلغ آن پنج هزار هزار بود و ...«
56

ارب الامم )ع( در تاریخ تج
ن

ش سوم: امام حس بخ

ورش سبائیان بر عثمان ش

در این هنگام،سبائیان برخاستند و بر اهل مدینه بر شوریدند. باسنگ به جانشان

افتادند از مسجدبیرونشان کردند. عثمان را نیز با

سنگ زدند.چنانکه از منبر به زیر افتاد و از هوش برفت،که او را برداشتند و به

خانه اش بردند.

نقل قول شده از کتاب ت الفتوح56
نقل قول شده ازکتاب ت الفتوح55
۱۰۴۷صالفتوحت54
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مصـریان در مـدینه، از هیـچکس جز سه تن،چشم یـاری نداشتند. همان کسانی

که با ایشان پیک و پیام داشـته اند: محمـد ابوبکر،محمد جعفر و عمار یاسر.

کسانی نیز به یاری عثمان به جنگ برخاستند. همچون سعد مالک،حسن بن

علی، ابو هریره، و زید ثابت.که عثمان سوگند شان داد

و از آنجا بازشان گردانید.

علی و طلحه و زبیر به خانه عثمان رفتند که پس از فرو افتادن از منبر، از او حال

پرسیدند و به خانه شان بازگشتند.
57

ت ف  را دوباره گ
ن

ی یش )ع( همان راي پ
ن

واست و حس علی )ع( از یاران راي خ

بـاري، رفتیم تـا در ذو قار فرود آمدیم. علیفرمود تـا دوجوال بیاوردنـد. آن دو را

در کنار یکدیگر نهـاد. آنگاه پالان شتری

بیاوردندو بر آن نهادند.سپس، علیبر بالاي آن رفت با یاران سخن گفت. یاران را

از کارش آگاه کرد و از ایشان راي خواست.

پس،حسن برخاست. به گریه افتاد و چنین گفت:

-»بر تـو رايزدم. لیـکتـوسـر بر تـافتی. میبینم که فردا در تباهیگـاهی تو

راخواهدکشت وکسیـاريات نکند.« علی به وي

گفت:

-»هنوز چون دخترکان، نازک دلی رو میگیری. مگر چه گفته اي که نکرده ام. بگو

تاکستان همگی بشنوند.«حسن گفت:

۴۰۸ص۱جالاممتجاربت57
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- »روزيكه خانه عثمان را در میان گرفتنـد، به تو گفته بودم:که از مـدینه بیرون

روی، تا اگر وي کشته شود، تو در مدینه نباشـی.

لیـک تو سـر بـاز زدي.سپس، آنگاه که عثمان راکشتند،گفتم: بیعت را مپذیر، تا

فرستادگان شهرها بیایند و پیام پیمان کسان

همگی را به نزد تو آرند، باز نپذیرفتی. آنگاه، هنگامی که ایندو مرد ]طلحه و

زبیر[کارخود را کردند،گفتم: در خانه ات بنشین،

تا مردم در کار خود به سازش رساند،که اگر تباهی ببار آرند، هم به دست تو

نباشد. در این همه، ازسخنم سر باز زده اي.« آنگاه

علی گفت:

چشم به راه فرستادگان شهرها بمان..،کار،کار مردم مدینه است، هر پیمانی که

ببندند گردن گیر همه شهرها است. وانگهی،خوش -»پسرم، اینکه گفتی: ايکاش

از مدینه بیرون میرفتی..، به خدا، مرا نیز همچون عثمان در میان گرفته بودهاند.

اما اینکه گفتی:

به خداسوگند، از روزي كه زاده شدم، همچنان ناچار و ناگزیر زیسـته ام. از من

همیشه کاسـته اند، هیچگاه به سزاي راستین خویش نداشتیم که کارجانشینی

تباه شود و آشوب برخیزد. اما اینکه به هنگام بیرون شدن طلحه و زبیر به من

گفتی: در خانه ات بنشین..،

نرسیده ام. اما اینکه گفتی: درخانه ات بنشین..، با آنچه گردن گیر من شده

است،چه کنم؟ می خواهی چون کفتار باشم که

گرد او راگیرند وگویند: داب داب،
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کفتار در اینجا نیست، تا دو پايش را از بنـد بگشایند. اگر درباره چیزی که مرا

بایسـته و گردن گیر شده استخود نیندیشم، پس،

که می اندیشد؟ بس کن پسرم! روزی که پیمبر )ص( درگذشت،سـزاوارتر از

خویش کسـی نمیدیدم. لیک، مردم پیمان با ابو بکر

بسـتند. من نیزچون دیگران پیمانبسـتم.سـپس، ابو بکر درگـذشت و

بازسـزاوارتر ازخویشنمیدیدم. اینبار، مردم پیمان با عمر

بستند. من نیز چون دیگران پیمان بستم.

آنگاه عمر درگذشت و باز سزاوار تر ازخویش نمیدیدم. وي مرا یکشـشم به

شـمار آورد،که در پی آن،کار را از من به

سوي عثمان کشیدند. باز چون دیگران پیمان بستم.

سپس، مردم بر عثمان برشوریدندو او را بکشتند و سرانجام، به خواست خود،

بیآنکه وادار شوند، اینک به سوي من آمده اندو با

من پیمـان بسته اند. پس، به ياريان آنکه از من پیروی کننـد، با آنانکه

ناسازگارشده انـد،خواهم جنگید، تا خـداخود، داوري

چگونه کند.که خداوند بهترین داوران است.«
58

ذرد؟ ه میگ ه چ درکوف

اماکوفیان، پس، همین که پیک علی به کوفه رسید، از ابو موسی راي

خواستندتاچه کنند. ابو موسی گفت:

۴۴۲ص۱جالاممتجاربت58
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- »یکی از دوکار توان کرد: ازجنگ بازنشسـتن که راه آن جهان است و به جنگ

برخاسـتن که راه این جهان.« ابو موسی،کوفیان

را بـاز میداشت، تـا آنکه علی، عباس و مالک اشتر را به کوفه فرسـتادکه کاري از

پیش نبردنـد. علی هاشم عتبه را نزد ابو موسـی

گسیل کرده بود تاکوفیان را بسیج کند.

هاشم به علی نوشت:

»نزد مردي رسیده ام نا همساز،که بددلی اش آشکار است.« آنگاه علی،حسن و

عمار را به کوفه فرستاد. این بار به وی نوشت:

»چنین می اندیشـیدم که، دوري تواز این جنـگ که خداونـداز آن بهرهاي براي تو

ننهـاده، تو را از بـاز پس دادن کـاري که به تو

سپردم بازخواهدداشت. پسـرمحسن را و عمار یاسـر را به کوفه فرستاده ام.

قرطه کعب را برکارکوفه نهاده ام. ازکارمان کناره گیر

که نکوهیده و رانده باشی.«حسن بن علی و عمار یاسر،چون به کوفه

رسیدند،حسن بخردانه به کوفیان گفت:

- »مردم کوفه، فرمان امیرتان را بشـنوید و به سوي برادران راهی شوید.چه،

اینکار راخواستارانی است که ناگزیر در پی آن برون

شوند. به خدا، اگرکار به دست خردمندافتد، براي این جهان بهتر، و براي آن

جهان برتر است. فراخوان مان را بپذیرید. در آزمایشی
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که هم ما و هم شما بداندچار آمده ایم، یاري مان کنید.«سپس، زیدصوحان

برخاست وگفت:

-»اي مردم، به سوي امیرتان و بزرگ مسلمانان راهی شوید.« آنگاه، قعقاع

ازجاي برخاست وگفت:

- »اي مردم، من نیکخواه شـمایم.شـما را دوست میدارم. برکارتان

بیمناكام.سخنی گویم سراسر درست و راست. فرمانده یباید

که مردم را برسامان بدارد،ستمگر را ازستم باز دارد،ستم دیده را برکشد. اینک

علی است که کار را به دست گرفته است.

اگر به جنگ تان خوانده، داد راخواسته است. وي شما را به راست آوردن کار

میخواند. روان شویـد و همه چیز را از نزدیـک ببینیـد و

بشـنوید.«سـپس،سـیحان به سـخن ایسـتاد وسـخنی چون سـخن قعقاع گفت.

عـدي حاتم،

هنگامی که سخن حسن و پاسخ کسان به گوش وي رسید، با مردم خویش

سخنراندوگفت:

-»مـا با این مرد، پیمان بسته ایم. وي ما را به کاري نیکو خوانده است. ما راهی

خواهیم شـد.« هنـد عمرو، و حجر عدي، و اشتر نیز

همین سخن را گفتند.

حسن گفت:

-»اي مردم، منو بامدادان راهی خواهم شد. هرکه خواهد، با من از راه خشکی

آید، و هر که خواهد از راه آب رود.« نه هزار مرد با
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حسن راهی شدند. نیز گویند دوازده هزار بوده اند. باري، ابوموسی را از کاخ

بیرون کردند. آنکه بر او بتاخت، مالک اشتر بود.
59

ه معاویه رسید رگا پور بدیل به خ

عبدالله بدیل سالار بال راست سپاه علی با شامیان بجنگید تا به خرگاه معاویه

رسید.

آنگاه، آنان که با یکدیگر پیمان مرگ بسته بودنـد، پیش معاویه آمدنـد. فرمود

شان تا در برابر پور بـدی پایمردی کننـد.حبیب مسـلمه را که سالار بـال چپ

سـپاهاش بود به نبرد گسیل کرد و حبیب بـا آن پیمان بسـتگان و نیز با یاران

زیر پرچم خویش، بر بال

راست سپاه علی تاخت بیاورد و بشکستشان و عراقیان باریدند.جز پور بدیلو

دویست یاسیصدتن از قرآن خوانان،کس پایداری

نکردکه پور بـدیل و آن کسان پشت به یکدیگر دادنـدو می رزمیدنـد. دیگران

همگی بگریختند. علی به سـهل حنیف فرمود تا با

یاران مدنی خویش پیشتازدکه بتاخت و گروههایی از سپاه شام در برابرش اندر

آمدند و پاتک زدن.

چنانکه به بال راست، تا جایگاه علی در قلب براندند شان و علی و فرزندان اشکه

با وي بودند به سوي بال چپ رفتند.

گزارشگر گوید: به خدا میدیدم که تیر از فراز شانه علی میگذشت. پسرانش خود

راسپرش می کردند. پیش می افتادند و در میان

۴۵۳ص۱جالاممتجاربت59
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علی و شامیان می ایستادند.که هرگاه یکی شان چنین میکرد دستش را

میگرفت و به پیش یا پس می افکندش. در این هنگام چشم

احمر برده ابوسفیان با عثمان بر او افتاد. علی شناخت اش و گفت:

-»به خـداي کعبه،خـدام بکشد اگر تو را نکشم یـا توام نکشی.« پس علی به سوي

آن برده روي برد.کیسـان برده علی به نبردش

پیش آمد. دو زخمداد وسـتدکردندو برده اموي کیسان را بکشت. علی که چشم

می داشت، دست در گریبان زرهاش برد و وي را

به سوي خویش کشید و بر شانه اش بالا برد.گوی پاهایش راکه به گرد کردن

علی تکاپو داشته اند، هم اکنون به چشم میبینم.

سپس، بر زمین اش چنان بکوفت که شانه و بازوي اش بشکست. دو فرزندش

حسین و محمد با شمشیرشان به جانشان افتادند وچون

بکشندش سوي پدر بی آمدند.حسن در آنجا ایستاده بود. علی

به وي گفت:

-»پسرم،چرا آن نکردي که دو برادر ات کردهاند؟«حسن گفت:

-»امیر مؤمنان، از پس برآمدن دو نیازی به من نبود.«سپس،شامیان به علی

نزدیک شدند. نزدیک شدنشان، به خـدا، هیـچ بر

شاباش نیفزوده بود.

حسنیه وي گفت:

-»چه زیان داشت اگر تندتر می رفتی و به یارانات که در برابر دشمنانت پایمردی

کرده اند، میرسیدی؟« علی گفت:

-»پسرم، پدرت را روزی است که از وي در نگذرد. اگر تند روم آن روز دیرتر نرسد

اگر آهسته روم شتاب نگیرد. پدرت

83



را باک نیست که خود بر مرگ افتد یا مرگ بر او.«
60

م  و سوزاندن پور ملج
ن

ت کش

حسن پـور علی ابوطالب که درود خـدا بر آن دو بـاد- پور ملجم را به نزد خویش

بخواست.چون بیاوردنـدش، پور ملجم به حسـن

گفت:

»پیشنهادي دارم، آیا توان پذیرفت؟ من، به خدا سوگند، هر پیمانی که با خدا

ببستم بر سر پیمان ماندم. در کنار دیوار خانه خدا

پیمان بستم که معاویه و علی را بکشم، یاخود در این راه کشته شوم. اگر

بخواهی، مرا آزاد کن.خدا را برخود گواهی گیرم،که اگر

نکشمش، یا بکشم و خود زنده مانم، پیش تو آيم و دست مرا در دست تو

نهم.«حسن گفت:

»هان بخدا، پیش از آنکه آتش را به چشم نبینی، نه.« آنگاه، پیش داشت اش

وگردن اش را بزد.سپس مردم تنش را برداشتند

و در بوریا بپیچانیدند و آتش زدند.
61
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 علی )ع(
ن

 ب
ن

یمان با حس  پ
ن

بست

اره اش

در سال چهلم بود که با حسن بن علی پیمان فرمانبرداري بستند. نخستین کسی

که با وي پیمان بست قیس پورسعید بود. قیس سالار

پیشتازان سپاه عراق بود که گویند شمارشان چهل هزار بود و با علی پیمان مرگ

بسته بودند.

یس  و سالار کردن عبیدالله عباس برکنار کردن ق

زان پس که علی کشته شد و عراقیان به پسـرش حسن پیمان بستند،حسن

خواهان جنگ نبود. بر آن بود تا تواند از معاویه بستاندو

چون دیگران بزیـد و همساز گردد.حسن بدانست که قیس در این راي با وي

همداستان نباشد. پس، برکنارش کرد و عبیدالله پور عباس را به جاي وي

برگماشت. عبیدالله چون از کار حسن آگاه شـد و بدانست که وي از معاویه چه

می جوید،خود نیز نامه اي به

معاویه نوشت. در این نـامه از معـاویه زینهـارخـواست و از او درخواست تـا

آنچه به دست آورده، از او نسـتاند که معاویه

بپذیرفت.
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ی که معاویه زد  از نیرنگ
ن

 سخ

گوینـد: آنگـاه که لشـگر حسن بن علی)ع( در تیسـپون ]مـداین[ فرود آمـد،

معاویه یکی را به راز در میـان لشکر او کرد.سالار

پیشتازان اشقی سعد بود که شمارشان دوازده هزار بود. این پیش از برکناری

قیس بود. معاویه از سوی شام آمده بود و در مسکن

فرود آمده بود. مردي كه ازسوي معاویه در لشکر حسن رخنه کرده بود بانگ

برداشت که:

-»سپاهیان، بدانید که قیس سـعد کشـته شده است.سـر خویش گیرید و

بپراکنید.«سپاهیان همین‌که این بشنیدند، برشوریدند و به

آهنـگ چپـاول به سـرا پرده حسن روي بردنـد. و همه چیز را به یغما بردند. تا

آنجا که براي کشیدن زیر اندازی که حسین بر آن

نشسته بود با وي در افتادند و بر او زخم زدند. پس،حسن از آنجا بیرون شد در

تیسپون و درکاخ سپید فرود آمد.
62

)ع( ازمعاویه
ن

 حس
ن

واست نهارخ
زی

حسن در نامه اي که به معاویه نوشت، از معاویه زینهارخواست. به برادرش

حسین)ع( و عبداالله جعفرگفت:

-»به معاویه نامه نوشتم که با وي بسازم.«حسین به حسن گفت:

۵۴۲ص۱جالاممتجاربت62
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-»خدا را،که سخن معاویه را راست وسخن علی را دروغداري.«حسن گفت:

-»خاموش، من در اینکار داناتر از توام.«شرطهایی که در نامه‌اش بر معاویه

نهادچنین بود:

آنچه در بیت المال کوفه است براي وي نهد. باجدار بگرد نیز از آن وي ماند.

به علی دشنام چنان نگویندکه وي بشنود.

خواسته اي که در بیت المال کوفه بود پنج هزار هزار ]پنجمیلیون[ بود.

رط روي داد  ش
ن

ت که در ای ف گ امدی ش ی پیش  از نیرنگ
ن

 سخ

پیش از آنکه نـامه حسن شـرط هاي او به معاویه رسـد، معاویه نـامه اي

سپیـدکه مهرخویش را بر پایین آن زده بود، براي حسـن

فرستاده بود و در بالاي آن نوشته بود:

»در این نامه که مهرم را در پایین آن زده ام، هرچه خود بخواهی بنویسی که تو

راست.«

نامه سپید معاویه چون به حسن رسـید چندبرابر آنچه راکه در نامه خود در پیش

نوشته بود، در این نامه سفیدبنوشت و آن را نزد

خویش نگاه داشت. نامه پیشین حسن نیز در نزد معاویه بود. و چون به یکدیگر

رسیدند،حسن چیزهایی را که در نامه سفیدو مهر

شده معاویه نوشته بود از او خواستارشد. معاویه سر باز زد و گفت:
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»تو را جز آن ندهم که خود به دست خویش نوشـته ای.« در میانشان ستیز و

سخن رفت و معاویه هیچ از آنچه حسن شرط نهاده

بود، به وي نداد.
63

ت ف نه گ
 به مدی

ن
ت تی و پیش رف )ع( پس از آش

ن
نانی که امام حس سخ

حسن و معاویه چون آشتی کردند حسن در کوفه، با مردم به سخن ایستاد و

گفت:

-»مردم عراق،سه چیز مرا از شـما رويگردان سـاخته اسـت. ایـن کـه پـدرم

راکشـته اید، ایـن کـه بـه مـن زخـم زده ایـد و اینکه خواسـته هایم راچپـاول کرده

اید.« همیـن که زخم حسن بهبـود یافت ازکوفه راهی مدینه شد. مردم بصره

باجـدار بگرد را از وي

بازداشتند وگفتند:

-»دست آورد خودمان است.« و چون به مدینه درآمد مردمی گرد شدن و فریاد

زدند:

-»اي خوارکننده تازیان ».

در اعتراض به صلحی که امام حسن)ع( با معاویه کرد.
64
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ن
 تال الطالبی )ع( در مق

ن
هارم: امام حس ش چ بخ

 علی
ن

 ب
ن

حس

حسن بن على بن ابيطالب عليه السلام كنيه اش ابومحمد، و مادرش فاطمه

دختر رسول خدا صلى الله عليه و

آله است ، و چنان كه امام صادق عليه السلام در حديثى از پدرش ‍ روايت

فرموده ، حضرت فاطمه به ام ابيها

مكنى بوده است .

و مادر حضرت فاطمه ، خديجه عليه السلام بود، كه كنيه اش ‍ ام هند و دختر

خويلد بن اسد بن .. بوده است .

و مادر خديجه ، فاطمه دختر زائدة بن اصم بن رواحة بن ... بوده است .

و مادر فاطمه ، هاله دختر عبدمناف بن حارث بن منقذ بن ... بوده است .

و مادر هاله ، عرقة يعنى پر عرق بود كه نامش قلابة دختر سعيد بن سهم ابن

عمرو بن ....... بوده .
65

علت او را عرقة ناميدند كه او زنى تنومند بود و بسيار عرق مى كرد، و عرق او بوى عطر مى داد، از اين جهت65

89



و مادر ليلى ، سلمى دختر سعد بن كعب بن عمرو و از قبيله خزاعة است .

و مادر سلمى ، ليلى دختر عابس بن ظرب بن حارث بن ... است .

و مادر عاتكه ، وارثه دختر حارث بن مالك بن كنانة است .

و مادر ليلى ، سلمى دختر لؤ ى بن غالب است .

و مادر سلمى ، ليلى دختر محارب بن فهر است .

و مادر ليلى ، عاتكه دختر مخلد بن نضر بن كنانة است .

و مادر وارثه ، ماريه دختر سعد بن زيد مناة بن تميم است .

و مادر ماريه ، اسماء دختر جشم بن بكر بن حبيب بن .... است .

و خديجه عليه السلام پيش از رسول خدا صلى الله عليه و آله دو شوهر كرده

بود، يكى به نام عتيق ابن عائذ

بن عبدالله بن حبيب بن .. است .

او را عرقة ناميدند.

و مادر عرقة عاتكه ، دختر عبدالعزى بن قصى است .

و مادر عاتكه ، حظياء است كه نامش ريطه صغرى و دختر كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن ....... است .

و مادر ماريه ، ليلى دختر عامر بن خيار بن غسيان است كه نامش حارث بن عبد عمرو بن .. است .

۵۱صالطالبینمقتالترک
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و خديجه عليه السلام پيش از رسول خدا صلى الله عليه و آله دو شوهر كرده

بود، سپس عتيق از دنيا رفت و پس

او به همسرى ابوهالة بن نباش بن زرارة بن ... در آمد و از او نيز شمايل او را

صف مى نمود، پرسيدم .

حضرت خديجه رضى الله عنها سه سال پيش از هجرت از دنيا رحلت كرد، و

هنگام وفات ، چنان كه از واقدى نقل كنند، شصت و پنج سال از عمرش

گذشته بود، و در محله حجون دفن شد.

ولادت حضرت فاطمه پيش از بعثت رسول خدا و سالى بود كه قريش خانه

كعبه را تجديد بنا مى كردند، و ازدواج

على بن ابيطالب با آن بانوى بزرگوار در ماه صفر سال اول هجرت رسول خدا

صلى الله عليه و آله به مدينه

اتفاق افتاد، و پس از اينكه از جنگ بدر مراجعت فرمود با او زفاف و عروسى

كرد.و فاطمه در آن وقت هيجده سال از عمر شريفش گذشته بود.

و اين جريان را حسن بن على از حارث از محمد بن سعد از واقدى به سندش از

حضرت صادق عليه السلام حديث

كرده است .

و ولادت حسن بن على عليه السلام در سال سوم هجرى بوده . و وفات آن

حضرت در سال پنجاهم هجرت ، سال دهم

خلافت معاويه اتفاق افتاد.
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و اما وفات حضرت فاطمه عليه السلام چندى پس از رحلت رسول خدا صلى

الله عليه و آله اتفاق افتاد كه

درباره آن اختلاف است ، و بيشتر گفته اند: شش ماه پس از رحلت آن حضرت

عليه السلام بوده و آنها كه كمتر

از ديگران گفته اند چهل روز تعيين كرده اند ولى صحيح همان است كه در اين

باره از حضرت باقر عليه

السلام مطابق حديث عمرو بن دينار حديث شده كه فرمود: وفات فاطمه عليه

السلام سه ماه پس از رحلت رسول خدا صلى الله عليه و آله بوده .

و در زبان حضرت حسن عليه السلام گرفتگى و لكنتى بود. مانند كسانى كه زياد

لفظ فاء در هنگام تكلم به

زبان جارى مى كنند.

مفضل بن صالح از جابر حديث كند كه او گفت : زبان حسن بن على مى گرفت

، سلمان فارسى گفت : اين چيزى است كه

از عمويش موسى بن عمران عليه السلام به ارث برده .

و چون معاويه خواست يزيد را پس از خود به جانشينى منصوب كند، به طور

پنهانى آن حضرت و سعد بن ابى وقاص

را زهر خورانيد؛ به وسيله زهر، هر دوى آنان با چند روز فاصله از دنيا رفتند.

و كسى كه مسموم ساختن حسن بن على عليه السلام را به عهده گرفت ،

همسرش جعدة ، دختر اشعث بن قيس بود كه
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در مقابل پولى كه معاويه به آن زن داد او بدين كار دست زد، و جريان آن را پس

از اين شرح خواهيم داد.

و برخى گفته اند نام آن زن سكينه بود، برخى گفته اند:

شعثاء، و يا عايشه بوده ولى صحيح اين است كه جعدة

اقدام به اين جنايت كرد.

بيعت مردم پس از وفات اميرالمؤ منين عليه السلام با آن حضرت ، واگذارى

خلافت به معاويه و علت وفات آن

حضرت عليه السلام

احمد بن عيسى و ديگران ) به سند خود( از زيد بن على بن الحسين عليه السلام

حديث كرده اند، كه يكى از آن

احاديث را عمرو بن ثابت بدنى ترتيب نقل مى كند:

مى گويد: من مدت يك سال به نزد ابى اسحاق سبيعى رفت و آمد مى كردم و

از او جريان خطبه اى كه حضرت حسن بن

على عليه السلام پس از شهادت پدرش خوانده بود، مى پرسيدم تا اينكه روزى

در زمستان هنگامى كه آفتاب

نشسته بود و بارانى خود را بر دوش افكنده و مانند غول بود، نزدش رفتم :

گفت : تو كيستى ؟
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خود را به او معرفى كردم ، پس گريست و گفت : پدرت و خاندانت حالشان

چطور است ؟

گفتم : حالشان خوب است ، گفت : براى چه

كارى مدت يك سال است كه بدينجا رفت و آمد مى كنى ؟

گفتم : براى اطلاع از خطبه اى كه حسن بن على عليه

السلام پس از وفات پدرش ايراد كرده ، گفت : هبيرة بن بريم )به سندش ( از

زيد بن على بن الحسين عليه

السلام برايم نقل كرد كه : حضرت حسن بن على را پس از اينكه اميرالمؤ منين

عليه السلام از دنيا رفت

خطبه اى خواند و در آن خواند چنين فرمود:

به راستى در اين شب مردى از دنيا رفت كه پيشينيان در كردار بر او پيشى

نجستند، و آيندگان نيز در كردار

به او نرسند، او بود؟ به همراه رسول خدا صلى الله عليه و آله جهاد كرد و با جان

خويش از آن حضرت دفاع

كرد و او همان كسى بود كه رسول خدا صلى الله عليه و آله او را با پرچم خويش

به جنگ مى فرستاد، و جبرئيل

و ميكائيل او را در ميان مى گرفتند، جبرئيل از طرف راست و ميكائيل از سمت

چپ ، و از جنگ بازنمى گشت تا خداوند به دست او )جنگ را( فتح كند، و به

حقيقت در شبى از دنيا رفت كه عيسى بن مريم را در آن شب به آسمان

بردند، و يوشع بن نون ، وصى موسى ، در همان شب از دنيا رفت .

94



و مالى جز هفتصد درهم به جاى نگذاشت كه آن

نيز بهره اش ) كه از بيت المال داشت ( زياده آمده بود و درصدد بود با آن پول

براى خانواده خود خادمى

بخرد، ) اين سخنان را فرمود( پس گريه گلويش را گرفت و گريست و مردم نيز

با او گريستند، سپس فرمود:

اى گروه مردم ، هر كه مرا مى شناسد كه احتياج به معرفى نيست و خود مرا مى

شناسد، و هر كه نمى شناسد،

منم حسن ، فرزند محمد صلى الله عليه و آله ، منم فرزند بشير )مژده دهنده به

بهشت (، منم فرزند نذير

)ترساننده از دوزخ ( منم فرزند آن كس كه به اذن پروردگار مردم را به سوى او

دعوت مى كرد، منم فرزند

مشعل نورانى و تابناك هدايت و راهنمايى . من از خاندانى هستم كه خداى

تعالى پليدى را از ايشان دور

كرده و به خوبى پاكيزه شان فرموده ، و همان خاندانى كه مودت و دوستى

ايشان را در كتاب خود )قرآن ( فرض و

واجب فرموده ، در آنجا كه فرمايد:

و من يقترف حسنة نزد له فيها حسنا
66

و هر كس فراهم كند نيكى را بيفزاييمش در آن نيكويى .

۵۵صالطالبینمقتالت66
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و فراهم كردن نيكى در )در اين گفتار خداى تعالى ( مودت و دوستى ما خاندان

است .

ابومخنف به سند خود حديث كرده كه )چون سخن آن حضرت بدينجا رسيد(

ابن عباس پيش روى آن حضرت به پا خواست و مردم را به بيعت با او دعوت

كرد. مردم نيز سخن ابن عباس را پذيرفته گفتند: به راستى كه چقدر حسن بن

على نزد ما محبوب است و بى شك كه او سزاوار خلافت است .

از آن سو معاويه در خفا مردى از بنى حمير را)به منظور جاسوسى ( به كوفه

فرستاد، و نيز مردى از بنى

القين را به بصره روان ساخت تا اوضاع و احوال را براى او نوشته و به او گزارش

دهند، حضرت مجتبى عليه السلام از جريان مطلع شد و آن مرد حميرى را كه در

كوفه نزد قصابى از قبيله جرير يافته ، دستگيرش

ساختند، و آن ديگر را كه از بنى القين و در بصره بود، در قبيله بنى سليم يافتند،

و توقيفش كردند و به

دستور آن حضرت هر دو را گردن زدند. پس از اين جريان حسن بن على عليه

السلام نامه اى بدين مضمون به

معاويه نوشت :

اما بعد، اى معاويه ، همانا تو در پنهانى مردانى را)براى جاسوسى ( به سوى من

مى فرستى ، گويا تو سر
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ستيز و جنگ دارى ، و من نيز در آن شبهه و ترديدى ندارم و چشم به راه آن باش

كه به جنگ تو خواهم آمد ) ان

شاء الله تعالى (، و به من خبر داده اند كه تو به مرگ كسى خوشنود شده اى كه

هيچ خردمندى بدان خوشنود

نشود، و جز اين نيست كه حكايت تو در اين باره همانند آن كس است كه

پيشينيان گفته اند:

و قل للذى يبغى خلاف الذى مضى

و انا و من قد مات منا لكالذى

تجهز لا خرى مثلها فكان قد

يروح و يمسى فى المبيت ليغتدى

باشمهيااند:رفتهبدانديگرانكهراآنچهخلافجويدمىكهكسآنبهبگو.۱

براى رفتن ، همانند رفتن

ديگران كه گويا به تو نيز رسيده است ) يعنى مرگ كه به سراغ ديگران رفته

است به سراغ تو نيز خواهد آمد(.

جايىبهشبانهكههستيمكسىهماننداستمردهماازكهكسآنومازيرا.۲

رود و شب را در آنجا به سر ببرد

تا بامداد كوچ كند.

معاويه در پاسخ آن حضرت چنين نوشت :
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اما بعد، نامه شما رسيد، و از مضمونش اطلاع حاصل گرديد و راجع به پيش

آمدى ؟

شده است ، من دانستم ولى

نه خوشحال شدم و نه غمناك ، نه از مرگ او خشنود گشتم و نه تاسف خوردم ،

و همانا على بن ابيطالب مانند

آن كسى است كه اعشى شاعر گويد:

انت الجواد و انت الذى

جدير بطعنة يوم اللقاء

و ما مزيد من خليج البحا

باجود منه بما عنده

اذا ما قلوب ملان الصدورا

ء تضرب منها النساء النحورا

يعلو الاكام و يعلو الجسورا

فيعطى الالوف و يعطى البدورا

شود.جايگزينسينهدرجانهاچونكهكسىتويىوبخشندهتويى.۱

راخودهاىسينهزنانكهزنىدشمنبههايىنيزهجنگروزدركهسزاوارى.۲

از داغش بكوبند.
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راخودساحلىجسرهاىوخاكتلهاىكهآبىپروخروشانخليجهاىو.۳

فراگيرد.

كيسهدينار(ووهزارها)درهمكهاستكسىاوزيرا،نيستاوازتربخشاينده.۴

هايى)پر از پول را به مردم می‌دهد(.

عبدالله بن عباس نيز از بصره نامه اى بدين مضمون به معاويه نوشت :

اى معاويه تو با عملى كه كردى و مردى از بنى اليقين را در پنهانى به جاسوسى

به بصره فرستادى و جوياى

غفلتهاى قريش هستى كه دستيابى به آنچه تا كنون بر آن دست يافته اى

حكايت بدان ماند كه امية بن اسكر

گفته است :

لعمرك انى و الخزاعى طارقا

اثارت عليها شفرة بكراعها

شمت بقوم من صديقك اهلكو

كنعجة عاد حتفها تتحفر

فظلت بهما من آخر اليل تنحر

اصابهم يوم من الدهر اصفر

مرگبراىكهماندكوهىگاوبدانخزاعىطارقومنمثلسوگندتوجانبه.۱

خود زمين را گود كرده .
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بدانگرددشامچونوآوردهبيرونزمينازاوستذبحوسيلهكهراكاردىو.2

وسيله او را ذبح كنند.

اندرسيدههلاكتبهوگشتهدچاردنياسختىبهكهخوددوستانهلاكتبه.3

خوشحالى مى كنى و خرسند گشته اى !. .

معاويه در پاسخش نوشت :

اما بعد، همانا حسن بن على نيز نامه اى مانند نامه تو براى من نگاشته و مرا به

گمان بد و بدانديشى كه

من بر خويشتن روا ندارم سرزنش كرده است ، تو نيز در آنچه مرا و خودتان را

بدان مثل زده اى به خطا رفته

اى ، بلكه مثل من و شما همانند چيزى است كه طارق خزاعى در پاسخ اميه بن

اسكر باز اشعار فوق گفته است كه

گويد:

فوالله ما ادرى و انى لصادق

اعنف ان كانت زيبنة اهلكت

الى اى من يظنى اتعذر

و نال بنى لحيان شر فانفروا

آنانبهنسبتندانمكه:گويمراستگويممىكهسخنايندرسوگندخدابه.۱

كه درباره من بدگمان اند و مرا
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متهم مى كنند چگونه عذر خواهى كنم .

شرىوناراحتىگرفتارلحيانبنىورسيد،هلاكتبهزبينهقبيلهاگرزيرا.۲

گردند و بگريزند مرا سرزنش

كنند.

نخستين كارى كه حسن عليه السلام در ميان خلفا انجام داد آن بود كه حقوق

جنگجويان را صد در صد اضافه

كرد، و على نيز در جنگ جمل اين كار را كرد، و حسن هنگامى كه به خلافت

رسيد چنين كرد و خلفاى پس از او

نيز از او پيروى كردند.
67

و حسن بن على عليه السلام نامه زيرا را به معاويه نوشت و به وسيله جندب بن

عبدالله ازدى براى او

فرستاد.

بسم الله الرحمن الرحيم

اين نامه اى است كه از بنده خدا حسن بن على ، اميرمؤ منان ، به سوى معاويه

، پسر ابى سفيان ،. سلام بر تو، خداوندى را سپاس مى كنم كه معبودى جز او

نيست ، و بعد همانا خداى تعالى محمد صلى الله عليه و آله

۵۸صالطالبینمقتالت67
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را براى عالميان رحمتى قرار داده ، بر مؤ منين منتى نهاده ، و او را به سوى

همگى مردم فرستاد لينذر من

كان حياو يحق القول على الكافرين تا بترساند آن كس را كه زنده است و فرو

گيرد سختى و عذاب مر كافران

را او نيز رسالتهاى خداوند را ابلاغ فرمود و به امر پروردگار قيام نموده تا هنگامى

كه خداوند جانش

برگرفت در حالى كه هيچ گونه تقصير و سستى در انجام كار و ماموريت الهى

نكرده بود، و تا اينكه خداوند به وسيله او حق را آشكار كرد، و شرك و بت پرستى

را از ميان برد، و مؤ منان را به وسيله او يارى فرمود، و

عرب را به سبب آن حضرت عزيز كرد، و ويژه قريش را شرافتى مخصوص

بخشيد كه فرمود: و انه لذكر ولقومك

آن يادآوريى است براى تو و قومت ( و چون آن جناب صلى الله عليه و آله از

دنيا رفت عرب درباره زمامدارى اختلاف کردند.

قريش گفتند: ما فاميل و خانواده و دوستان اوييم و ديگران را جايز نيست كه

درباره سلطنت

و زمامدارى و حقى كه حضرت محمد در ميان مردم داشت با ما به نزاع و

ستيزه برخيزند، عرب كه اين سخن را از

قريش شنيدند ديدند كه سخن قريش صحيح است ، و در مقابل سايرين كه با

آنان به نزاع برخاسته اند حق به

جانب ايشان است و از همين رو به فرمان آنان گوش داده و در برابرشان تسليم

شدند، پس از اينكه كار بدين صورت خاتمه يافت ، ما نيز همان سخن را به

قريش گفتيم كه قريش ‍ به ساير اعراب گفته بودند، يعنى به
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همان دليل كه قريش ‍ خود را سزاوارتر به ساير اعراب گفته بودند؛ يعنى به

همان دليل كه قريش خود را

سزاوارتر به جانشينى و زمامدارى پس از رسول خدا صلى الله عليه و آله مى

دانستند، ما نيز به همان دليل

خود را از ساير قريش بدين منصب سزاوارتر مى دانستيم ، زيرا ما از همه كس

به آن حضرت نزديكتر بوديم ولى قريش چنان كه مردم با آنها از روى انصاف

رفتار كرده بودند اينان با ما به انصاف رفتار نكردند، با

اينكه قريش ‍ به وسيله همين انصاف مردم بود كه به اين مقام نايل آمدند، ولى

هنگامى كه ما خاندان رسول

خدا و نزديكانش با آنان احتياج كرديم و از ايشان خواستيم انصاف دهند ما را از

نزد خويش رانده و به طور دسته جمعى براى ظلم و سركوبى ما اقدام نموده و

دشمنى خود را با ما اظهار كردند، بازگشت همه به سوى

خداست ، و در پيشگاه با عظمتش دادخواهى خواهيم نمود، و او بزرگوار و نيكو

يادآورى خواهد بود.

و ما به راستى در شگفتيم از كسانى كه در ربودن حق ما بر ما يورش بردند، و

خلافت پيامبر را كه به طور

مسلم حق ماست از چنگ ما ربودند و اگر چه در اسلام داراى فضيلت و سابقه

نيز مى باشند، و ما به خاطر

اينكه ديديم اگر در گرفتن حق خويش به منازعه با ايشان اقدام كنيم ممكن

است منافقان و ساير احزاب
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مخالف دين وسيله اى براى خرابكارى و رخنه در دين به دست آورديد و نيتهاى

فاسد خويش را عملى سازند، دم فرو بسته بودند سكوت اختيار كرديم ، ولى

امروز اى معاويه به راستى جاى شگفت است كه تو به كارى دست زده

اى كه به هيچ وجه شايستگى آن را ندارى ، زيرا نه فضيلتى در دين معروف و نه

در اسلام داراى اثرى

پسنديده مى باشى .

تو فرزند دسته اى از احزاب هستى كه در جنگ احزاب به جنگ رسول خدا صلى

الله عليه و

آله آمدند و پسر دشمن ترين قريش نسبت به پيغمبر خدا صلى الله عليه و آله

مى باشى ولى بدان كه خداوند

تو را نااميد خواهد گردانيد و به زودى به سوى او بازگشت خواهى كرد، و آن گاه

خواهى دانست كه عاقبت و

فرجام نيكويى آن سراى از آن كيست ، و به خدا سوگند به زودى پروردگار خويش

را ديدار خواهى كرد و تو را به كردار زشتت كيفر خواهى داد و خداوند هيچ گاه

نسبت به بندگان ستمكار نخواهد بود.

همانا پدرم على )رضوان الله عليه ( كه در روز رحلت ، نيز روزى كه به پيروى آيين

اسلام مفتخر گرديد، و

روزى كه در قيامت برانگيخته شود در همه حال رحمت خدا بر او باد - همين كه

از دنيا رفت ، مسلمانان امر

خلافت را پس از او به من واگذار كردند، و من از خداوند مى خواهم كه در اين

دنياى ناپايدار چيزى كه
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موجب نقصان نعمتهاى آخرتش ‍ گردد، به ما ندهد و بدانچه به ما عنايت كرده

چيزى نيفزايد و اينكه من

اقدام به نامه نگارى براى تو كرده ام چيزى مرا وادار نكرد جز همين كه ميان خود

و خداى سبحان درباره تو عذرى داشته باشم ، و اين را بدان كه اگر دست از

مخالفت با من بردارى بهره و نصيب بزرگى خواهى داشت و

مصلحت مسلمانان نيز مراعات شده و از اين رو من به تو پيشنهاد مى كنم كه

بيش از اين در ماندن و توقف در

باطل خويش اصرار مرموزى و دست بازدارى و مانند ساير مردم كه با من بيعت

كرده اند تو نيز بيعت كنى زيرا تو خود مى دانى كه من در پيشگاه خدا و هر مرد

دانا و نيكوكارى به امر خلافت شايسته تر از تو مى باشم ،

از خدا بترس و ستمكارى مكن و خون مسلمانان را بدين وسيله حفظ نما چون

به خدا سوگند براى تو در روز

ملاقات پروردگارت سودى بيش از اين خونها كه ريخته اى نخواهد داشت .

پس رسالت مسالمت پيش گير و سر تسليم فرود آر، و درباره خلافت با كسى

كه شايستگى آن را دارد و از تو

سزاوارتر است ستيزه مجوى تا بدين وسيله خداوند آتش ‍ جنگ و اختلاف را

فرونشاند و تيرگى برداشته و

وحدت كلمه پيدا شود و ميانه مردمان اصلاح و سازش پديد آيد، و اگر در

خودسرى و گمراهى خود پافشارى دارى و سر سازش ندارى ناچار با مسلمانان و

لشكر بسيار به سوى تو كوچ خواهم كرد و با تو مخاصمه و پيكار

نمايم تا خداوند ميان ما حكم نمايد و او بهترين داوران است .
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معاويه در پاسخ نوشت :

بسم الله الرحمن الرحيم

اين نامه اى است از بنده خدا، اميرمؤ منان ، به سوى حسن بن على ، پس از

سلام و حمد پروردگار بى همتا

نامه ات رسيد، و جريان فضيلت رسول خدا صلى الله عليه و آله را كه متذكر

شده بودى دانستم ، و به راستى

او در فضيلت از تمامى گذشتگان و آيندگان از قديم و جديد و كوچك و بزرگ

برتر و والاتر است ، زيرا به خدا

سوگند دين خدا را تبليغ فرمود و آنچه مامور رساندنش بود به مردم رسانيد، و

براى آنها خيرخواهى نمود.

و راهنمايى فرمود، تا بدانجا كه خداوند به وسيله او مردمان را از هلاكت نجات و

از گمراهى رهايى ، و از

ضلالت به هدايت رهنمايى فرمود، خدايش بهترين پاداشى را كه پيامبرى از

امتش مى بيند بدو عطا فرمايد،

و درود خدا بر او باد آن روزى كه به دنيا آمد و روزى كه از اين جهان چشم فرو

بست ، و روز رستاخيز كه

برانگيخته خواهد گشت .

و اما درباره وفات پيغمبر صلى الله عليه و آله و نزاع مسلمانان درباره خلافت

پس از او كه متذكر شده
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بودى ، از سخنانت به صراحت برمى آيد كه مانند ابوبكر صديق و عمر فاروق و

ابوعبيده امين و ساير

اطرافيان و صحابه و مردمان شايسته مهاجر و انصار را در اين باره متهم ساخته

اى ، و من از چون تويى اين

اتهامات را خوش ‍ نداشتم ، زيرا مردى هستى كه در نزد ما و همه مردم به نيكى

معروفى و هرگز متهم

گناهكار و بد سرشت شمرده نشده اى ، و من دوست داشتم که سخنان و

گفتارت محکم و نیکو باشد.

همانا در آن

هنگامى كه اين امت پس از پيامبر گرامى خود درباره خلافت و جانشينى او

اختلاف كردند، فضيلت و برترى

شما را از ياد نبردند و همچنين سوابق درخشان و نزديكى با رسول خدا و

مقامتان را در مذهب اسلام فراموش

نكرده بودند، ولى امت چنين صلاح دانستند كه امر خلافت را به قريش

واگذارند، و اين بدان جهت بود كه

قريش با پيغمبر اسلام نسبت نزديكى داشتن ، آنگاه مردمان شايسته و بزرگان

قريش و انصار و ديگران چنين

صلاح دانستند كه كار خلافت را به كسى از قريش ‍ واگذارند كه سابقه اش در

اسلام از ديگران بيشتر، و

نسبت به احكام خدا از ديگران داناتر و نزد او محبوبتر بوده و درباره امور مربوط

به او نيرومندتر
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باشد، و براى اين منظور ابوبكر را تعيين كردند و اين رايى بود كه مردمان

خردمند و ديندار و با فضيلت و

ناظرين در كار امت آن را تصويب نمودند، و همين سبب شد كه دل شما از

آنان رنجيده شود و آنان را متهم

سازيد؛ در صورتى كه هيچ گونه اتهامى نداشته و به هيچ وجه خطا كار نبودند، و

اگر مسلمانان ؛ در آن روز

ميان شما كسى را بهتر از او سراغ داشتند كه با وجود آن كس از وى بى نياز

گردند و او مانند ابوبكر از

حريم اسلام دفاع كند، دست از او بازنداشته و غير او را اختيار نمى كردند و آنچه

ايشان رفتار كردند،

به وسطه صلاحديدى بود كه براى اسلام و مسلمين كردند، خدايشان پاداش

نيك دهد.

و اما موضوع صلحى كه مرا بدان خوانده اى دانستم ، و بايد بگويم وضع من و

شخص شما امروز مانند وضع شما و

ابوبكر پس از رحلت رسول خدا صلى الله عليه و آله است ، و اگر مى دانستم كه

تو براى محافظت مردم

نگهبانتر از منى ، در كار اين امت از من با احتياطتر، و سياستت بهتر، و در گرد

آوردن اموال آنها

نيرومندتر و در برابر دشمن انديشه و نقشه ات بهتر از من بود، هر آينه دعوت

تو را مى پذيرفتم ولى من
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خود مى دانم كه بيش از تو حكومت كرده ام ، و تجربه ام در كار مردم بيش از تو

و سياستمدارتر و سالمندتر

از تو مى باشم و از اين رو تو سزاوارترى كه دعوت مرا درباره آنچه مرا بدان

خوانده اى بپذيرى ، پس بيا و

در تحت اطاعت من درآى و من در عوض خلافت را پس ‍ از خود به تو وامى

گذارم و از اين گذشته هر چه از اموال

كه در بيت المال عراق است به هر اندازه كه باشد به تو وامى گذارم ، آنها را

بردار و به هر جا كه مى

خواهى برو، و نيز خراج هر يك از استانهاى عراق را كه مى خواهى از آن تو باشد

كه در مخارج و هزينه زندگى

خود صرف نمايى كه آن را حسابدار و كفيلتان )هر كه هست ( براى شما ماخوذ

دارد، و ديگر آنكه اجازه نخواهد

شد كه كسى بر شما حكومت كند. و نيز كارها جز به فرمان شما انجام نشود و

هر كارى كه منظور در آن اطاعت

خداوند باشد طبق دلخواه شما انجام پذيرد و در آن نافرمانى نشنوى خداوند ما و

شما را در اطاعت خويش

كمك فرمايد و او كسى است كه دعاى بندگان را مى شنود والسلام .

جندب گويد: همين كه نامه معاويه به امام حسن رسيد، من به او عرض كردم ،

معاويه كسى است كه به سوى تو

كوچ خواهد كرد، پس بهتر است كه پيش از آنكه او به جنگ با شما حركت كند

شما به سوى او حركت كنى تا در
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زمين و ديار و مركز حكومت با او كارزار نمايى ، و اگر چنين پندارى كه شايد او

شما را اطاعت كند و خلافت

را به شما واگذارد به خدا چنين نيست ، جز اينكه به وضعى سخت تر از جنگ

صفين دچار گردد.

حضرت فرمود:

چنان خواهم كرد، ولى از آن پس با من در اين باره گفتگويى نكرد و سخن مرا

نشنيده گرفت .

نامه ديگرى كه معاويه به حسن نوشت بدين مضمون بود:

اما بعد همانا خداى عزوجل آن خدايى است كه نسبت به بندگانش آنچه بخواهد

انجام دهد لا معقب لحكمه و هو

سريع الحساب )تبديل كننده براى حكم او نيست و او زود به حساب هر كسى

مى رسد( بترس از اينكه مرگ تو به

دست مردمانى پست و فرومايه باشد، و مايوس باش از اينكه بتوانى بر ما

خرده گيرى و اگر از آنچه در سر مى

پرورانى دست بازداشته و با من بيعت كنى من بدانچه وعده كردم از مال و مقام

وفا خواهم كرد و آنچه شرط

نموده ام بى كم و كاست ادا خواهم نمود، و من همانند كسى هستم كه اعشى

شاعر مى گويد:
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و ان احد اسدى اليك امانة

ولا تحسود المولى اذا كان ذاغنى

فاوف بها تدعى اذا مت وافيا

ولا تجفه ان كان فى المال فانيا

رفتىجهاناينازچونتابازگرداناهلشبهراآنسپردامانتىتوبهكسىاگر.۱

ترا امانت دار نامند.

بىمالبذلدرديدىاگرومبر،رشكاستدارمالكهخويشازبزرگتربر.۲

دريغ است به او جفا مورز.

و پس از من خلافت از آن تو باشد زيرا تو از هر كس بدين مقام سزاوارتر باشى .

والسلام .
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حضرت در پاسخش نوشت :

بسم الله الرحمن الرحيم

اما بعد نامه ات رسيد و از مضمونش اطلاع حاصل شد، و چون از ستمكارى و

زورگويى بر تو بيمناك بودم آن را

بدون پاسخ گذاشتم و من از زورگويى تو به خدا پناه مى برم ، بيا و از حق پيروى

كن زيرا تو مى دانى كه من

اهل و سزاوار آن هستم ، و اگر سخن به دروغ گويم گناه آن به گردن من است )

و من هرگز دروغ نمى گويم

چون پاسخ امام سن به معاويه رسيد آن را قرائت كرد و نامه اى بدين مضمون

به تمام عمال و فرمانداران خود

در اطراف شام نوشت .

بسم الله الرحمن الرحيم .

اين نامه اى است از اميرالمؤ منين ، معاويه به فلانى و هر كه از مسلمانان كه

فرمانبردار اويند، درود

بر شما. سپاس ‍ مى كنم خداى بى همتا را، و همانا حمد براى خدايى سزاست

كه دشمن شما و كشندگان خليفه

شما عثمان را كفايت فرمود، و همانا خدا به لطف و عنايت خاص خويش ‍

مردى از بندگان خود را براى على بن
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ابيطالب برانگيخت تا او را غافلگير كرده و كشت و ياران او را پراكنده و متفرق

كرد، و از طرف بندگان

آنها و روساى ايشان نامه هايى به نزد من آمده كه درخواست امان براى خود و

قبيله شان نموده اند، و از

اين رو به محض رسيدن نامه من با لشكر خود و آنچه آماده كارزار كرده ايد به

سوى من كوچ كنيد كه

بحمدالله خون خويش را گرفته و به آرزوى خويشتن رسيديد، و خداوند ستم

پيشگان و ستيزه جويان را هلاك

ساخت .

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

پس از رسيدن اين نامه سپاهيان از اطراف به نزد معاويه گرد

آمده و او به سوى عراق حركت كرد. از آن سو خبر به امام حسن رسيد كه معاويه

از شام حركت كرده و به جسر

منبج رسيده است . آن حضرت نيز آماده حركت شد و حجر بن عدى را مامور

ساخت كه عمال و ساير مردم را آماده

حركت سازد و جارچى آن جناب مردم را به مسجد دعوت كرد. حضرت سفارش

كرده بود چون مردم اجتماع كردند مرا

خبر كنيد. سعد بن قيس همدانى حضور يافته بود، عرض كرد اينك مردم آماده

اند.
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حضرت بيرون آمده و به منبر

رفت و حمد خداى را جاى آورده سپس فرمود:

همانا خداوند جهاد و پيكار با دشمنان دين را بر بندگان مقرر فرموده و آن را كره

در نزد شما ناميده

سپس به پيكاركنندگان از مؤ منين فرموده : پايدارى كنيد كه خدا با شكيبايان و

پايداران است و شما

اى گروه مردم به مقصود و منظور خود نخواهيد رسيد جز به وسيله پايدارى و

شكيبايى بر آنچه ناخوش داريد )

يعنى همان جهاد و پيكار با دشمنان دين (.

آنگاه فرمود:

به من خبر رسيده كه چون معاويه از تصميم ما آگاه شده و دانسته است ؟

ما به سوى او حركت خواهيم كرد جنبش

‍ نموده ، اينك شما نيز به سوى لشكرگاه خويش ‍ نخيله حركت كنيد خدايتان

رحمت كند، تا ما در اين كار

نيك نظر كرده و بينديشيم و شما نيز فكر كنيد.

از اين سخنان روشن مى گردد كه آن حضرت از كوتاهى و سستى مردم در يارى

او انديشناك بود، )چون سخنان آن

حضرت به پايان رسيد( مردم خاموش شده و هيچ يك سخنى نگفت و پاسخى

نداد.
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عدى بن حاتم كه چنان ديد به پا خواسته بود گفت :

من فرزند حاتم طايى هستم ، سبحان الله اين وضع چقدر

شرم آور و زشت است !

آيا به امام و پيشواى خود و فرزند دختر پيغمبرتان پاسخ نمى گوييد؟

كجايند سخنوران

قبيله مضر؟

كجايند مسلمانان ؟

كجايند مردان جنگى اين ديار؟

آيا در هنگام خوشى و آسايش زبانى بران و

كوبنده چون تازيانه و شلاق داشتند و چون كار به جنگ و به سختى مى كشيد

مانند روبهان مى گريختند؟

آيا

شما از خشم خداوند انديشه نمى كنيد و از ننگ و عار آن خاطر آسوده مى

داريد؟!
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اين سخنان را گفت آنگاه رو به جانب امام حسن كرده گفت :

خدايت بدانچه خواهى برساند، و ناگواريها را از

تو دور سازد، و بدانچه پسند اوست در آغاز و انجام كارى كه در پيش دارى تو را

موفق دارد، همانا ما سخنت

را شنيديم و در پى فرمان تو آماده ايم و دستورت را پذيرفته و در آنچه انديشيده

و فرمودى فرمانبرداريم

، و اينك من به سوى لشكرگاه روان مى شوم ، پس هر كس كه خواهد با من

كوچ كند، اين را گفت و به راه افتاد،

و همچنان از مسجد بيرون آمده و مركبش را كه دم در حاضر بود سوار شد و به

سوى نخليه رهسپار شد، و به

غلامش دستور داد لوازم سفر را پشت سر به او برساند، و اين عدى بن حاتم

نخستين كس ‍ بود كه براى فراهم

آمدن سپاه به لشكرگاه رفت .

پس از او قيس بن سعد بن عباده و معقل بن قيس رياحى و زياد بن صعصعه

از جا برخاسته مردم را سرزنش و

ملامت كردند و به جنگ تحريضشان نموده و مانند عدى بن حاتم آمادگى

خويش را به عرض امام عليه السلام

رسانيدند.
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امام مجتبى عليه السلام بدانها فرمود: به راستى و صدق سخن گفتيد - خدايتان

رحمت كند - همواره شما را به

صفا و درستى و وفادارى و دوستى شناخته ام ، خدايتان پاداش نيك دهد. اين

سخن را فرمود و از منبر به زير

آمد.

مردم براى جنگ بيرون رفته و در لشكر گاه گرد آمدند و آماده حركت شدن و

خود امام حسن عليه السلام نيز

به لشكرگاه رفته و مغيرة بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب را به جاى خويش

در كوفه نيابت داد و به وى

دستور فرمود تا او مردم را براى جنگ برانگيخته و به نزد آن حضرت گسيل دارد،

و او نيز به دستور آن جناب

مردم را برانگيخت و به لشكرگاه فرستاد تا سپاهى آماده شد.

آنگاه امام حسن عليه السلام در ميان لشكر انبوه و مجهز و با ساز و برگ حركت

كرده و همچنان آمد تا به

دير عبدالرحمن رسيد، سه روز در آنجا توفق فرمود تا تمامى سپاه از پى رسيده

گرد آمدند، آنگاه

عبيدالله بن عباس بن عبدالمطلب را پيش خوانده به او فرمود:

اى پسر عمو! من دوازده هزار نفر از مردان جنگى عرب و قاريان شهر را به همراه

تو گسيل مى دارم ، مردانى
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كه هر كدام از آنان با ستونى از دشمن برابرى كنند پس تو با اينان روان شو، و با

ايشان خوش سلكى كن و

خوشرويى نما و نسبت به آنها تواضع و فروتن باش و آنها را به خود نزديك

گردان زيرا اينان باقيمانده

مردمان مورد اعتماد اميرالمؤ منين مى باشند، و همچنان به موازات شط فرات

پيش برويد تا راه شما از آن

بگردد، آنگاه به مسكن )نام موضعى است ( مى روى و از آنجا پيش رو تا به

معاويه برسى و چون با او برخورد

كردى همانجا جلوى او را بگير تا من خيلى زود از پى تو در رسم ، و نيز اوضاع و

احوال خود را هر روزه به

اطلاع من برسان ، و در كارها با اين دو مرد يعنى قيس بن سعد و سعيد بن

قيس مشورت كن ، و چون با معاويه

رو به رو شدى با او شروع به جنگ منما و اگر او دست به كار جنگ شد تو نيز

كارزار كن ، پس اگر به تو گزندى

رسيد قيس بن سعد امير و فرمانروا بر مردم باش ، و اگر قيس از ميان شما

رفت امارت با سعيد بن قيس ‍

باشد.

سپس دستورهاى ديگرى نيز به او داد. عبيدالله رهسپار شده همچنان بيامد تا

به شينور رسيد و از آنجا به

سوى شاهى روان شده به موازات فرات و فلوجة راه را طى كرده بيامد تا به

مسكن رسيد.
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امام عليه السلام خود نيز كوچ كرده راه حمام عمر را پيش گرفت و بيامد تا به

دير كعب رسيد و روز ديگر از

آنجا حركت كرده به سابط آمد و در كنار پل سابط منزل كرد، بامدادان مردم را

گرد آورده به منبر رفت و

خطبه اى خواند، پس از حمد و ثناى پروردگار چنين فرمود:

سپس خداى را را هر اندازه سپاسگزارى او را سپاس ‍ گويد، و گواهى دهم كه

معبودى جز او نيست به هر

اندازه كه گواهى بر او گواهى دهد . و نيز گواهى دهم كه محمد صلى الله عليه و

آله رسول و فرستاده خداست

كه او را به حق فرستاد و امين به روح خويش ساخت ، درود خدا بر او و آلش

باد.

بارى به خدا سوگند همانا من اميدوارم كه بحمدالله و منه بامداد كرده باشم در

حالى كه خيرخواه ترين

مردم براى بندگان باشم ، و شبى را به روز نياورده باشم در حالى كه كينه اى از

مسلمانى به دلى داشته و

يا اراده سويى و يا نيرنگى درباره كسى داشته باشم ، آگاه باشيد آنچه در وحدت

كلمه و اتحاد است ، هر

چند خوش نداشته باشيد، برايتان بهتر است از چيزى كه شما را به پراكندگى و

جدايى بكشاند گرچه شما آن

را دوست داشته باشيد.
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هشداريد كه آنچه من درباره شما مى انديشم و راى مى دهم براى شما بهتر

است از

آنچه شما براى خويش ‍ مى انديشيد، پس با دستور من مخالفت نكنيد و راى

مرا به خودم بازنگردانيد و

درصدد مخالفت با من برنيايد، خداوند من و شما را بيامرزد، و بدانچه دوستى و

خوشنودى او در آن است

راهنمايى فرمايد.

راوى گويد: پس از اين سخنان مردم به يكديگر نگاه كرده ، گفتند:

به نظر شما از اين سخنان كه گفت چه

مقصودى دارد، به خدا گمان مى كنيم مى خواهد با معاويه صلح كند و كار را به

من واگذارد! به خدا اين مرد

كافر شده )اين را گفتند و به سراپرده آن حضرت ريختند و هرچه در آن بود به

غارت بردند تا به جايى كه

سجاده او را زير پايش ‍ كشيده و ربودند.

در اين هنگام مردى به نام عبدالرحمن بن عبدالله ازدى با تندى پيش آمد و رداى

آن حضرت را از دوشش كشيد

و آن جناب بدون ردا همچنان كه شمشير به كمرش آويزان بود نشسته بود،

سپس اسب خود را طلبيده و سوار شد و
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گروهى از نزديكان و شيعيان اطراف او را گرفته ، كسانى را كه قصد آزار آن

جناب را داشتند و يا سرزنش مى

كردند و يا براى سخنانى كه فرموده بود به او نسبت ناتوانى مى دادند از آن

حضرت دور مى كردند، در اين

هنگام فرمود: قبيله ربيعه و همدان را نزد من آريد، و چون آنان را خواندند پيش

آمده گرد حضرت را گرفتند

و مردم را از وى دور مى ساختند و گروهى ديگر از مردم نيز )جز اين دو قبيله (

اطراف آن جناب را داشتند،

پس مردى از قبيله اسدى از فاميل بنى نصر بن قعين كه نامش جراح بن سنان

بود، پيش ‍ آمد و چون در تاريكى

ساباط )مدائن ( گذر كرد به جلو آمد و دهنه اسب آن حضرت را به دست گرفت

و در حالى كه در دست او شمشير

نازكى بود، گفت :

الله اكبر، يا حسن اشركت كما اشرك ابوك من قبل اى حسن مشرك شدى

چنان كه پدرت پيش از

اين مشرك شد!

اين كلام زشت را گفت سپس با تيغى كه در دست داشت ضربتى بدان جناب

زد، تيغ در ران حضرت

قرار گرفت و چنان شكاف كه به استخوان رسيد، حضرت نيز او را با شمشيرى

كه در دست داشت بزد و پس از آن
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دست به گردن آن مرد انداخته و هر دو با هم به روى زمين افتادند، عبدالله بن

خطل يكى از شيعيان حضرت

پيش آمده ، شمشير را از دست جراج بن سنان بيرون كشيد و شكمش ‍ را با

همان شمشير دريد، و ظيبان بن

عمارة به روى او افتاد بينيش را كند، آنگاه با آجر آن قدر به سر و رويش زدند تا

او را كشتند.

سپس امام عليه السلام را بر تختى خوابانده به مدائن آوردند و به نزد سعد بن

مسعود ثقفى كه از طرف آن

جناب در آنجا فراندار بود و والى بود و على عليه السلام پيش از اين او را به

ولايت آنجا منصوب داشته و

امام حسن عليه السلام نيز آن را تاييد كرده بود، بردند و آن حضرت در منزل او

به مداواى جراحت پرداخت .

از آن سو معاويه تا در اراضى مسكن در قريه اى به نام حيوضيه )حبوبيه خل (

فرود آمده و عبيدالله بن عباس

نيز در برابرش منزل كرد، چون روز بعد شد معاويه لشكرى به جنگ او فرستاد،

عبيدالله نيز با همراهان

خويش به جنگ با آنها بيرون آمد و آنان را مجبور به عقب نشينى كرد و به

لشكرگاهشان بازگردانيد. چون شب

شد معاويه كسى را به نزد عبيدالله فرستاد كه حسن بن على به من پيشنهاد

صلح داده و كار خلافت را به من
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واگذار خواهد كرد، پس اگر هم اكنون فرمانبردار من شوى و در تحت اطاعت

من درآيى رئيس و فرماندار خواهى

بود، وگرنه در زمانى فرمانبردار و مطيع من خواهى شد كه تو تابع باشى ! و

بدانكه اگر اينك سر اطاعت فرو

نهى و مطيع من شوى من هزار هزار درهم به تو خواهم داد كه نيمى از آن را

نقدا را به تو مى پردازم و نيم

ديگر را هنگامى كه داخل كوفه شدم ، خواهم پرداخت .

عبيدالله بن طمع مبلغ مزبور شبانه از ميان لشكر

خويش ‍ گريخت و به لشكر معاويه ملحق شد، و او نيز بدانچه وعده كرده بود

عمل كرد و پانصد هزار درهم به

او داد.

همين كه بامداد شد، مردم هر چه انتظار كشيدند كه عبيدالله از خيمه خويش

بيرون آيد و با آنان نماز

بخواند بيرون نيامد، چون هوا روشن شد و به جستجويش رفتند او را نيافتند، از

اين رو قيس بن سعد بن

عباده با ايشان نماز به جاى آورد و سپس براى آنان خطبه بدين مضمون خواند:

اى گره مردم كار زشتى كه اين مرد ترسوى و بزدل يعنى عبيدالله بن عباس كرد

بر شما گران نيايد و شما را

ناراحت نكند، همانا اين مرد و پدر و برادرش حتى براى يك روز هم كار

سودمندى براى اسلام نكردند، پدرش
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كه عموى پيامبر صلى الله عليه و آله بود همان كسى بود كه برا مبارزه و جنگ با

رسول خدا در جنگ بدر حاضر

شد و ابواليسر كعب بن عمرو انصارى او را به اسارت گرفت و نزد آن حضرت

آورد، حضرت او را با گرفتن مبلغى

به عنوان فديه آزاد كرد و فديه او را ميان مسلمانان تقسيم فرمود، برادرش

همان كسى بود كه اميرالمؤ

منين عليه السلام او را به حكومت بصره منصوب فرمود و او مال خدا و

مسلمانان را سرقت كرد و با آن

كنيزكانى براى خويش ‍ خريدارى كرد و به خيال خود اين كار براى او حلال مباح

بود، و خود همين كسى بود

كه على عليه السلام او را به ولايت يمن منصوب فرمود و هنگامى كه بسر بن

ارطاة به دستور معاويه بر آنجا

حمله كرد. او از برابر بسر گريخت و فرزندان خود را به جاى نهاد تا آنها كشته

شدند، امروز هم چنان كرد

كه ديديد.

از قديم مسلمانان نبودى و

نفاق تو تازگى ندارد، همواره با خدا و رسولش دشمن بودى ، و در ميان احزاب

مشركين مقام و منزلتى داشتى

، پس تو همان دشمن خدا و رسول و بندگان مؤ من خداوندى !

بارى تو پدر مرا به بدى يارى كردى !
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به خدا سوگند

پدر من به كمان خود زه زد، و به نشان خويش تير افكند، ولى كسى براى او شر

برانگيخت - كه تو به گرد او

نخواهى رسيد، و به پايه و مقاومش دست نخواهى يافت - و خود كارى نا به جا

و نادرست و غير مرغوب بود )يعنى

خلافت ابى بكر( و چنين پنداشتى كه من يهودى و پسر يهودى هستم ولى تو

خود بهتر مى دانى و مردم نيز خوب

مى دانند؟ من و پدرم از انصار و ياران دين بوديم همان دينى كه تو از آن بيرون

رفتى ، و ما از دشمنان آن

دين و آيين بوديم كه تو در آن داخل شده و به سويش رفتى )يعنى شرك

والسلام .

همين كه معاويه اين را خواند به خشم آمد و خواست پاسخى براى آن بنويسد

عمرو بن عاص را از اين كار

بازداشته و به او گفت : دست نگه دار زيرا اگر پاسخش ‍ بنويسى بدتر از اين

جواب خواهد داد، معاويه كه

اين سن را شنيد از پاسخ او صرفنظر كرد.

رواى گويد: معاويه عبدالله بن عامرو عبدالرحمن بن سمرة را براى قرار داد صلح

به نزد امام حسن فرستاد.

آن دو نزد آن حضرت آمده پيشنهاد صلح دادند و او را از جنگ بر حذر داشته و

آنچه شرط كرده بود متعهد شدند
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و پذيرفتند كه هيچ يك از مردم را به گذشته شان مؤ اخذه نكنند، و هيچ يك از

شيعيان اميرالمومنين عليه

السلام را نيازارند و نام آن حضرت را جز به نيكى نبرند. و امام حسن عليه السلام

نيز شرايط ديگرى گذاشت

. و بدين ترتيب صلح را پذيرفت .

قيس بن سعد )پس از اين جريان به همراه لشكرى كه همراهش بود به كوفه

بازگشت و امام حسن نيز به كوفه آمد،

معاويه نيز بدان سو رهسپار شد و )چون امام عليه السلام به كوفه آمد( بزرگان

شيعه و اصحاب اميرالمؤ

منين به نزدش ‍ جمع شدند و او را سرزنش مى كردند و از ناراحتى كه از جريان

مصالحه آن جناب داشتند

)برخى از آنها( گريه مى كردند.

ابوعبيد و ديگران به سند خود از سفيان بن ابى ليلى برايم حديث كردند كه گفت

: پس از اينكه امام حسن با

گروهىوبودخودخانهجلوىدراوورفتمنزدشبهمن(71)كردبيعتمعاويه

نيز نزدش بودند، من گفتم :

السلام عليك يا مذل المؤ منين سلام بر تو اى كسى كه مومنان را خوار و زبون

كردى ؟

فرمود: عليك السلام
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اى سفيان پياده شو.

من پياده شدم و مركب خويش را بستم آنگاه پيش ‍ رفتم نزدش نشستم ،

فرمود اى سفيان

چه گفتى ؟

گفت : سلام بر تو اى آنكه مؤ منان را خوار و سرافكنده نمودى !

فرمود: چه شد كه نسبت به ما چنين

مى گويى !؟

گفتم : پدر و مادرم فداى تو باد، به خدا شما ما را با اين كار سرافكنده و خوار

كردى ، با اين

مرد ستمگر بيعت كردى ، و كار خلافت را بدين مرد لعين پسر لعين و فرزند

)هند( جگر خوار سپردى ، در صورتى

كه صدهزار مرد جنگى مددكار تو بودند و در راه تو از هر گونه فداكارى دريغ

نداشتند، و خدا)كار تو را رو

به راه كرده ( و مردم را در راه فرمانبردارى شما فراهم و آماده ساخته بود!

فرمود: اى سفيان ما خاندانى هستم كه چون حق را تشخيص داديم بدان

تمسك جوييم )و از آن منحرف نخواهيد شد(

127



و من از پدرم على شنيدم مى فرمود: كه رسول خدا صلى الله عليه و آله مى

فرمود: روزگار سپرى نشود )و چيزى

نمى گذرد( تا اينكه فرمانروايى اين مردم به دست مردى افتد كه حنجره و

گلويش گشاده و فراخ باشد. مى

خورد ولى سير نمى شود، خدا به او نظر مرحمت ندارد، از اين جهان بيرون نرود

تا ) از بسيارى ستم و جنايت (

آن چنان شود كه نه در آسمان عذر پذيرى براى او به جاى ماند، و نه در زمين

ياورى داشته باشد و اين مرد

همان معاويه است ، و من دانستم كه خدا كار را به مراد او خواهد كرد.

در اين هنگام موذن اذان نماز را گفت و ما برخاستيم و كسى در آنجا شترى را

مى دوشيد، آن جناب ظرف شير را

از او گرفت و سرپا قدرى نوشيد و به من نيز داده نوشيدم و هر دو به سوى

مسجد به راه افتاديم ، در راه به

من فرمود: اى سفيان چه تو را بر آن داشت كه به نزد ما بيايى ؟
68

عرض ‍ كردم : سوگند بدان خدايى كه محمد

صلى الله عليه و آله را به راهنمايى و دين حق مبعوث فرمود، محبت و دوستى

شما مرا بدينجا كشانيد،

فرمود: مژده گير اى سفيان و شاد باش كه از پدرم على شنيدم مى فرمود: از

رسول خدا صلى الله عليه و آله

۷۱صالطالبینمقتالت68
*چون مطالب پشت سر هم در کتاب آمده است و هر از گاهی در پاورقی اشاره می‌کنم صفحه را تا خواننده مطمئن شود متن از منبع اصلی

است.
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شنيدم كه فرمود: اهل بيت من و كسانى از امت من كه آنان را دوست دارند

مجموعا در نزد حوض ‍ كوثر بر من

وارد شوند، )و آنها با هم هستند( همانند اين دو انگشت سبابه و اگر بهتر بود

مى گفتم : همانند انگشت

سبابه وسطى كه يكى را بر ديگرى برترى است . اى سفيان تو را مژده دهم كه

دنيا جاى نيكان و بدان است تا

آنگاه كه خداوند كه خداوند امام بر حق از آل محمد را برانگيزد - اين بود حديث

ابو عبيد.

و در حديثهاى ديگرى كه محمد بن حسن و على بن عباس ‍ روايت كرده اند

همين كلمات هست با اين تفاوت كه

آنها از خود امام حسن عليه السلام نقل شده و به رسول خدا صلى الله عليه و آله

نسبت داده نشده ، جز در

همان قسمتى كه مربوط به معاويه است.

)كه آن قسمت در آنها نيز از رسول خدا صلى الله عليه و آله روايت شده

است (.

و بالجمله معاويه همچنان به سوى كوفه بيامد تا به نخيله رسيد و در آنجا پيش

از انيكه وارد كوفه شود

مردم را جمع كرده خطبه اى طولانى براى آنها ايراد كرد كه هيچ كدام از راويان

تمامى آن خطبه را نقل
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نكرده اند و در همه جا ناقص ‍ شده و آن قسمت كه با ما رسيده در زير نقل مى

شود:

احمد بن عبيدالله به دو سند از شعبى حكايت كرده كه پس ‍ از اينكه با معاويه

بيعت كردند خطبه اى خواند

و چنين گفت : در هر ملتى كه پس از پيغمبرشان اختلاف پيدا شد، پيروان باطل

آن ملت بر پيروان حق غالب

آمدند، ولى پس از اينكه اين سخن از دهانش خارج شد از گفته خود پشيمان

گشت و از اين رو دنبالش گفت : مگر

اين امت كه آنها چنين نيستند.

و على بن عباس مقانعى به سند خود از ابى اسحاق نقل كرده كه گفت : من از

معاويه شنيدم كه در نخليه گفت :

آگاه باشيد، به خدا سوگند، هر آن وعده اى كه من به حسن بن على دادم همه را

زير پا گذاشتم و به هيچ يك

وفا نخواهم كرد. ابواسحاق گويد: و راستى به خدا او مرد بى وفايى بود.

و هم او به سندش از ابوسعيد بن سويد نقل كند كه گفت :

معاويه نماز جمعه را در صحن نخليفه براى ما

خواند، و سپس خطبه اى ايراد كرد و گفت : به خدا من با شما نجنگيدم كه شما

نماز بخوانيد و نه براى آنكه

130



شما روزه بگيريد، و نه براى آنكه حج به جا آوريد يا زكات بدهيد، زيرا شما آنها را

نيز انجام خواهيد

داد، بلكه با شما جنگ كردم كه بر شما حكومت كنم و خدا نيز با اينكه نمى

خواستيد و مايل نبوديد آن را به

من عطا كرد.

و شريك )بن عبدالله نخعى يكى از محدثين ( كه اين حديث را نقل كرده گفته

است : معناى پرده درى همين است .

و نيز ابوعبيد به سند خود از حبيب بن ابى ثابت نقل كرده كه گفت :

چون مردم با معاويه بيعت كردند، خطبه

اى خواند و در آن خطبه نام على عليه السلام را بر زبان جارى ساخت و به آن

حضرت و فرزندش امام حسن دشنام

و ناسزا گفت : حسين عليه السلام كه در مجلس حضور داشت برخاست كه

پاسخش بدهد، امام حسن دست او را گرفته

و بنشاند و خود برخاسته و فرمود:

اى كسى كه على را به بدى ياد كردى منم حسن و پدرم على است ، تويى

معاويه و پدرت صخر است ؛ مادر من فاطمه و مادر تو هند است ، جد من

رسول خدا و جد تو حرب است ، مادر من

خديجه و مادر تو فتيله است ؛ پس خدا لعنت كند از ما دو نفر آن كس كه

نامش پليدتر و حسب و نسبش پست تر، و
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سابقه اش بدتر و كيفر و نفاقش بيشتر بوده است . گروههاى مختلفى كه در

مسجد بودند گفتند: آمين ، فضل

)يكى از راويان حديث ( گويد: يحيى بن معين )كه حديث را نقل كرده است (

گفت : ما نيز مى گوييم آمين ،

ابوعبيد نيز ) كه براى من حديث را نقل كرد( گفت : ما نيز مى گوييم آمين ،

ابوالفرج )مولف كتاب ( مى گويد:

من نيز مى گويم : آمين .

پس از اينكه معاويه در نخيله خطابه خود را ايراد كرد، داخل كوفه شد و پيش

روى او خالد بن عرفطه با

مردى به نام حبيب بن عمار كه پرچم او را در دست داشت بودند و بدين ترتيب

وارد كوفه شد و همچنان بيامد

تا از باب الفيل به مسجد كوفه آمد و مردم گرد او را گرفتند.

ابوعبيد صيرفى به سند خود از سائب ، پدر عطاء، حديث كند كه روزى همچنان

كه على عليه السلام در منبر

مسجد كوفه موعظيه مى فرمود، مردى داخل شد و گفت : خالد بن عرفطه مرد

حضرت فرمود: نه به خدا نمرده ، ناگهان مرد ديگرى داخل شده ، گفت : خالد

بن عرطفه مرد! حضرت فرمود: نه به

خدا نمرده است ، در اين هنگام مرد ديگرى وارد شد و گفت : يا اميرالمومنين

خالد بن عرطفه مرد! در اين
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فرمود: نمرده ، و نخواهد مرد تا از اين مسجد در از اين در مسجد يعنى باب

الفيل به دنبال پرچم گمراهى كه

حبيب بن عمار آن را به دوش مى كشد وارد مسجد گردد. راوى گويد: در اين

هنگام مردى از پاى منبر برخاست و

گفت : اى اميرمؤ منان من حبيب بن عمار هستم و از شعيان شمايم ، حضرت

فرمود همان است كه گفتم . و )اين

مطلب گذشت تا روزى كه ( خالد بن عرطفه در جلو معاويه به كوفه آمد و حبيب

بن عمار پرچم او را به دوش

كشيد.

مالك گويد: اعمش اين حديث را براى من نقل كرد و گفت :

صاحب اين خانه و اشاره به خانه سائب عطاء نمود -

برايم حديث كرد كه از على عليه السلام همين سخن را شنيده بود.

به هر صورت روايت كنند كه چون كار به صلح ميان امام حسن و معاويه به

پايان رسيد، معاويه فردى را نزد

قيس بن سعد فرستاد و او را به بيعت كردن با خويش دعوت كرد، پس قيس را

كه مرد بلند قامتى بود آوردند، و

با اينكه بر اسبى بلند سوار شده بود پاهايش به زمين كشيده مى شد، و قيس

در صورتش هيچ مو نبود )و به

اصطلاح كوسه بود( و او را خصى )خواجه - اخته ( انصار مى گفتند.

چون خواستند او را نزد معاويه برند گفت :
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من سوگند ياد كرده ام كه او را ديدار نكنم جز اينكه ميان من و او نيزه يا شمشير

باشد، معاويه دستور

داد نيزه يا شمشيرى بياورند و ميان او و قيس بگذارند تا بر طبق سوگندش

رفتار كرده باشد.

احمد بن عيسى به سند خود از عبيده حديث كند كه چون امام حسن با معاويه

صلح كرد، قيس بن سعد با چهار

هزار نفر از بيعت معاويه سرباز زدند، و چون امام حسن بيعت كرد قيس را به

نزد معاويه آوردند تا او نيز

بيعت كند، و چنان كه ابومخنف روايت كرده رو به امام حسن نموده و گفت :

من از بيعتى كه با شما كرده ام

رها هستم ؟

فرمود: آرى ، پس ‍ براى قيس كرسى و تختى گذاشتند و معاويه نيز روى مسند

خويش نشست ، و آنگاه

معاويه بدو گفت : اى قيس بيعت مى كنى ؟

گفت : آرى ، ولى دست خود را روى زانو گذاشته و به طرف معاويه دراز

نكرد، معاويه روى مسندى كه نشسته بود نيم خيز شد و سرپا نشست و خود را

به سوى قيس ‍ دراز كرده به طورى

134



كه دستش را به دست قيس ماليد )و بدين ترتيب خود را به بيعت با قيس

راضى كرد( با اينكه قيس دستش را بلند

نكرد.

اسماعيل بن عبدلرحمن گويد:

پس از اينكه امام حسن كار خلافت را به معاويه واگذار كرد، معاويه از آن

حضرت خواست براى مردم خطبه بخواند و پيش خود گمان مى كرد كه آن

جناب در سخن گفتن مانده مى شود! پس آن

جناب خطبه اى خواند و در آن خطبه چنين فرمود: جز اين نيست ، خليفه آن

كسى است كه از روى كتاب خدا و سنت

پيامبرش صلى الله عليه و آله رفتار كند، و خليفه آن كس نيست كه به زور و

ستم عمل كند، زيرا چنين

پادشاهى است كه به سلطنتى رسيده و مدت كم از آن بهره مند شده ، سپس

آن منقطع گشته و بازخواست و كيفر آن

به جاى مانده ، سپس اين آيه شريفه را خواند و ندانم من شايد اين آزمايشى

باشد براى شما و بهره اى باشد

تا زمانى

راوى گويد: )پس از اين جريانات ( امام حسن عليه السلام به مدينه بازگشت و

در آنجا رحل اقامت افكند، و

در اين خلال معاويه خواست براى پسرش يزيد به وليعهدى خويش از مردم

بيعت بگيرد ولى با بودن حسن بن على
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و سعد بن ابى وقاص انجام اين كار برايش دشوار بود از اين رو درصدد برآمده ،

هر دو را مسموم ساخت و آن

دو در اثر همان سم از دنيا رفتند.

مغيره در اين باره روايت كند كه معاويه نزد جعده ، دختر اشعث بن قيس )كه

عيال امام حسن عليه السلام

بود(، فرستاد كه من به شرطى كه تو حسن بن على را زهر دهى تو را به همسرى

پسرم يزيد درخواهم آورد و صد

هزار دينار نيز پول نقد براى آن زن فرستاد او نيز پذيرفت و آن جناب را مسموم

كرد، معاويه پول را

فرستاد وى به وعده ديگرش عمل نكرد و او را به همسرى يزيد درنياورد، پس ‍

مردى از اولاد طلحه او را به

زنى بگرفت و از او داراى فرزند شد، و هرگاه ميان آن فرزندان و ساير قبايل نزاع

و برخورد مى شد آنها را

سرزنش كرده و به ايشان مى گفتند: اى فرزند زنى كه شوهر خود را زهر خورانيد.

ابوبكر بن حفص گويد: حسن بن على و عسد بن ابى وقاص ‍ پس از اينكه ده

سال از خلافت معاويه گذشت به فاصله

چند روز از دنيا رفتند، و مردم معتقد بودند كه هر دو را معاويه مسموم كرد.

ابن سيرين از يكى از غلامان امام حسين عليه السلام نقل مى كند و نيز عمر بن

اسحاق گويد: كه من در خدمت
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حسن و حسين عليه السلام در خانه بودم ، پس حضرت حسن براى تطهير به

بيت الخلا رفت و چون بيرون آمد گفت :

بارها به من زهر خوراندند ولى هرگز مانند اين بار نبود، چون پاره اى از جگرم

بيرون ريخت و با چوبى كه

همراه داشتم آن را بررسى كردم و )ديدم جگرم است ( حسين گفت : چه كس تو

را زهر خورانيد؟

فرمود: از آن كس

چه مى خواهى ؟

آيا مى خواهى او را بكشى ؟

اگر او همان كس ‍ باشد كه من مى دانم خشم خدا بر او بيش از تو

خواهد بود، و اگر آن كس نباشد، پس من دوست ندارم بى گناهى به خاطر من

گرفتار شود!

و امام حسن را در كنار قبر مادرش ، فاطمه دختر رسول خدا صلى الله عليه و

آله در بقيع در مقبره بنى نبيه

دفن كردند، و خود آن جناب وصيت كرده بود كه در كنار قبر رسول خدا صلى

الله عليه و آله او را دفن كنند

ولى مروان بن حكم كه فرماندار مدينه بود، از اين كار جلوگيرى كرد و بنى اميه

براى جلوگيرى از اين كار
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لباس جنگ پوشيده همراه مروان آمدند، و مروان براى تحريك بنى اميه مى

گفت :

چه بسا جنگى كه بهتر از

آسايش و غنودن در خوشى است آيا عثمان در دورترين جاى بقيع دفن شود

ولى حسن در خانه پيغمبر به خاك

سپرده شود؟

به خدا تا من شمشير در دست دارم اين كار هرگز نخواهد شد، و نزديك بود فتنه

اى برپا شود،

حسين عليه السلام نيز اصرار داشت او را كنار قبر پيغمبر دفن كند تا اينكه

عبدالله بن جعفر بدو گفت :

به حق خودم تو را سوگند مى دهم كه شما سخنى نگوييد و بدين ترتيب آن

جناب را به قبرستان بقيع بردند و در

(73).رفتخويشكارپىنيزحكمبنمروانوكردند،دفنآنجا

زبير و ديگران روايت كرده اند كه حسن بن على به نزد عايشه فرستاد و از او

براى دفن در كنار قبر رسول

خدا صلى الله عليه و آله اذن طلبيد؟

وى اجازه داد و گفت : جاى يك قبر نيز بيشتر نمانده ، همين كه بنى
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اميه از جريان مطلع شدند )با اين كار مخالفت كرده ( لباس جنگ پوشيدند، بنى

هاشم نيز براى جنگ با آنها

آماده شدند. بنى اميه مى گفتند: به خدا هرگز حسن نبايد با پيغمبر دفن شود!

چون اين خبر به گوش آن حضرت

رسيد، كسى را به نزد بنى هاشم فرستاد و به آنان پيغام داد: حال كه وضع چنين

است كه ميل ندارم كه در

آنجا دفن شوم ، مرا در كنار قبر فاطمه دفن كنيد. پس آن حضرت را پهلوى

مادرش فاطمه عليه السلام دفن

كردند.

و طاهر بن زيد گويد: همين كه خواستند آن جناب را كنار قبر رسول خدا صلى

الله عليه و آله دفن كنند عائشه

براى استرى سوار شد، و بنى اميه يعنى مروان بن حكم و ديگران را كه در مدينه

سكونت داشتند تحريك كرده

جنبش داد.

و همان مروان بود كه مى گفتن : فيوما على بغل و يوما على جمل.

)يك روز بر استر و يك روز بر شتر(

)اشاره بر جنگ جمل و سوار شدن عائشه بر شتر است .(
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جوبرية بن اسماء گويد:

چون امام حسن عليه السلام از دنيا رفت و جنازه اش را برداشتند، مروان بن

حكم

)فرماندار مدينه ( سر تابوت را گرفته و مى برد، حسين عليه السلام بدو فرمود:

آيا اكنون جناره اش را به

دوش مى كشى در حالى كه به خدا سوگند همين تو بودى كه خون به دل او

كردى و پيوسته از دست تو خود دل مى

خورد؟

مروان گفت : من با كسى چنان مى كردم كه حلم و بردباريش با كوهها برابرى

داشت .

ابوحازم گويد: امام حسين عليه السلام سعيد بن عاص )كه سمت نيابت مروان

بن حكم را داشت ( براى نماز بر

جنازه امام حسن عليه السلام جلو انداخت و به او فرمود: پيش ‍ بايست ، و اگر

اين كار سنت نبود من تو را

(74).انداختمنمىپيش

عمر بن بشير گويد: به ابى اسحاق گفتم : چه زمان خودم مردم خوار و زبون

شدند.
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)و بدبختى مردم از چه زمانى

شروع شد(؟

گفت : هنگامى كه حسن عليه السلام از دينا رفت ، و زياد بن ابيه را معاويه به

خود بست ) و گفت

زياد پس ابى سفيان و برادر من است ( و بالنتيجه حجر بن عدى ) آن مرد

بزرگوار، به دست معاويه ( كشته شد.

و اما در آنكه آن حضرت در هنگام وفات چند سال بود، اختلاف است .

از امام صادق عليه السلام روايت شده كه عمر آن حضرت هنگام وفات چهل و

هشت سال بود. و نيز در روايت

ديگرى كه ابوبصير از آن حضرت روايت كرده چهل و شش سال از عمرش

گذشته بوده .

محمد بن على بن حمزه گويد: سلمان بن فتة در مرثيه امام حسن گفته است :

يا كذب الله من نعى حسنا

كنت خليلى و كنت خالصتى

اجول فى الدار و الا اراك و فى الدار

بدلتهم منك ليت انهم
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ليس لتكذب نعيه ثمن

لكل حى من اهله سكن

اناسى جوارهم غبن

اضحوا و بينى و بينهم عدن

سودىهمناگوارخبراينتكذيبولىباشد،دروغحسنمرگخبركندخدا.۱

ندارد.

وآرامشمايهقبيلههراهلبراىوبودىمنبرگزيدهوبزرگواردوستتو.۲

دلخوشى بودى .

جاىبهبلكه،يابمنمىراتووگردممىتوجستجوىبهخانهگرداكنونمن.۳

تو مردانى را مى بينم كه

همجوارى آنها براى من جز مغبونى چيزى نيست .

عدنكشورآنهاومنميانكاشاىكهگشتند،مننصيبآنهايىتوجاىبه.۴

)يا دريايى عدن ( فاصله بود ) و من

آنها را نمى ديدم (.
69

۷۷صالطالبینمقتالت69
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مل  )ع( در کتاب نبرد ج
ن

م: امام حس نج
ش پ بخ

ه یس درکوف  وعمار و ق
ن

طبه امام حس خ

چون حسن )ع( و عمار و قيس همراه نامه امير المؤمنين على )ع( به كوفه

رسيدند، امام حسن براى سخنرانى برخاست و چنين فرمود:

»اى مردم! فضائل امير المؤمنين على )ع( چنان است كه اندكى از آن شما را

بسنده است و اينك ما آمده ايم و از شما تقاضاى حركت داريم كه شما بهترين

يارى دهندگان و مهتران عرب هستيد و همانا كه طلحه و زبير بيعت خود را

شكسته و عايشه را همراه خود بيرون آورده اند و به هر حال عايشه زن است و

ضعف رأى آنان چنان است كه خداوند متعال فرموده است: مردان را بر زنان

تسلط و حق نگهبانى است. » و همانا به خدا سوگند كه اگر شما او را يارى

ندهيد خداوند او را يارى خواهد داد و مهاجران و انصار و ديگر مردم او را پيروى

خواهند كرد و شما خداى خود را يارى دهيد تا شما را يارى دهد.«
70

سپس عمار بن ياسر برخاست و چنين گفت: اى مردم كوفه! اگر در نظر شما

امور دنيايى بى ارزش باشد مى دانيد كه اخبار و امور ما به اطلاع شما رسيده

است كه قاتلان عثمان از قتل او پيش مردم بهانه و عذرى نمى آورند و كتاب

خدا را ميان خود و كسانى كه با آنان بحث مى كنند ملاك قرار داده اند. و طلحه

و زبير نخستين كسان بودند كه عثمان را دشنام دادند و نخستين كسان بودند

۱۴۹صجملنبرد70
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كه به كشتن او فرمان دادند و در ريختن خونش كوشيدند و چون عثمان كشته

شد با آزادى و رغبت با على بيعت كردند، سپس بدون آنكه بدعت و كار تازه اى

از على سر زده باشد بيعت شكنى كردند. و اين هم ]اشاره به حسن ع[ پسر

رسول خداست و مى دانيد كه على او را فرستاده تا از شما تقاضاى اعزام و

حركت كند و على شما را بر مهاجران و انصار برگزيده است.

سپس قيس بن سعد برخاست و گفت: اى مردم! خلافت على چنان است كه

اگر اهل شورى هم مى بودند او به سبب منزلت در پيشگاه رسول خدا

سزاوارترين مردم به آن بود. و جنگ و كشتار با هر كس كه از پذيرش آن سر بر

تابد روا و حلال است. در مورد طلحه و زبير حال آنان معلوم است كه نخست با

اختيار با او بيعت كردند و سپس از روى ستم و حسد او را خلع كرده و نسبت به

او پيمان شكنى كردند و اكنون على )ع( همراه مهاجران و انصار پيش شما مى

وكردهمانصيبخداوندكهقسمتىاينبه»ما(1)خواند:راابياتاينوآيد.

على و پسران پيامبر )ص( را بهره ما قرار داده است خشنوديم. به آنان گفتيم

خوش آمديد، درود بر شما و دستهاى خود را با دوستى و محبت به سوى او دراز

كرديم. براى زبير پيمان شكن كه با حرام پيمان شكسته است و براى برادرش

طلحه در خلافت سهمى نيست. نوه پيامبر و وصى او پيش شما آمده است و

خدا را سپاس كه شما هم ابر باران زا و بخشنده ايد، كيست كه با اسبان گزينه و

نيزه هاى بلند تيزپيكان و شمشيرهاى تيز آخته آهنگ جنگ كند؟

144



هر كس را تو به مهترى بگمارى بدون گفتگو مى پذيريم هر چند كه مهتر و

برگزيده نباشد، اگر به آنچه مى خواهى برسى همان چيزى است كه ما مى

خواهيم و اگر به آنچه مى خواهى نرسى ما در آن عمدى نداريم.«
71

صرحکومتی می رود تر به سوي ق اش

در همان حال كه ايشان مشغول گفتگو بودند ناگهان غلامان ابو موسى وارد

مسجد شدند و بانگ برداشتند اى ابو موسى! اين اشتر است كه آمده است، از

مسجد بيرون رو! ياران اشتر هم وارد شدند و به او گفتند: اى واى بر تو! از

مسجد بيرون رو كه خداى روحت را از بدنت بيرون كند و به خدا سوگند كه تو از

منافقانى. ابو موسى از مسجد بيرون رفت و به مالك اشتر پيام داد امشب را به

من مهلت بده. اشتر گفت:

مهلت دادم، ولى امشب را در قصر مگذران و در گوشه اى بگذران.

مردم شروع به غارت وسايل ]و اجناس[ ابو موسى كردند. اشتر همراه كسانى كه

آنان را از دار الحكومه بيرون كرده بود برگشت و به مردم گفت من خود، ابو

موسى را مهلت داده ام و مردم از غارت دست برداشتند و خوددارى كردند. در

اين هنگام حسن )ع( به منبر رفت. نخست نيايش و ستايش خدا را بجا آورد و

سپس از جد بزرگوار خويش ياد كرد و به او درود فرستاد و پس از آن فضيلت

۱۵۰صجملنبرد71
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امير المؤمنين على )ع( را بيان داشت و گفت: او از ديگران براى حكومت

سزاوارتر است و هر كس با او مخالفت كند در گمراهى است.

چون حسن )ع( از منبر فرود آمد، عمار ياسر به منبر رفت و نخست خدا را

ستايش كرد و بر پيامبر درود فرستاد و گفت: اى مردم! ما چون ترسيديم

ديوارهاى دين فرو ريزد و از همه چيز برهنه گردد، براى خود و دين خويشتن

انديشيديم و على )ع( را به خلافت برگزيديم و به امامت انتخاب كرديم كه چه

نيكو خليفه و نيكو مؤدبى

است، مؤدبى است كه نياز به ادب آموزى ندارد و فقيهى است كه نياز به تعليم

ندارد و چنان شجاعى است كه مورد انكار واقع نمى شود و چنان سابقه اى در

اسلام دارد كه براى هيچ كس ديگر از مردم، جز او فراهم نيست و گروهى از

اصحاب او با او مخالفند و بر او حسد مى برند و ستم مى ورزند و همگان آهنگ

بصره كرده اند.

اكنون خدايتان رحمت كند به سوى ايشان حركت كنيد كه اگر خودتان آنان را

ديده بوديد و با آنان گفتگو مى كرديد برايتان روشن بود كه آنان ستمگرند.
72

۱۵۴صجملنبرد72
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 عدي
ن

رب طبه حج خ

آنان زيانبخش و چه چيزى سودبخش است و من براى شما خيرخواهى مهربانم

و اگر بينديشيد و بنگريد، آن را گواهى مى دهيد. به خواست خدا فردا صبح زود

آماده حركت باشيد و من خود براى وفاى به عهد خويش روى به آن جانب دارم.

سپس حجر بن عدى كندى برخاست و چنين گفت:

»اى مردم! اين حسن، پسر امير المؤمنين است و كسى است كه مى دانيد

جدش پيامبر بزرگوار و پدرش امام پسنديده سيرت و وصى است. درود خدا بر

آن دو باد كه در اسلام نظير ندارند. حسن خود سرور جوانان بهشت و سالار همه

سروران عرب است. صلاح او از همگان كاملتر و علمش از همگان برتر است. او

فرستاده پدر خويش به سوى شماست. شما را به حق فرا مى خواند و از شما

يارى مى طلبد.

نيكبخت كسى است كه آنان را دوست بدارد و يارى دهد و بدبخت كسى است

كه از مواسات با آنان خوددارى كند. خدايتان رحمت كناد! چه سبكبار و آسوده

ايد و چه گران بار و گرفتار با او حركت مى كنيد و براى خود از پيشگاه خدا

پاداش بخواهيد كه پروردگار مزد نيكوكاران را تباه نمى سازد.«

از مدينه بيرون مى آمد، فرستادگانى پيش مردم كوفه فرستاد و همراه آنان نامه

اى براى ايشان نوشت و اين كار را پيش از آنكه به منطقه ذو قار برسد انجام
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داد. واقدى در حديث ديگرى مى گويد: چون على )ع( به ربذه رسيد و دانست كه

طلحه و زبير از آنجا گذشته اند، براى مردم كوفه نامه نوشت و فرستادگانى

گسيل داشت.

واقدى و ابو مخنف و مورخان ديگرى غير از آن دو، با ما هم عقيده اند كه على

)ع( از ذو قار براى مردم كوفه نامه هايى نوشت و فرستادگانى گسيل داشت و

از ايشان يارى خواست و تقاضا كرد كه براى نبرد با پيمان شكنانى كه براى جنگ

با او قيام كرده اند، حركت كنند. از جمله روايات واقدى اين است كه مى گويد:

عبد الله بن حارث بن فضل از پدرش نقل مى كرد كه مى گفته است، چون على

)ع( تصميم گرفت براى جلوگيرى از طلحه و زبير از مدينه حركت كند، محمد بن

حنفيه و محمد بن ابو بكر را به كوفه فرستاد. ابو موسى اشعرى حاكم كوفه بود،

چون آن دو پيش او آمدند به آنان سخن درشت گفت و افزود كه بيعت عثمان

بر گردن دوست شما ]امير المؤمنين على )ع([ و گردن من باقى است و هنوز از

آن بيرون نيامده ايم. سپس برخاست و به منبر رفت و چنين اظهار داشت:

اى مردم! ما ياران رسول خداييم و از شما به اين فتنه آگاهتريم. از آن پرهيز

كنيد. عايشه براى من نوشته است، كسانى را كه پيش تو هستند از من بازدار و

كفايت كن. و اينك على بن ابى طالب پيش شما مى آيد و مى خواهد به وسيله

شما خونهاى مسلمانان را بريزد. اكنون تيرهاى خود را بشكنيد و زه هاى

كمانهاى خويش را ببريد و شمشيرهاى خود را به سنگ بزنيد.
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محمد بن حنفيه )رض( به محمد بن ابى بكر گفت: اى برادر! پيش اين شخص

خيرى نيست، بيا به حضور امير المؤمنين بازگرديم و موضوع را به اطلاعش

برسانيم.

و چون آن دو برگشتند و اين خبر را به امير المؤمنين دادند، سخت خشمگين

شد.

امير المؤمنين على )ع( همراه آن دو نامه اى براى ابو موسى نوشته بود كه از

مردم كوفه بيعت بگيرد كه به سخن گوش دهند و فرمانبردارى كنند و نوشته

بود: تازيانه خود را از مردم بردار و ايشان را روانه كن و خود در عراق باش. اگر بر

تو سنگين نيامد، بپذير و بيا و اگر بر تو سنگين است، بر جاى خود بنشين.

ابو موسى چون نامه را خواند، گفت: سنگين سنگينم. على )ع( چون از سخنان

او آگاه شد، عمار بن ياسر و پسر خويش حسن )ع( را فرستاد و نامه اى همراه

ايشان فرستاد كه در آن چنين نوشته بود:

»بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*. از بنده خدا على بن ابى طالب امير المؤمنين، به

مؤمنان و مسلمانان كوفه. اما بعد، سراى هجرت ]مدينه[ از اهل خود خالى شد

و مردم از آن بيرون آمدند و همچون ديگ به جوش آمد. عايشه آنچه مى

خواست كرد، اكنون هم بر شتر سوار شده است و سگهاى حوأب بر او پارس

كردند و فتنه سركشان برپا شده و او آن را در پى خود مى كشد و رهبرى مى

كند. اينك آنان خون و آبرويى را كه خود ريخته ]قتل وخلع عثمان[ و بر باد داده
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اند و حرمتى را كه دريده اند، مطالبه مى كنند و حال آنكه خود بسيار نارواها را

روا داشتند و اينك پيش مردم بهانه مى آورند و پوزش مى خواهند بدون اينكه از

خداوند پوزش بخواهند.

»براى شما سوگند مى خورند كه از آنان خشنود شويد و بر فرض كه شما از آنان

خشنود شويد همانا كه خداوند از قوم تبهكار خشنود نخواهد شد«.  بدانيد و

خداى شما را رحمت كناد كه جهاد بر بندگان واجب است و اكنون كسى به خانه

شما آمده است تا شما را بر آن تشويق كند و راه سعادت را بر شما عرضه دارد.

خدا مى داند كه من از ورود در اين جنگ چاره نداشتم و از پذيرفتن حكومت

ناچار بودم و اگر مى دانستم كس ديگرى از من براى آن شايسته تر است، هرگز

آن را نمى پذيرفتم و گام پيش نمى نهادم و همانا طلحه و زبير هر دو با ميل و

بدون زور و اجبار با من بيعت كردند و سپس براى خونخواهى عثمان خروج

كردند و حال آنكه آن دو نسبت به عثمان چنان كردند كه كردند و من از آن دو در

شگفتم كه چگونه از ابو بكر و عمر فرمانبردارى كردند و بر بيعت خود پايدار

ماندند و از انجام اين كار در مورد من سرباز زدند و حال آنكه هر دو مى دانند كه

من از آنان فروتر نيستم و با وجود آنكه- پيش از بيعت با من- پيشنهاد كردم كه

اگر دوست مى دارند با يكى از ايشان بيعت كنم، گفتند ما در اين مورد نظرى

ندوخته ايم بلكه با تو بيعت مى كنيم و تو را به حق بر خود مقدم مى داريم و

بيعت كردند و سپس بيعت خود را شكستند. و السلام.
73
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طبه حس خ

چون سخنان ابن زبير به گوش على رسيد به پسرش حسن فرمود: پسرم! برخيز

و سخنرانى كن. حسن )ع( برخاست و پس از حمد و ثناى خداوند چنين گفت:

اى مردم! سخنان ابن زبير به اطلاع ما رسيد و به خدا سوگند كه او بر عثمان

گناهانش را بر مى شمرد و گاه به او تهمت مى زد و چنان سرزمينها را بر عثمان

تنگ كرد تا كشته شد و طلحه در حالى كه هنوز عثمان زنده بود رايت خود را بر

بيت المال برافراشت.

اما اينكه مى گويد على حكومت مردم را با زور غصب كرده است پدرش مدعى

است كه با دست خود با على بيعت كرده ولى با قلب خود بيعت نكرده است.

بنابراين اقرار به بيعت مى كند و بعد بهانه مى تراشد. لازم است براى ادعاى

خود برهان و دليل آورد و كجا ممكن است بتواند دليل بياورد؟ اما شگفت كردن

ابن زبير از اينكه مردم كوفه به سوى مردم بصره آمده اند؛ چه جاى شگفت

است كه اهل حق به سوى اهل باطل هجوم آورند و به جان خودم و به خدا

سوگند مردم بصره خواهند دانست و امروز وعده گاه ما و ايشان است. به

پيشگاه خداوند متعال درباره آنان داورى مى بريم و خداى بر حق قضاوت خواهد

كرد كه بهترين قضاوت كنندگان است.
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چون سخنان حسن )ع( تمام شد، مردى بنام عمر بن محمود برخاست و شعرى

در ستايش حسن )ع( خواند.
74

تاریخ طبری

تاریخ الرسل و الملوک یا تاریخ الامم و الملوک معروف به تاریخ طبری کتابی

است به زبان عربی که توسط محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب

طبری، تاریخ‌نگار و پژوهش‌گرِ ایرانی مسلمان در اواخر سده سوم پس از هجرت

به رشته تحریر درآمده‌است و یکی از بزرگترین و معتبرترین منابع دوره اسلامی

است.

این کتاب، تاریخ را از زمان خلقت شروع کرده و سپس به نقل داستان پیامبران

و پادشاهان قدیمی می‌پردازد. در بخش بعدی کتاب طبری به نقل تاریخ

پادشاهان ساسانی می‌پردازد، و از آنجا به نقل زندگی پیامبر اسلام، محمد

۱۹۸صجملنبرد74
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می‌پردازد. در این کتاب وقایع پس از شروع تاریخ اسلامی )مقارن با هجرت به

بردرراشمسیهجری۲۹۳سالتاوشدهتنظیمسالترتیببهمدینه(

می‌گیرد.
75

توح الف

الفتوح کتابی است که توسط ابن اعثم کوفی، از نویسندگان قرن دوم و سوم

هجری قمری به نگارش درآمده‌است. این اثر از منابع مهم در باب تاریخ صدر

اسلام می‌باشد و از اندوخته‌های محدثان و مورخانی همچون مداینی، واقدی،

ابومخنف، ابن کلبی و دیگر افراد در نگارش مطالب آن استفاده شده‌است.

اهمیت این کتاب را در اطلاعات ارزشمند آن، پیرامون وقایع عراق، فتح

خراسان، ارمنستان و آذربایجان در کنار نبرد اعراب با خزرها و روابطشان با

بیزانس می‌دانند. لازم است ذکر شود که این کتاب را به نام‌های تاریخ فتوح و

فتوحات الشام نیز می‌شناسند.
76

ارب الامم تج

تجارب الامم و تعاقب الهمم کتابی است تاریخی، نوشتهٔ احمد بن محمد

دارد.دربرق را۳۶۹-۲۹۵بین سال‌هایرویدادهایمسکویه که

ویکی پدیا76
ویکی پدیا75
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از آن روی که مسکویه خود خزانه‌دار و وزیر خاندان بویه در

باختر ایران بوده‌است، کتاب او ارزش ویژه‌ای دارد. جلد نخست این اثر شش

جلدی، توجه به تاریخ همگانی دارد و به ویژه از نوشته‌های گذشتگان

مانند طبری استفاده کرده‌است. به کارگیری او از اسناد و مدارک دولتی، به ویژه

در جلدهای آخرین، بر ارزش نوشته مسکویه بسیار افزوده است.
77

فیلسوف،مسکویه،ابوعلیبهمعروفق(۴۲۰)درگذشترازیمحمدبناحمد

ادیب، مورخ و منشی آل بویه. مسکویه چهره برجسته‌ای در حیات عقلی و

فرهنگی زمان خود بود. در رشته‌های گوناگون تاریخ، علم کلام، فلسفه و پزشکی

تبحر داشت. به کیمیاگری و علوم غریبه بسیار علاقه‌مند بود. برداشت وی از

دین بیشتر فلسفی و تا حدی عقلانی بود. رنگ فلسفی آثار ابن مسکویه سبب

شده است که شیعیان بیش از اهل سنت آن‌ها را بپذیرند. خود وی مانند فارابی

و اخوان الصفا از معتقدان به تشیع فلسفی بود. وی سال‌ها مصاحب و ندیم

بویهیان بغداد و ری بود. بسیاری از نویسندگان متاخر، ابوعلی مسکویه را بر

مذهب شیعه دانسته‌اند. تجارب الامم در علم تاریخ و تهذیب الاخلاق در علم

اخلاق از مهم‌ترین آثار اوست.
78
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ن
 تال الطالبی مق

مقاتل الطالبین یا مقاتل الطالبیین کتابی از ابوالفرج اصفهانی است که در سال

ابوالفرجعمدهاثرنخستینکهکتاباینشده‌است.نگاشتهقمریهجری۳۱۳

اصفهانی است،در شرح احوال و مبارزه‌های علویان - از جعفر بن ابیطالب تا

هفتاد نفری که در زندان خلیفه مقتدر درگذشتند - با حکومتهای اموی و عباسی

است. اصفهانی در این کتاب تاریخچه قیام‌های علویان و تاریخ کشته‌شدن‌های

خاندان ابوطالب )طالبیان( اعم از علویان و غیر علویان را جمع‌آوری کرده‌است.

کتابدارد.ایناختصاصکربلاحادثهبه(۱۲۱تا۸۴صفحه)ازکتاباینازبخشی

قدیمی‌ترین و معتبرترین کتاب در شرح وقایع واقعه کربلا به حساب می‌آید.

مرتضی مطهری در کتاب حق و باطل با بیان اینکه ابوالفرج اصفهانی عالمی با

انصاف و از مورخان بسیار زبردست است، کتاب مقاتل الطالبین او را کتابی

معتبر می‌داند که علمای شیعه هم به آن اعتماد می‌کنند و از نظر او می‌شود

گفت ابوالفرج این کتاب را بی‌طرفانه نوشته‌است.
79
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مل ( مل ) الج نبرد ج

الجمََل وَ النُّصرة لسِید العترَة فی حَربِ البصَرَة کتابی تاریخی و به زبان عربی

وکلامیکهنمتونازیکیکتاب،ایناست.ق(۴۱۳)متوفایمفیدشیختألیف

تاریخی شیعه است که مؤلف در آن به واقعه جنگ جمل، فتنه‌ها، ابهامات و

آراء و عقاید مسلمانان درباره آن پرداخته است. این کتاب به زبان‌های فرانسوی

و فارسی ترجمه شده است.

شیخ مفید این کتاب را به درخواست فردی نگاشته که از او خواسته کتابی

درباره جنگ جمل و آراء و عقاید مسلمانان درباره آن واقعه بنویسد. او در مقدمه

کتاب می‌گوید:

»خداوندت مؤید دارد، از من خواسته‌ای که برای تو اختلاف نظر و آراء اهل قبله

را در مورد فتنه بصره )جنگ جمل(، خونریزی و کشتار میان امیر المؤمنین و

طلحه و زبیر و عایشه، و اعتقاد هر گروه را در این باره بیان کنم و شرح دهم و

سبب این فتنه را بازگو کنم و اخبار آن و آنچه را که میان ایشان اتفاق افتاده

است فراهم آورم...همه کتاب‌هایی که در این باره تصنیف شده است متضمن

اخباری است که درک آن برای عموم مردم دشوار و شبهه‌انگیز است و هیچ‌یک

از مصنفان چگونگی جنگ را با ترتیب و نظام نیاورده‌اند و اخبار را چنان در هم

آمیخته‌اند که نمی‌توان به طور دقیق و آشکار از نیت و مقصودشان آگاه شد، و

من در این تألیف برای تو- که خدایت موفق دارد- آنچه گفته شده است فراهم

آورده‌ام و برهانی را ثابت کرده‌ام که هر کس آن را بنگرد می‌تواند اعتقاد درستی
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در مورد آنان و رفتارشان پیدا کند و متوجه شود که کفر و ایمان و عصیان و

طاعت و گمراهی و هدایت چگونه بوده است و امیدوارم تو هم موفق شوی که

از آن عبرت گیری و از حالت تقلید گمراه کننده بیرون آیی و به حق برسی و آنچه

که موجب اشتباه و سرگردانی است از تو زایل شود و اکنون با توکل به خدای عز

و جل و یاری جستن از پیشگاه او و آرزوی توفیق و راهنمایی برای تو، پرسشی را

که کردهای پاسخ می‌دهم.«
80
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